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 خلاصه: 

ی خوب تا  اینکه اون دختر کوچولوی معصوم پولدار وارد گاراژ  همه چت 

گاه ی که تعمت  ی م شد. همینکه چشمم بهش افتاد، تموم چت 

 های کثیفم رو روی بدن پاکش بذارم. خواستم این بود تا دستمی

پیش  فقط یه مشکل ریز سر راهم وجود داشت اما من با برنامه

تا صاحبش بشم. و برای کردم این بود رفتم. همه کاری که باید میمی

 شد. همیشه مال خودم می

 

ین ز اه اوله. پر اگهای عشق در نهشدار: این کتاب جزو بهتر

لفا با ریش و مرد آ است. یهختر قصهدهای داغ و باردار کردن صحنه

خواد یه دختر باکره رو برای همیشه مال خودش بکنه. سبیل که می

ی خودشه. خوای پس هماگه یه کتاب هات و سکسی می  ی 
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 فصل اول

 

 پ  
ی  (Paine) ی 

 

 « این کون خوشگله از کجا اومده دیگه؟»

ون آوردم،  ی بت  نگاه بوچ رو دنبال   مست  سرم رو از داخل کاپوت ماشی 

ه شده بود آروم سوت   کردم. درحالی که به یکی از درهای گاراژ خت 

دلیلش دونستم ذشت و حنر نمی. انزجار و حسادت از بدنم گکشید 

اش رو گفته بود، اما که جمله  چیه. شاید بخاطر لحنش یا جوری

نهاهم رو ازش گرفتم تا ببینم دربارهنگ ی  . ی چی حرف مت 

کردیم انگار داشت روی دختر بلوندی که هردوتامون نگاهش می

یه که من  ؛رفتد راه میصحنه فشن و م   ی ی  یدربارهیا این چت  راه رفیر

دیده ها ها رو داخل مجلهعکس مدلرچه کنم. اگها تصور میمدل

بودم و انحنای بدن اون خیلی بهتر بود. موهای پلاتینوم بلوندش تا 

ی موهاش موج زیبایی داشت. باعث میشد روی کمرش می رسید و پایی 

هاش بپیچم و مشنر از دلم بخواد انگشتام رو دور یکی از موج
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م درحالی که آلتم رو درونش فرو می کردم. برام سوال موهاش رو بگت 

 کنه. کنمش چطوری ناله میبود وقنر می

اهن کوتاهش انحناهای زیبای بدنش رو پوشونده بود و پاهای  پت 

ی روی بلندش رو به نمایش گذاشته بود. چشم هام رو از بالا تا پایی 

دارش که بیش از حد بلند بود فش پاشنهچرخوندم و به ک شبدن

 رو  ها روی پیادهچطوری با این کفش ای نداشتم کهرسیدم. هیچ ایده

شیده . از جوری که لباس پو رفته بود ی من راه ناهموار جلوی مغازه

کرد؟ اصلا نظری فکر کردم باید خیلی پولدار باشه. اینجا چیکار می

ها مناسب برای اینجور مکانظاهرش نداشتم چون مشخص بود که 

 نیست. 

 

ه شدیم. چشمس کرده بود که ار حما نگاه کرد انگ به های بهش خت 

یش به چشم حکم به شکمم شت مهام افتاد و انگار یه مخاکستر

ز بدنم خارج شد و تموم خون هام اوای داخل ریهخورده بود. تموم ه

عف کنم و ماشینی که به سمت آلتم هجوم آورد. باعث شد ضبدنم 

ی نیفتم.  تعمت  می  ن زیادی نبود سال س ۲۸کردم رو گرفتم تا به زمی 

 زیاد بود اما به اندازه
ی
. خیلی پت   تا ی کاف با یه نگاه ساده تحریک نسیی

ی یه زن غریبه فکرهای کثیف بکنم، کاری که از بودم که بخوام درباره

لتم رو تو دم. من از اوناش نبودم که برم و آزمان نوجوویی نکرده بو 

هاش نشست و و نیمه روی لب هسوراچی فرو کنم. لبخندی نصف هر 

خسیی کرد. باید بعصوم و مظلوم بودن رو بازی میار داشت نقش م  انگ

 از بازیش باشه. 
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قابل وقنر بالاخره چشم ی غت  ی هاش رو ازم گرفت، احساس کردم چت 

. این اتفاق خویر نیست. 
 وصف رو از دست دادم. لعننر

 

 « این یکی رو من دارم رییس. »

خیلی بوچ با لبخندی مارموزانه روی صورتش گفت. نگاهش رو 

دونستم قصد داره بره و جلوی مغازه با مو و می شناختمخوب می

ش کنه. قبل از اینکه بتونه قدمی برداره بازوش رو  بلوند سلام احوالتی

 گرفتم. 

ا نبود. بوچ همیشه زن ؛ چرخوند ها رو روی انگشتش میاز این ختر

نم ی چرخوند. بیشتر روی آلتش می ها رو ، زنانگشت رو خط مت 

ون میهروقت  ، و احتمالا کرد تا زنرفتیم کاری میبت  ی ها به پاش بیفیر

  ببخاطر ز 
با من ‘ من ون چرب و نرمش بود. از نظر اون روی پیشویی

 م. ادها رو فراری میدحک شده بود و همه زن’ حرف نزنید

 

کرد تا یه بلایی سرش بیارم فقط بخاطر اینکه به یه حسی وادارم می

ر کرده اما حسم رو کنار زدم چون مضحک حرف زدن با اون دختر فک

ی رو  ی دختر بود. انگار هیچکدوم از ما دوتا شانس بودن با همچی 

کنه. شاید دونه اون داخل این شهر کوچیک چیکار میداشتیم. کی می

 براش پیش اومده. امروز اینجاست داشته از شهر رد می
ر
شده و اتفاف

ی که مطمئنم نیاز داشتقبل از اینکه بره و فردا رفته.  ی م بچشمش. چت 

 آسون نیست. 
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 « کارت رو روی موتور تموم کن. خودم دارمش. »

خشونت صدام واضح بود وقنر بهش دستور دادم تا به کارش 

نه اما برگرده. می ی وقنر خواستم نفر اولی باشم که باهاش حرف مت 

گاه شدم  دیدم که جویی زودتر از من بهش وارد قسمت جلویی تعمت 

 رسیده. 

 

 صدایی داره؟»
ی  « چند وقته همچی 

ه جویی پرسید، مدادی رو از موهای دم ون میاسنر تت  کشید. اش بت 

 رسید. یر بنظر میآ وقنر نور به موهاش برخورد کرد تقریبا 

 « . خب من... »

خانم مو بلوند حرف زدنش رو متوقف کرد وقنر بالاخره متوجه شد 

و  سرخ شدن ش کمیهامن داخل دفتر بهشون ملحق شدم. گونه

. یه سرخ شدن گونه باعث هدوبار  بخوره؛ باعث شد آلتم تکویی 

ه. می  شد آلتم از نیاز درد بگت 

 

نداخت و دیدم که اون شنیدم که جویی قلم رو روی پیشخوان می

ش اسنر دم هاش رو تو حدقه چرخوند و مداد رو داخل موهایچشم

 فرو کرد. 

 

 « فکر کردم بوچ میاد. »



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

بود. البته که اون فکر کرده  با پوزخندی که روی لبش جویی گفت

ا کاری نبود که من انجام بدم. اما بنظر  بوچ میاد. چون مخ زدن دختر

ی رو بشکنم.  سه این خانم کوچولو باعث شده بعضی از قوانی   مت 

 

 «اون سرش شلوغه و به کمکت نیاز داره. »

وم کنه اما تونست خودش کار رو تماین حرفم یه دروغ بود. بوچ می

و بعدا منو  نیاز نداشتم جویی اینجا باشه که برام چشم و ابرو بیاد 

رفت؛ من و  غر کرد اما به سمت در خروچر دست بندازه. اون غر 

 رو تنهای تنها گذاشت.  مادمازل

 

 به این زیبایی تو تموم 
ه شدیم. تا حالا زیی هردوتامون فقط به هم خت 

ی درموردش  ی وجود داشت، اینکه چقدر زندگیم ندیده بودم. چت 

ی یر  نقص ساخته شده، اینکه باعث میشد بخوام روی زمی 

بخوابونمش و همینجا بکنمش. وقنر کارم باهاش تموم بشه خیلی 

دار هاش رو لکهسهام تموم لبا کثیف میشد. روغن موتور روی دست

کنم کردن، موهاش آشفته میشد بعد از اینکه باهاش سکس  می

تونستم بهش نگاه کنم ماسید. اونوقت میو میآرایشش پخش میشد 

 که من این دختر کوچولوی زیبا رو کثیفش  شاهکار منه؛ و بگم این

کنه که دوباره و دوباره التماسم می کردم و اون ازش لذت برده. 

 م ازش بچکه. جامش بدم تا اینکه آب منی نا

یش رو ازم بالاخره تماس چشمی رو قطع کرد، چشم های خاکستر

فت. اون موقع بود که متوجه شدم مثه یه توله سگ عاشق بهش گر 
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چشم دوختم. گلوم رو صاف کردم تا سر اصل مطلب برم قبل از 

خواستم باهاش بکنم تو اینکه با فکر کردن به تموم کارهایی که می

 شلوارم ارضا بشم. 

 

 می»
ی

؟رانندکی  « کنی

ون او صدام عمیق ی که قصدش رو داشتم بت  ی  مد درحالیتر از اون چت 

رفتم. نیاز داشتم یکم فاصله بینمون ایجاد ت پیشخوان میکه به سم

سونمش.   کنم و آلت سختم رو پنهون کنم قبل از اینکه بتر

 

 « ره. آاوه »

خواستم بهش بگم بس کنه. اما اون گفت و لبش رو گاز گرفت. می

 فقط بازوهام رو روی پیشخوان گذاشتم منتظر بودم تا ادامه بده. 

 «رفته بودم تو شهر که شنیدم صدای عجینر غرینر ازش میاد. »

ماده بود تا هر لحظه از هم . آرسید مثل یه خرگوش ترسیده بنظر می

ل کنم. اگه می دونست بپاشه. باید قبل از اینکه فرار کنه خودم رو کنتر

کردم احتمالا خیلی وقت چند دقیقه پیش چه فکرهایی درموردش می

نم مردپیش فرار کرده بو  ی و  ملایم ن که باهاش بودهایی د. حدس مت 

ی که من اصلا نمی نکردروم برخورد میآ ی انجامش بدم، اما  تونمچت 

ی میشدم که ت میرو ازم درخواس ملایمتاگه  به جهنم، کرد مطمی 

اینکار رو بخاطر اون انجام بدم تا فقط برای چند ثانیه زیرم باشه. اما 

ط  کنم چند دقیقه با کسیفکر نمی  باشه. سری
ی
مثل اون بودن کاف

بندم طعمش هر مردی رو به زانو درمیاره. اون عادت نداره با یه می
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میمون چرب و چیلی مثل من باشه. نه، اون بیشتر برای مردهای کت 

شلواری و شیک پوش مناسب بود. فکر اینکه کسی لمسش کنه 

ه.    باعث میشد خون جلوی چشمام رو بگت 

باهاش چطوری رفتار کنند. من حنر این رو هم  د ها بدونناون ممکنه

م تا تلاشم رو براش بکنم. زیی مثل اون باید  م بمت  نمیدونم اما حاضی

 پرستیده بشه و مرتبا بکنیش. 

 

 « ات باشه. احتمالا فقط تسمه پروانه»

 ی کردنش خفه کنم. بالاخره گفتم، سعی کردم افکارم رو درباره

 

لی کار ناتموم دارم که باید بهشون یعنی سری    ع درست میشه؟ من ک»

 «برسم. 

کلی   مادمازلای نزنم. مطمئنم ادبانهزبونم رو گاز گرفتم تا حرف یر 

خواد تو این گاراژ کثیف با کسی خرید داره که باید انجام بده و نمی

م و  مثل من وقت بگذرونه. دستم رو دراز کردم تا کلیدش رو ازش بگت 

یبا نیستند. هنوز به روغن موتور هام اصلا ز متوجه شدم ک دست

ی  رو نشون  کوشی هام سختآغشته شده بودند. دستقبلی ماشی 

ط می ی که احتمالا اون به عمرش انجام نداده. سری ی بندم میداد چت 

هاش اطراف آلتم باید خیلی حس پوستش نرم و ابریشمیه. دست

ی ی که آلتم خیلی نسبت به دست بهتر ی های خودم داشته باشه؛ چت 

ی  قته نسیبشو  ی که نباید آ شده. شاید برای همی  ی لتم اینقدر برای چت 

 کنه. بخواد عجز و لابه می
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 « کلید. »

ه. عصنر شدم که  سری    ع گفتم، دوباره باعث شدم از ترس بتی

ل هام اون رو عقب رونده و نمیدست تونستم لحن صدام رو کنتر

رو از روی تونستم نبض زدن گردنش کنم. به بالا نگاه کردم و می

نگاه کنه.  پوستش ببینم درحالی که سرش رو چرخوند تا به در خروچر 

 کنه اما سری    ع متوقفش کردم. دونستم به چی فکر میمی

 

گاه شهر منم، »  «. کلیدها رو بهم بده. مادمازلتنها تعمت 

یش بخاطر کلمهچشم سخت شد و نگاهی  مادمازلی های خاکستر

کرد. دیگه هم تحریکم می نگاه سردشسرد بهم پرتاب کرد. فاک، حنر 

کردم کاری نیست که بکنه و باعث تحریکم نشه. داشتم فکر می

ه تچطوری یه نفر در آن واحد هم رو اعصاب هم تحریکت  ،مت 

 کرد. کنه اما میدونم چطوری اینکارو میکنه؟ نمیمی

ون کشید به سمتم پرت کرد.  داخل کیفش گشت، کلیدهاش رو بت 

به  ، کلیدها رو فتمشون، آرزو کردم کاش بجای پرت کردنتوی هوا گر 

تونستم یه لمس ازش بقاپم و بدونم اونقدری که دستم میداد. می

 رسه پوستش نرم هست یا نه. بنظر می

 

ی. یه ساعت دیگه برگرد و بعدا می» به « تویی ماشینت رو تحویل بگت 

چه ی اشاره کردم. دفتر یس تا بتونم ات رو بنو اسم و شماره»ی روی مت 

 « بهت زنگ بزنم اگه زودتر تموم شد. 
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ی پا بچرخه اش رو نوشت قبل از اینکه روی پاشنهاون سری    ع شماره

ببینم  رو  ی زیبا از باسنشو مغازه رو ترک کنه؛ باعث شد یه منظره

ون قدم می ون کشیدم و به درحالی که به بت  ذاشت. تلفنم رو بت 

’ مادمازل‘نر دیدم اسمش رو اش و اسمش نگاه کردم و وقشماره

گذاشته خندیدم. توی گوشیم سیوش کردم قبل از اینکه کاغذ رو پاره 

م. از اینکه شماره اش اونجا باشه و هرکسی کنم و توی جیبم فرو بتر

ش  نفر بودم. داشته باشه مت بتونه بهش دستر

 

 کار  
ی  ش رو داخل مغازه پارک کردم و تسمهیر را چر سری    ع ماشی 

بگم فقط سعی  دوست داشتماش رو سر ساعت تموم کردم. پروانه

دونستم دروغه. فقط دارم کارم رو به موقع انجام بدم اما می

تر اینجا برگرده. تموم زمایی که روی ماشینش کار خواستم سری    عمی

کردم، از اینکه زمانش رو به من نداده بود عصنر بودم. من برای می

 . چرا اصلا تلاش کنم؟کسی مثل اون یه شوچی مضحک بودم

ون کشیدم تا بهش زنگ بزنم، بالا رو نگاه کردم و دیدم  گوشیم رو بت 

به  ؛خندهکه از قبل جلوی مغازه ایستاده. ایندفعه دیدم که داره می

 که بوچ می
ی
 تر از من بود. با اون خیلی راحت گفت. حرف

برسه کشتم. ممکنه یکمی خشن بنظر گرفتم میاون بوچ لعننر رو می

ها رو جذب های آبیش همیشه زناما اون موهای بلوند و چشم

تر از من بود. جویی رو دیدم که به زور جلوی می
ی کرد. اون تمت 

 که جلوی خنده
ر
ی من و اتفاف اش رو گرفته بود درحالی که نگاهش بی 

 چرخید. مغازه در حال وقوع بود می
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ون بتر و وقنر کا» ی کوفنر رو از مغازه بت  رت تموم شد کلیدها رو ماشی 

شد بیشتر بخنده. بعد  سرش داد زدم و باعث« روی پیشخوان بنداز. 

 از یه ثانیه دستش رو بلند کرد و انگشت وسطش رو بهم نشون داد. 

 

ی که قصد داخل گاراژ قدم برداشتم و در رو کمی محکم ی تر از اون چت 

د کرد وقنر به دیوار برخور داشتم باز کردم. برام جای تعجب بود 

. صداش باعث پریدن شیشه ی .  مادمازلهای در نشکسیر شد. لعننر

 . دن و ترسوندنش میشدمکردم فقط باعث پریمی هرکاری

ای تو زندگیش بوچ مقابل پیشخوان تکیه داده بود انگار هیچ دغدغه

اش . بهش نگاه کردم و به مکالمهجوشید نداره و انزجار درونم می

 خاتمه دادم. 

یبرگرد سر کار » . ت. بهت پول نمیدم که با مشتر  «ها لاس بزیی

منده بنظر می رسید. اگه شانسی بانو بخاطر حرفم سرخ شد و سری

 سرچی که بتونم باهاش بخوابم احتمالا همون باهاش داشتم  

پوشوند. صدایی توی سرم بهم همه جای بدنش رو می هاشگونه

هایی "کنی ره حتما یه شانس پیدا می"آ گفتمی
که   اون مثل . دختر

ذارن. مهم نیست چقدر باره زمایی رو برای من نمیکلاس ازشون می

ها فقط فکر سخت کار کنم یا چقدر پول تو حساب بانکیم باشه، اون

ها که مردهاشون رو با می . از اون مدل دختر ی کنند بهتر از من هسیر

پسندند. چندتا های پنج ستاره رو میخوان و رستورانکت شلوار می

ثل اون دیدم که چطوری بزرگ شدن و یاد گرفتم که ازشون دختر م
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ی درموردش من رو  ی دوری کنم و همیشه هم اینکار رو کردم اما چت 

 کرد. مجذوب می

 

ون می رفت و باعث شد بوچ چشمکی بهش زد درحالی که بت 

هام رو به هم فشار بدم. با خودم فکر کردم اگه هردوتا دندون

تونست دوباره چشمک بزنه. نمیهاش رو کور کنم دیگه چشم

. در رو بستمون رفت دستم رو دراز کردم و محکم همینکه از در بت  

سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و همه اون احساسات غریبه رو 

 رامشم رو حفظ کنم. و تلاش کردم آ عقب بزنم. نفسی کشیدم

 

 « کاملا تعمت  شده. مشکلش تسمه بود. »

م بیا دنبالم ب»تایید کردم.   «. بنویسمقبض پرداختت رو تا  ه دفتر

م رفتم.   های کفشش رو وقنر صدای تق تق پاشنه به سمت دفتر

ون پشت سرم شنیدم  احساس کردم نفسی رو که حبس کرده بودم بت 

و از هم جدا کرده بود نگاه کردم. هایی که محیط گاراژ ر دادم. به پنجره

احتمالا براشون سوال کنند. جویی و بوچ رو دیدم که تماشامون می

برم و فقط دم در باهاش پیش اومده که چرا اون رو به دفتر کارم می

خواستم تو فضای شخض خودم باشه. کنم. میحساب کتاب نمی

ی بدنش رو استشمام شاید اگه داخل دفتر کوچکم باشم بتونم رایحه

 کنم. 

 وقنر به داخل دفتر رسیدیم با دست اشاره کردم تا روی صندلی

های پنجره رو که رو به بشینه و پشت سرش در رو بستم. سپس پرده
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مغازه بودند کشیدم تا کسی نتونه ما رو ببینه. الان فقط من و اون 

 بودیم. 

م نشستم، تماشاش کردم درحالی که با لبه  ی روی صندلی پشت مت 

های صوریر رفت. ناخندامن لباسش روی رون پاهاش ور می

ی شده بود. همینطور که به انگشتاش که با انگشتاش خیلی زیبا تزی ی 

کردم که کاش فکر   کردم به ایننگاه می نکردلبه لباسش بازی می

 لباسش رو بالا بزنه تا ببینم شورتش رو با لباسش ست کرده یا نه. 

 

ظاهرش اصلا با فضای اینجا مطابقت نداشت. درست مثل بقیه 

گاه ی و داغون بود. و ها مغازه من هم درب تعمت  من هیچوقت مت 

دار مشون بعد از دو هفته با روغن لکهخریدم چون هصندلی نو نمی

ی به می ی ی قدیمی و کهنه بود و نگران این نبودم که چت  شدند. همه چت 

وری کرد که آگا بره. تضاد ظاهر اون دختر با اتاق من دوباره بهم یاد 

آدم کت اون هرگز با مردی مثل من نبوده. حنر اگه زندگیم مثل یه 

ه.  هایی مثل اون ظاهر مهمتر
شلواری مرفه باشه باز هم برای دختر

دونستم که بود اما میپر و پیمون های شیک مثل آدم حساب بانکیم

 شون نیستم. ااصلا شبیه

 

 «یه تعمت  ساده بود. »

وع به پر کردن رسید کردم. باید فقط یه  بهش گفتم درحالی که سری

ی از ماشینش رو خراب می ی کردم تا فقط یه روز دیگه داخل شهر چت 

 «رفتم. اما اگه من بودم راه دوری باهاش نمی»بمونه. 
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ون لغزید  دروغ احساس گناه  ایاما ذره به راحنر از روی زبونم به بت 

 « منظورم اینه توی شهر بمون. »کردم. اش نمیدرباره

 العملش رو ببینم. ابروهام رو بالا بردم تا عکس

 

 « مونم. تو شهر می اوه، بدون شک»

جوری که حرفش رو بیان کرد مشخص بود زیاد درباره موندن توی 

اش طوری نبود که بنظر برسه رسید. قیافهشهر خوشحال بنظر نمی

ها باشه، انگار کار زیادی توی این شهر کوچک متعلق به این نزدیکی

 کنی و 
ی

ی لاکچری بخوای مجبوری دوساعت رانندکی ی نداشت. اگه چت 

 ر بری. نو  هر د  به ش

 

ی » ش در مجموعهزینه تعمت  تسمه ماشی  دلار  1۲5 و دستمزد تعمت 

 « میشه. 

ای نقره بدون درنگ دستش رو داخل کیف پولش برد و یه کارت بانکی

س ون کشید.  1امریکن اکستی  از کیفش بت 

 

 «کنیم. ما اون مدل کارت بانکی رو قبول نمی»

                                                           
مات اکسپرس در حوزه ارائه خد کنیامر امروزه است. یتیچندمل ییکایآمر ی)ابرشرکت خدمات مالامریکن اکسپرس:  1

طور متوسط در اکسپرس به کنیامر یها. کارتکندیم تیفعال یمسافرت یهاشارژ و چک یهاکارت ،یاعتبار یهاکارت
 .(دهدیمتحده را به خود اختصاص م الاتیفعال در ا یاعتبار یهادرصد از کارت ٪۲۴حدود 
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ای قبول م هر کارت بانکیدونستم چرا اما مستقیم بهش نگفتنمی 

س. گذاشتم خودش منظور حرفم رو می کنیم بجز کارت امریکن اکستی

 متوجه بشه. 

این تنها کارتیه که دارم مگه اینکه به یه خودپرداز برم و سری    ع پول »

م و بیام.   «نقد بگت 

وع به بلند شدن از روی صندلی کرد    خواد بره. انگار می ،سری

ست. امشب و بانک الان بسته نمیشه متاسفم اما خودپرداز هم»

. مغازه رو می ی الان بهم پرداخت کنی  « بندم پس باید همی 

ها مدام از دهنم خارج دوباره مثل آب خوردن دروغ گفتم. دروغ

خواستم اون رو دوباره ببینم. شاید اگه بتونم کاری کنم اما می شدنمی

داقل بفهمم اون کیه که فردا به اینجا بیاد بتونم یه حرکنر بزنم. یا ح

ی و چرا اینجاست. همه توی این شهر کوچک همدیگه رو می  . شناخیر

 

 «اما... »دوباره روی صندلی افتاد. 

 حرفش رو قطع کردم. 

 «فقط فردا صبح با پول نقد برگرد. »

ون برم اما ایستادم . به سمت در رفتم انگار که می  خوام از اتاق بت 

 اون جلوم رو گرفت. 

 

خوام. هنوز چندتا کار مهم دارم که باید اشینم رو میمن امشب م»

 «هام مونده. بهشون برسم. کلی از برنامه
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دم در متوقف شدم چرخیدم تا بهش نگاه کنم. هنوز روی صندلی 

ه نگاه می کرد. چشماش ملتمسانه بهم دوخته نشسته بود و بهم خت 

ایش من و قلوه شده بود انگار سعی داشت با اون لب و لوچه آویزون

 رو راضی کنه. 

 

هاش قفل شد و همونجا لنگر انداخت و هام به روی سینهچشم

تشدید بشه. این واکنشش بهم فرصت  شباعث شد نفس کشیدن

خواستم از این فرصت استفاده کنم. و می جرات پیدا کنمداد تا 

ی گذاشتم. جلوی اون  م رفتم و باسنم رو لبه مت  ی دوباره به کنار مت 

 با پاهام به پاهاش کشیده شد. نشستم و تقری

 

. می» ی دیگه پرداختش کنی  با یه چت 
 «تویی

هام رو روی بدنش چرخوندم تا معنی حرفم رو مشخص کنم. چشم 

 بزنم اما قبل از اینکه بتونم نمی
ی
ی حرف دونم چی باعث شد همچی 

ون لغزی م کلمات از دهنم به بت  . انتظار دنجلوی خودم رو بگت 

ون بزنه اما فقط روی داشتم بلند بشه و  م بت 
بهم سیلی بزنه یا از دفتر

 صندلی کوچکش جابجا شد. 

 

 « من..منظورت چ... »

حنر نتونست کلمه رو کامل بگه و نذاشتم حرفش رو کامل کنه چون 

یز شده بود. اگه فرار نکرده پس می م لتر خوام یکم بیشتر بهش صتر

 فشار بیارم. 
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. می»  «رو ببینم. خوام شورتت لباست رو بالا بتر

خواست اینکار رو صورتش سرخ شد اما لبه دامنش رو گرفت انگار می

هاش مشت شدن و بند انگشتش از فشار بکنه. اما در عوض دست

سفید شد. یعنی اینقدر خجالنر بود؟ هیچکسی مثل اون با این مدل 

ی لباس ها خجالنر نیست. اون یه مادمازل پولداره که برای همچی 

هایی به این
ی خواست خودش ها میاد. تف بهش. اگه میجور مکانچت 

 کنم. پس منم کمکش می نشون بده رو خجالنر 

به جلو خم شدم، بازوهاش رو گرفتم، پوست نرمش درمقابل دستم 

های درشت پام مثل ابریشم بود. به سمت خودم کشیدمش تا رون

ی نشسته بودم. اون جیغ  ه. همچنان لبه مت  ی پاهاش قرار بگت  بی 

ون داد اما هیچ حرکنر نکرد تا متوقفم کنه. جالب شد. خفیفی   بت 

 ای نداشتم که اینقدر آسون باشه. هیچ ایده

ی بردم، دامنش رو بالا زدم، شورت ساتن دست های کثیفم رو پایی 

 باز بود تا بتونم کردمسفیدش رو نمایان  
ی
. پاهاش به اندازه کاف

 خیسیش رو از روی شورتش ببینم. 

 .  لعننر

ریک شده بود. و من حنر کاری باهاش نکرده بودم. منظره اون تح

جلوم باعث شد آلتم مقابل زیپ شلوارم فشار بیاده و من پذیرای 

 بخشش شدم. چون باعث میشد توی شلوارم ارضا نشم. درد لذت

 

 « نگهش دار. »
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خوام دامنش رو برای من بالا نگه داره. گفتم. بهش فهموندم که می

 هام نیاز داشتم. دست برای ادامه کارم به

 

 «اما من بهت نشون دادم. الان کلیدهام رو بهم بده. »

 

اون برای پول قطعات بود. قسمت بعدی برای هزینه دستمزد و »

 « زحمتمه. 

فقط با فکر کردن به قسمت بعدی لبم رو لیسیدم. خدایا همه 

ی  مو میدم تا صورتم رو بی  ی های درشت پاش مخفی کنم و اون رون چت 

یکردم که بفهمه کی اینکار رو نم اسمم رو فریاد بزنه. کاری مکاری ک

کنه. نه باهاش کرده. که بفهمه داره با یه مکانیک محلی سکس می

اون مردهای عوضی کت شلواری که مطمئنم اون بهشون عادت 

 داره. 

 

 « خوابم. من باهات نمی»

 
ی
اون سری    ع گفت و باعث شد فکم رو به هم فشار بدم. برخلاف حرف

که زد هنوز دامنش رو بالا نگه داشته بود و خودش رو برای من به 

خوای تظاهر نمایش گذاشته بود. اشکال نداره مادمازل. تا جایی که می

 کن. من باهات راه میام تا وقنر یه ذره از بدنت رو بهم بدی. 

 

. باور کن وقنر بکنمت خودت براش التماس می»  «کنی



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

ی بردم. انگشتام رو روی شورت نرمش کشیدم، فقط یه  دستم رو پایی 

کوچولو اذیتش کردم. نقطه خیس شورتش رو نوک انگشتم حس 

دوتا انگشتم استفاده کردم تا شورتش  خواستم. از کردم و بیشتر می

اش رو لمس کنم. هیچ مویی نداشت. رو کنار بزنم و واژن برهنه

مطمئنم با وکس موهاش رو زده. اما برام سوال بود برای کی؟ فکرش 

م.   باعث حسادت و خشمم شد و نتونستم جلوی غرشم رو بگت 

 

لختش  ؛هاش بخاطر غرشم گشاد شد و شورتش رو کشیدمچشم

اش رو ببینم و برای خودم خواستم واژن برهنهکردم. می

اما برام  بودن ش کنم. افکار توی سرم غریزی و وحشیانهگذاریعلامت

فقط من. ممکنه  ؛خواستممهم نبود. من این واژن رو برای خودم می

ی میشم که  برای کسی دیگه موهاش رو وکس کرده باشه اما مطمی 

 علامتم رو روش بذارم. 

 

؟چیکار می» ی نفس« کنی های بریده بریده زمزمه کرد اما حرکنر از بی 

ی ننداخت. درواقع کمی به  نکرد  ه و دامنش رو پایی  تا جلوم رو بگت 

ی  گفت اما بدنش بهش خیانت دیگه می سمتم خم شد. اون یه چت 

 کرد. می

ینش رو بو کشیدم. اجازه شورتش رو به سمت بینی  م بردم و عطر شت 

هام رو پر کنه. وقنر خیسی شورتش رو روی صورتم حس دادم ریه

لم  دونستم وقت زیادی رو از دست بدم. میکردم نزدیک بود کنتر
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م پرت کردم و  ی ندارم قبل از اینکه ارضا بشم پس شورتش رو روی مت 

ون کشیدم.   آلتم رو از شلوارم بت 

 

 «اوه خدای من. تو... »

 «میدونم. »حرفش رو تموم کردم. « بزرگه. »

ترش کردم. از های لگنش رو گرفتم و به خودم نزدیکیکی از استخون

. های واژنش کشیدمام استفاده کردم و آلتم رو روی لبهدست دیگه

ی و کلیت کوچولویلبه  های واژنش به راحنر برای آلتم کنار رفیر

 کرد. رو پیدا کردم که برای توجه بیشتر التماس می شسفت

 «اوه خدا. »

. خدا نه. عزیزم بگو پ  » ی  « ی 

حرفش رو تصحیح کردم درحالی که سر آلتم رو روی کلیتش 

اهنش رو جر بدم و سینهیدم. میکشمی های درشتش خواستم تاپ پت 

های برهنه خواستم با سینهرو بمکم. اما لباسش خراب میشد و نمی

ون بره. پس لگنش رو محکم تر گرفتم و با کمک دستم از این اتاق بت 

 همونجا نگهش داشتم. 

؟تو داری باهام چیکار می» درخشید و هاش مثل شیشه میچشم« کنی

مردمک چشمش درشت شده بود. اون خیلی تحریک شده بود و 

سر آلتم رو پوشونده  شبوی واژنش اتاق رو فرا گرفته بود. خیسی

خواد. بدنش برای آلتم له و بهم نشون میداد که چقدر این رو می بود 

د. همه زورم رو زدم تا بهش نگم "با واژنت که الان ما ی ل منه ور له مت 

 تم: برو." اما به جاش گف
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م. رو از واژنت می اتمپول تعمت  »  «گت 

اون نالید و سرش رو به عقب انداخت. موهای دستم رو که روی 

 لگنش بود نوازش کرد. 

ی لذیر رو قبلا اون خیلی جوون و معصوم بنظر می رسید. انگار همچی 

 .  تجربه نکرده. لعننر

ی نبودم بتونم « لطفا بهم بگو که سنت قانونیه. » غریدم. مطمی 

ارزید که گفت زیر سن قانونیه. احتمالا میبکشم اگه بهم می عقب

 بخاطرش به زندان بری. 

 

 «بیست و یک سالمه. »

دونستم اگه نبود زمزمه کرد، غرق لذت شده بود. خداروشکر. نمی 

ی دیگهباید چیکار می ای وجود نداره که کردم. الان مطمئنم هیچ چت 

 این لحظه بتونه اون رو ازم دور کنه. 

 

 « اینو دوست داری؟»

مالیدم. سر پرسیدم و سرعتم رو بیشتر کردم. کلیتش رو با سر آلتم می

 خورد.  میآلتم به راحنر روی واژن خیسش سر  

 

ی که میتو از این واژن استفاده می» ی خوای رو به دست کنی تا هرچت 

ط می . بیاری ات بندم مردها رو روی انگشت کوچیکهمگه نه؟ سری

. می  « چرخویی
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دونستم. هام من رو یه عوضی تموم عیار نشون میداد و اینو میحرف

وعش کرده بودم اما از اینکه اینقدر راحت بهم پا داده بود  خودم سری

کرد؟ این براش یه بازی مسخره متنفر بودم. یعنی اینکار رو با همه می

کار من   بود؟ من اینجام و کاملا مجذوبش شدم درحالی که ممکنه این

ی فکریبراش م  عنی خاض نداشته باشه. اما شاید اون هم همچی 

من از اون مدل مردها  دونستی من بکنه. اون اصلا نمیدرباره

هاست سالمن حنر  ،نیستم که خودم رو روی هر زیی بندازم. جهنم

ها فکر هم نکردم. خیلی سرگرم کارم بودم. تا اینکه اونو ی زندرباره

 دیدم. 

خودم  خواستم این لحظه رو برایچون نمیافکارم رو عقب روندم 

نقض که توی دستام داشتم نهایت کنم. من از این بدن یر خراب  

 تا زمایی که دارمش.  ؛بردملذت رو می

 

 « گاییدمت. »

اون عصنر گفت و سعی کرد لگنش رو حرکت بده. به حد مرگ 

ی شده بود اما می تر کنم. مشتم رو خواست حرکتم رو سری    عخشمگی 

ی که میلگنش محکمروی  خواد رو بدست نیاره. بخاطر تر کردم تا چت 

 جوری که گرفته بودمش حتما فردا پوستش کبود میشد. 

تونستم بگم که داره ارضا میشه. چون بدنش سفت شد. منم می

لش می ی الان خیلی نزدیگ به ارگاسم رسیدن بودم. اما کنتر کردم. همی 

لم رو به دست گرفته بود  ل هم خیلی کنتر ؛ حداقل این رو باید کنتر

 کردم. می
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بری تا کنمت مادمازل. تو منو داخل واژن کوچولوت میخیلی زود می»

رت کنم. بعد دوباره و دوباره اینکارو م پ  منی های آخر آببا قطره

 «کنم تا التماس کنی بس کنم. می

 

« ! ی  « پی 

قبلا های کثیفم ارضا شد. احتمالا و روی دست زد  اسمم رو فریاد 

ها رو بهش نزده بود و لعننر عاشقش بودم. اجازه کسی این حرف

به  شای که از زمان ورودمنی دادم همراه باهاش ارضا شم، آب

، م کلیتشنی مآبزاد کردم. هام جمع شده بود رو آام درون تخممغازه

تر از هر زمان تو عمرم هاش رو پوشوند. سختهای واژنش و رونلبه

دیدم. ستاره میجلو چشمم لی بد ارضا شدم که ارضا شدم. خی

ی بود که قبلا تجربه نکرده  ی شدتش تا عمق وجودم رسوخ کرد. چت 

 ام رو گرم کرد. بودم و قفسه سینه

ی انداخت و ازم فاصله  ی برگشتم، دامنش رو پایی  وقنر بالاخره به زمی 

 گرفت. 

 

 «مادمازل. »

م بالاخره طعمش خواستهاش رو ببوسم. میگفتم و خم شدم تا لب  

ی که الان اتفاق افتاده بود رو حس  می ی کرد. رو بچشم. باید چت 

ی بینمون جرقه زد اما دستم رو پس زد زندگیت رو عوض می ی کرد. چت 

ون فرار کرد.   و از در به بت 
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ی  م اچند دقیقه طول کشید تا آلت سفتم رو داخل شلوار جی  م بتر

ه جلوی مغازه رسیدم دیدم که قبل از اینکه به دنبالش برم. وقنر که ب

ی تایرها روی آسفالت گوشم رو  ی غت  سوار ماشینش شده و صدای غت 

 پر کرد. 

 

 «چطوری کلیدها رو برداشت؟»

نگاه کردم. نگاه سخنر  بود به جویی که پشت پیشخوان ایستاده  

 هاش رو تو هوا بالا برد. بهش انداختم و برای دفاع از خودش دست

 

 «بود. فکر کردم مشکلی نداره که بره.  کلیدها روی پیشخوان»

 ابروهاش رو سوالی بالا برد اما جوابش رو ندادم.  

 دونستم. لعنت به من، حنر اسمش رو هم نمی
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 فصل دوم

 

 (Penelope) پنلوپه

 

 « بیا یه پیک بنوشیم! »

خال ی بلند شد و هدختر ی داد زد درحالی که از پشت مت  ی به با رقص م لت 

رید پای فرش با هر حرکتش بالا می. موهای قهوهرفتمیسمت بار 

درحالی که نزدیک بود با دونفر که سر راهش ایستاده بودن برخورد 

مشخص بود که نیاز به یه نوشیدیی  2شکنه. از رقص موون واک

 دیگه نداره اما من قطعا نیاز داشتم. 

 

ی چندساعت پیش بهم داده بدنم هنوز بخاطر ارگاسمی که پ   بود ی 

ی نیاز داشتم تا آرومم کنه. اگه ارگاسم واقعا این. لرزید می ی  به یه چت 

ها رو از دست دادم. دیگه داشتم به  ی شکلی بود، پس من خیلی چت 

هایی که خودم به خودم دادم اصلا ارگاسم کردم که ارگاسماین فکر می

ی بار شدنمحسوب نمی ی لمسم کرد، انگار بدنم برای اولی  . وقنر پی 

 شده بود.  زنده

                                                           
ه بجکسون  کلیتوسط ما یلادیم ۸۰دههٔ  لیرقص است که در اوا کیتکن کینام  یبه فارسMoonwalk ( (واک مون ۲

حس را  نیا نندهیکه به ب یطور دهدیخاص به عقب هل م یاوهیرا به ش شیرقص، رقصنده پاها کیتکن نی. در ادیشهرت رس
 پشت است.( تکه در حال قدم زدن به سم کندیالقا م
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رو به عنوان  ارو کردم. اینباور کنم که من اون ک تونستمهنوز نمی

م قبل از اینکه هفته دیگه ی شهوایی عمرم درنظر میخرین تجربهآ گت 

ی امروز باهام ازدواج کنم. فکر نمی کنم اسکات هرگز جوری که پی 

د صحبت کنه. به طور قطع می ی ی از بدنم حرف مت  دونم واکنسیی که پی 

ه. رفته بود رو اسکات نمیگ  تونه بگت 

 

ی رو تا کنار بار دنبال کردم. نیاز داشتم یه پیک دیگه بنوشم تا  ی لت 

م با مردی که فقط چندبار دیده بودمش فراموش ی عروشدرباره

کنم. تنها زمایی که من باهاش حرف زدم وقنر بود که سعی داشتم با 

شناختم. من هم رو نمی پدرم تماس برقرار کنم. من زیاد اون مرد 

درست مثل بقیه شوکه شدم وقنر کارت دعوت عروش رو از طریق 

ای که روحمم ختر م دریافت کردم. کارت دعوت عروشاایمیل

 نداشت قراره اتفاق بیفته تا دو هفته پیش که فهمیدم. 

التحصیل شدنم از کالج قرار بود ازدواج ظاهرا، درست بعد از فارغ

ه دعوتنامه رو گرفته بودم درغت  اینصورت اصلا کنم. خوشبختان

 شدم. متوجه نمی

ام رد شه تا تصمیم داشتم به شهر بیام و به پدرم بگم باید از رو جنازه

ی اول خفه شدم وقنر بهم با وکیلش ازدواج کنم اما همون لحظه

وی نکنم من رو از دیدن مادربزرگم محروم  گفت اگه از دستوراتش پت 

 مدرک تجارتم رو گرفته بودم و دیگه نیازی به کنه. من می
ی

ی تازکی همی 

تونستم شغل خودم رو داشته باشم و پدرم و پولش نداشتم. می

 
ی

داد دوباره مادربزرگ بیمارم م رو بسازم اما اینکه بهم اجازه نمیزندکی

 بود تا وادارم کنه هرکاری که می
ی
 خواد انجام بدم. رو ببینم کاف
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ی حرفش میخ تابو  ی بود که همی  ی ت ازدواجم بود. مادربزرگم همه چت 

کرد اما اون هیچکسی رو دونم چطوری پدرم رو تحمل میداشتم. نمی

نداشت تا بهش تکیه کنه. اینکه هرگز نتونستم مادرم رو بشناسم 

باعث شد وقنر درحال بزرگ شدن بودم به مادربزرگم بچسبم. پدرم 

استفاده از من بتونه کرد تا با فقط مثل یه شی با من رفتار می

ه. وقنر هشت سالم بود من رو به سیاست شغلی ش رو پیش بتر

ستان   که از دبت 
مدرسه خارج شهر فرستاد، جایی که موندم تا زمایی

 التحصیل شدم و مستقیم به کالج رفتم. فارغ

ونه بودنهم د ستان و هم کالجم دختر . مادرم سر زایمان فوت بت 

کم نذاشته بود.   تونست براما جایی که میکرده بود؛ پس مادربزرگم ت

د، تحصیلات خوبم رو  خر اگرچه پدرم حرف آ ی بهونه قرار داد تا رو مت 

های مادربزرگم رو داشتم تا . خوشبختانه نامهم کنهاز خونه دور 

د. بهم  ی همیشه همراهم باشه و هر تعطیلات میومد و بهم سر مت 

حنر اون موقع هم  گفت نیاز نیست به خونه برگردم. فکر کنممی

ل دامی همینطور که مادربزرگم  ره. دونست که پدرم من رو تحت کنتر

تر شد و سلامنر  ل پت  ش رو به زوال رفت، الان پدرم روی اون هم کنتر

پیدا کرده بود. من و مادربزرگم سعی کردیم به هم بچسبیم درحالی که 

 گرفت. یه نفر دیگه تصمیم نهایی رو می

ی بود. من هرگز مردی مثل اون العملم بشاید عکس ی بخاطر همی  ه پی 

ندیده بودم. یه قدریر درونش داشت اما قدرتش جوری نبود که 

ل شدن بهم دست بده. نه، حسش خیلی بیشتر از این ها حس کنتر

ی می خواست من رو ببلعه. بود. حسش جوری بود که انگار پی 
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کردم می خواست از بدنم تغذیه کنه، اما باز هم در حضورش حسمی

 و سکس میتسلط و قدرت دست منه. 
ی

چکید و یه ازش مردونکی

ی رو درونم بیدار کرد که حنر نمی ی  دونستم وجود داره. چت 

 

 « لیمو، لطفا. دوتا پیک وودکا با آب»

ی به متصدی ی ی نگاه کرد که انگار لت  ی بار گفت و اون یجوری به لت 

 ’ الان جدی بودی؟‘گفت می

ی چه توقعی داش ی های بیلیارد و دارت ت؟لت  ی های قدیمی و بار با مت 

د که عمر زیادی ی ی چوبیش فریاد مت  داره.  کهنه پر شده بود. کف زمی 

به شهر میومد. حس خونه داشت؛  اگرچه فضاش رو دوست داشتم؛

. متاسفانه من هیچکس رو اینجا شناسنانگار همه همدیگه رو می

اصل اینجا خونه  شناختم و توی شهر بزرگ شده بودم. خب، در نمی

های م بود اما هرگز اینجا نبودم. همیشه مدرسه بودم یا برنامهاصلی

کت می ی تونستم به خونه برگردم همهکردم. وقنر میتابستونه سری

ی . پدرم الان خونهگذروندممیوقتم رو با مادربزرگم تو خونه 

 می یشهردار 
ی

کرد و بطرز عجینر من هرگز داخلش رو ندیده زندکی

دیدمش چون قراره هفته دیگه اونجا ازدواج دم. اگرچه به زودی میبو 

 
 
 گرفتم. ره رفتنم رو میکنم. باید توی ذهنم جلوی چشم غ

 

 « یه پیک وودکا هم خوبه. »

 بالاخره گفتم.  دوم از اونا قرار نیست تکون بخورنوقنر دیدم هیچک

 « هر نوع وودکایی که داشنر مشکلی نیست. »
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 یوان پیک رو پر کرد و به سمت ما سر  داد. متصدی بار دوتا ل

 

 « حنر خنکش هم نکرد. »

ی جوری به وودکا نگاه می ی بهش حمله  هر لحظه ممکنهکرد انگار لت 

ه. سرزنشش نمی کردم اما تو این لحظه برام مهم کنه و گازش بگت 

ی می ی  نوشیدم. نبود. هرچت 

 

 «دی. رفتیم به بار دیبهت گفتم باید می»

اض کرد اما   بخاطر اینکه به بار شیک و پیک شهر نرفته بودیم اعتر

ی جاهایی که معمولا ن با بقیهخواستم به اینجا بیام چو من فقط می

های متفاویر دلم میر می ی ا چت   خواست. فتم فرق داشت. اخت 

 

 «. بنوشفقط سری    ع »

ی تلخ وودکای ارزون ها رو برداشتم و نوشیدم. مزهیکی از پیک 

 مت باعث شد اخم کنم اما به دلایلی لبخند زدم. قی

ی سرفه کرد سپس آ ی اش بجوی مرد کناری رو برداشت تا در ادامهلت 

بغل  یورد و باعث شد غریبهآبنوشه. همیشه خل و چل بازی درمی

 دستمون با ما حرف بزنه. 

 

م؟ حداقل کاریه که می»  دیگه بگت 
تونم برای خانوما یه نوشیدیی

 « انجام بدم.  "یندهرای "عروس آتونم بمی
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ی و کمربند بزرگ احمقانه ی ای که پوشیده بودم رو تنظیم کردم. لت 

دور گردنم بندازم  ای صوریر رو که یه کمربند پارچه  دنب التماس کر د  

با رنگ صوریر نوشته شده بود. اون پسر ’ یندهعروس آ‘که روش 

. دوبار کنارمون سکسی بود اما نه به اندازه ی ی ی پی  ه فکرم به سمت پی 

ایش که نزدیک به بدن من متمایل کشیده شد. بدن بزرگ و ماهیچه

کمرم درحالی که من رو سرجام نگه   یهای بزرگش رو شده بود. دست

ه بلوند  یداشته بود. موهای ژولیده اش و سبیل نامرتبش باعث تت 

تر بود و باعث باریک بنظر برسه. کمرش تر اش خشنشده بود چهره

هاش بیشتر پهن بنظر برسن و با اون بازوهاش انگار میشد شونه

اش جوری قیافه تا زن مثل من رو همزمان بغل کنه. تونست ده می

مثل  ؛چرخونهرسید که انگار یه کلوب موتورسواری رو میبنظر می

ط میهای تلویزیویی میهایی که داخل سریالهمون کلوب . سری بندم بینی

رونه. خدایا، یعنی سوار شدن پشت موتورش خودش هم موتور می

های پام رو به هم فشار دادم درحالی که آلت بلند و چطوریه؟ رون

 دم. آور ضخیمش رو به یاد می

 
ی
ی کاف ی پاهام فکر کردم و همی  به لرزش موتورسیکلت و داشتنش بی 

ی  بود تا دوباره شورتم خیس و مرطوب بشه. فقط فکر کردن به پی 

ی که تو عمرم تجربه کرده بودم.  کرد من رو داغ می ی  از اون چت 
بیشتر

ی که فکر میک ی  های کثیفش روی بدنم بود. ردم دستبه تنها چت 

 

 « بنوش! بنوش! بنوش! بنوش! »

مون یک صدا شعار میدن و من بقیه ی ها رو دیدم که از سر مت  ی دختر

ون کشیدنافکارم دربارهرو از  ی بت  ی . واقعا آرزو میی پی  ی کردم کاش لت 
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ی پاریر  کرد اما اون اصلا روحش هم ای رو برگزار نمیمجردی همچی 

 برای ازدواجم ختر نداش
ر
ندارم. ما ت که من هیچ اشتیاف

خاله ها ای نبودیم و از هم دور بودیم، تو این سالهای صمیمیدختر

ی این تعطیلات  فقط چندتا تعطیلات رو با هم گذرونده بودیم. بی 

دل کرده بودیم. اون واقعا ختر نداشت که چه چندتا ایمیل هم رد و ب

 افتاده. 
ر
 اتفاف

ی رو برنامه ی ریزی کرده اما بعد از من اصلا ختر نداشتم که اون چت 

یم فقط باهاش  روز سخنر که داشتم وقنر بهم گفت کجا داریم مت 

رفتم. و حالا یه کمربند مسخره پوشیده بودم و تاج روی سرم بود و 

م تا چقدر بدتر بشه. حداقل متقاعدشون کردم دونستم قراره شبنمی

تا به جای مکان دیگه به بار اسموکی بیان. من فقط به یه بار شلوغ با 

وب نیاز داشتم و اینجا عالی  ترین مکان بود. کلی مسری

هایی که پسر بغل دسنر برامون خریده بود رو یه دور دیگه نوشیدیی 

وع شد  نوشیدیم و من مجبور شدم بهش قول بدم وقنر  آهنگ سری

باهاش برقصم. ما هممون برای مدیر حرف زدیم و نوشیدیم تا اینکه 

 امون بالا پریدیم. بالاخره فضای بار با آهنگ پر شد و همه

 

ی کرد ما به وسط  گروهدرحالی که   وع به نواخیر موسیفر داخل بار سری

 باسنمسالن کوچک رقص رفتیم. بخاطر الکل حس خویر داشتم و 

 بردم. ام رو بسته بودم و از موسیفر لذت میهدم، چشمدارو تاب می

 

ی اینجاست. »  «پشمام. پی 
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ی چشم  ی  هام گشاد شد. با حرف لت 

 « خدایا، اون خیلی جذابه. »

ی رو می شناخت. اون اینجا بزرگ شده شناخت؟ البته که میاون پی 

. همه توانم رو به کار گرفتم تا بود و همه همدیگه رو می ی شناخیر

م رو گرفتم و روی صحنه برنگردم و بهش نگاه کنم. پس نوشیدیی 

رقص تمرکز کردم. به خودم نگاه کردم و باعث شد به خودم فحش 

ه شده بود؛ بدون  م و حیا بهش خت  ی بدون سری ی ، کمربند. لت  بدم. لعننر

 ای خجالت. ذره

، پنلوپه اون عصنر بنظر »  اوه خدای من داره میاد اینطرف. لعننر

 «. رسهمی
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 فصل سوم

 

ی   پی 

 

آوری وارد بار اسموکی شدم و به سمت پیشخوان رفتم. بطرز شوک

شلوغ بود با توجه به اینکه این سوراخ موشی همیشه خالی بود. بعد 

از روزی که گذرونده بودم به یه نوشیدیی نیاز داشتم. به سمت 

جیک، یکی از ای که معمولا روش مینشستم رفتم و یهصندلی چهارپا 

 های بار، با آبجوی همیشگیم به سمتم اومد. متصدی

 من وابسته به عادت
ی

های همیشگیم هستم واقعا کم لطفی اینکه بکی

ی که سفارش می ی دادم رو دوست داشتم و از اینکه همه بود. من چت 

چی ساده باشه خوشم میومد اما امروز با اومدن مادمازل کوچولو به 

 زیر و رو شد.  ام تموم دنیاممغازه

ی رو درباره  بنوشم و همه چت 
اش فراموش کنم. نیاز داشتم یه نوشیدیی

تونستم فراموشش کنم. از وقنر که اون تو زندگیم پا گذاشته بود نمی

های همیشگیشون بوچ و جویی کنارم ایستاده بودند و جیک نوشیدیی 

 رو بهشون داد. نوشیدیی خودم رو برداشتم و برای تشکر سرم رو 

خورد وقنر تکون دادم اما اون جلوی من ایستاد و از جاش تکون نمی
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که یکی از ابروهام رو پرسشگرانه براش بالا بردم  به روی پیشخوان 

ی بهم داشت. فازش چی بود؟ مگه  تکیه داد انگار که یه رازی برای گفیر

 بودیم.   ما کلاس ششمی

 

ها ا بچهیه پاریر مجردی امشب اینجا برگزار میشه. اگه شم»

 «خواید یه حرکنر بزنید الان وقتشه. می

های جویی چرخید درحالی م ببینم که چشماتونستم از گوشه چشممی

ای علاقه که بوچ یکمی بیشتر به جلو خم شد. از طرف دیگه هیچ

س
ُ
 با ک

ی
ی که انداشتم که بخوام امشب سکس کنم. به اندازه کاف

امروز دیده بودم به مشکل برخورده بودم تا یه مدیر سرم باهاش گرم 

 باشه. 

یک تصویری از واژن کوچولوی مادمازل توی ذهنم عبور کرد و آلتم 

 پیچ خورد. 

هایی که حاضی بودم بدم تا فقط آلت ضخیم
ی م رو درون واژن اچه چت 

ط میاتنگ بانش فرو کنم. سری به تم رو آلش اهای ارگاسمبندم با ضی

مکید. سرم رو تکون دادم و نوشیدیی آبجوم رو برداشتم. داخلش می

ه. امیدوار بودم که همه  ی افکارم رو با خودش بشوره بتر

 

دویی که من همیشه برای کجان. میبا انگشت بهم نشون بده   جیک»

های جدید این م. شهر آ دختر  «ماده و حاضی

 کرد درحالی که بوچ گفت و بلند شد و به سمت جمعیت نگاهی 

 کرد. جیک به پیست رقص اشاره می
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 یهام انگشت اشارهکنجکاوی تموم وجودم رو فراگرفت و چشم

 جیک رو دنبال کرد. ناگهان بوچ خندید و به من نگاهی انداخت. 

ی دار با پول یانگار اون جوجه»  « . تاساش عروس آیندهپورشهماشی 

 

ی  به سخنر بطری آبجوم رو توی مشتم فشار  دادم. برام تعجب برانگت 

ی که جلوم شدت فشار شیشه از  بود که ی رو بود اش نشکست. هرچت 

ون کشیده و ناگهان آب دیدمقرمز به رنگ خون می جوم از دستم بت 

داری شد. نگاه کردم و دیدم که جویی اون رو ازم گرفته و نگاه معنی 

 کرد.  بهم می

 

 « دارم رییس. من این رو برات نگه می»

اون گفت و با سر به سمت پیست رقص اشاره کرد. من یه کلمه هم 

ها اشدم و راهنگفتم همینطور که بلند می م رو به سمت جمعیت دختر

نفری بودند و هرکدومشون به یه  1۲پیش گرفتم. احتمالا حدود یه 

ی  ی ایستمن رو دیدم که کنار دختر ی سطحی از مسنر رسیده بودند. لت 

تر دیگه پشتش به من بود و خیلی شبیه به ایستاده بود. اون دخ

 رسید. مادمازل من بنظر می

ی انگار داشت اون رو از دید من  ی اون روش رو ازم برگردونده بود و لت 

 کرد. پنهون می

 

ی خیلی خوبه که بدن»  « خودته.  منظورم بینم،ت رو میاهی پی 
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ی نالید در حالی که کلماتش رو کشیده بیان می ی می کرد و من یکلت 

خواد امشب به خونه برگرده. ما نگرانش شدم که چطوری می

دونستم و بزرگ شدنش های صمیمی نبودیم اما اسمش رو میدوست

رو این اطراف دیده بودم. اینجا شهر کوچکی بود پس حنر اگه 

 نشده بودیم باز هم همدیگه رو می
ی
 شناختیم. هیچوقت به هم معرف

 

 «این یکی با من رییس. »

بهت. روی شونهبوچ گف   ای زد و از کنارم عبور کرد. ام ضی

ی. یکم از اون حرکات موزونت رو بهم نشون بده. » ی  « چختر لت 

ی به دنبالش به سمت دیگه بار رفت.  ی  بوچ دستش رو گرفت و لت 

 

 بود.  دم خویر ر از دهنش حرف بزنه اما در باطن آتبوچ ممکنه گنده

ی با اون در امانه. من همچنان تو همون نقطه  ی مطمئنم که لت 

 ایستاده بودم و مادمازل کوچولو حنر یه اینچ هم حرکت نکرده بود. 

اون از شدت اضطراب بدنش سفت شده بود و صورتش رو از من 

تونه وانمود کنه که من کرد اگه برنگرده میپوشونده بود انگار فکر می

 وجود خارچر ندارم. واقعا اونجا نیستم و 

 

 « عروش کی هست؟ این روز بزرگ  »
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ه. دیدم که شونه هاش یکمی لرزیدند و چرخید تا روبروی من قرار بگت 

ی توانم رو ش رو لیسید. باید همهااز سرتا پا به من نگاهی کرد و لب

 گرفتم تا همونجا و همون لحظه نبوسمش. به کار می

رسیدن که برای یه کت  التماس میایش جوری بنظر های قلوهاون لب

 خواستم بهش کمک کنم تا نیازش رو برطرف کنه. کردن و من میمی

 

 «خوای بهم جواب بدی مادمازل؟مین»

 نباشه اما فکر کنم تلاشم یر اسعی کردم لحن
ی  فایده بود. م خشمگی 

بار ش رو گاز گرفت. یکااون به اطرافش نگاهی انداخت و بعد لب

د تا من بخوام آلتم رو داخل دهنش قرار بدم. اون دیگه باعث ش

 هاش رو به من داد. بالاخره چشم

 

 « ی دیگه. هفته»

ی صدای بلند آهنگ تونستم  کلماتش به سخنر زمزمه شدن اما از بی 

 صداش رو بشنوم. 

ی به قلبم خورده. انگار چرا کلماتش جوری بودن که حس می کردم تت 

ی رو از دست داده بودم که  ی حنر شانس بودن باهاش رو پیدا چت 

 نکردم. 

 کردم. باید خودم رو جمع و جور می

خواسته با یه پسر مشخص بود این دختر کوچولوی پولدار فقط می

ی شهری بازی کنه قبل از اینکه و آخرین رابطه  ازدواج کنه پایی 
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ی رو بهش میدم که زمان  ی پنهونیش رو داشته باشه. خب منم چت 

ی  بله خوب یادش بمونه. اینو به خودم گفتم اما  عروسیش قبل از گفیر

خواستم. بازوش رو دونستم یه دروغه. من اون رو برای خودم میمی

اض  گرفتم و به سمت قسمت پشنر بار کشیدمش. فقط اعتر

هاش رو با من هماهنگ آرومش رو حس کردم اما سری    ع سرعت قدم

 کرد و با خواست خودش باهام همراه شد. 

راهرویی که به کوچه پشنر منتهی میشد بردم. اما به جای اون رو به 

در اتاق انبار پشنر رو باز کردم و اون رو به داخل  ،اینکه تو کوچه برم

روشنش کردم و  ؛هل دادم. فقط یه لامپ کوچولو بالای سرمون بود 

 در رو پشت سرمون قفل کردم. 

  اتاق پر از وسایل ضدعفویی 
اتاق   بود. یهکننده، سطل و یه یر

ی که من ازش می . کوچک و کثیف ی خواستم بود. جای خویر برای چت 

هاش کمی با ترس مادمازلم نگاه کنم. دیدم که چشمبه چرخیدم تا 

 گشاد شده بود. 

 

؟چی از جونم می» ی  « خوای پی 

 

خوام اون تاج رو روی سرت نگهداری درحالی که برام ساک من می»

 . یی ی  « مت 

دادم. رسید اما اهمینر نمیرانه بنظر میکلماتم خیلی کثیف و مغرو 

اون دوست داشت ازش سواستفاده بشه و یه رابطه مخفیانه داشته 
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ی رو که می ی م. مهم نیست خوام ازش میباشه پس منم اون چت  گت 

م. اش میگه. برای الان نادیدهقلبم چی بهم می  گت 

ون اومد و لبش رو لیسید. انگار  ده ماداشت آ زبون کوچولوش بت 

میشد اما سرش رو با مخالفت تکون داد. یه خنده ریز کردم و بیشتر 

 بهش نزدیک شدم. 

 

« 
ی

 نه؟ یکم قبل تو مغازه نتونسنر نه بکی
ی

الان سعی داری بهم بکی

 « مادمازل. 

ی  م رو ام رو باز کردم. ارتباط چشمیاکمربندم و سپس شلوارجی 

م بردم و داشتم درحالی که دستم رو روی شورت باکسر باهاش نگه

ون کشیدم. دست بزرگم رو به دور آلتم پیچیدم و  آلت سختم رو بت 

 چندبار مالیدمش. 

 

ی شهر تو می» دربیفنر و کارهای بد بکنی قبل از  یخوای با یه مرد پایی 

ه روی زانوهات بشینی و همینکارو بکنی  اینکه ازدواج کنی پس بهتر

 « مادمازل. 

 های آبدارش اطراف آلتم باشه. نیاز داشتم اون لب

 

 « اینطوری نیست. »

ی منو آلتم میالب چرخید. وقنر که ش رو دوباره لیسید و نگاهش بی 

  آلتم رو دید سایزم چقدر بزرگه چشم
هاش گشاد شد و سرخوشی
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حس کردم وقنر دستش رو به سمتم دراز کرد. قبل از اینکه 

 نگاه کرد. هاش باهام تماس پیدا کنه با تردید بهم دست

مضطربه. اون  ر دونم چرا اینقدحتما خیلی از اینجور کارها کرده و نمی

فقط باید روی زانوهاش بشینه و دهنش رو باز کنه. بخاطر اون به 

 کرد. حد مرگ شهویر بودم و اون باید نیازم رو برطرف می

ی اینکه اون با یه مرد دیگه باشه باعث میشد به فکر کردن درباره

ی خشم خالض رو حس نکرده شدت حساد ت کنم. من قبلا همچی 

جور کرد. معمولا من از اونبودم و این داشت من رو دیوونه می

ها و درگت  زنر  کردن و خیلی خودمپسرهایی بودم که فقط سکس می

 بود تا فقط با آلتم نمی
ی
کردم اما یه نیم نگاه به این خانم کوچولو کاف

هرو به دست بفکر کنم و هدایتم  ندش که روش کلمه . دیدن کمربگت 

 ینده نوشته شده بود باعث میشد حنر بیشتر عصبایی بشم. عروس آ

 سری    ع مچ دستش رو گرفتم.  دستم رو دراز کردم و 

سری    ع از دستم فرار که نتونستم اسمت رو  ر امروز تو مغازه اونقد»

ینت استفاده نمی سم. چرا از اون زبون کوچولوی شت   کنی و درحالیبتی

؟که آ
ی

 « لتم تو دهنته اسمت رو بهم نمیکی

اما دیدم که مردمک چشمش درشت شده  شد دهنش شوکه شده باز 

یبود. چشم ه شدن درحالی که لرزی به ستون اهای خاکستر ش تت 

تونه با این حسش مبارزه کنه خواست میفقراتش افتاد. تا جایی که می

تونستم این رو بهش بدم های شهوایی بود. اگه میاما اون عاشق حرف

 کنم و بعدا با عواقبش روبرو میشم. پس از فرصت استفاده می
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اون  ارضا بشم و همش تقصت   هام منفجر بشنباید قبل از اینکه تخم

دازه. خیلی آروم سرش رو تکون داد و بود.  وقتشه که بدهیش رو بتی

ی لغزوند که باعث شاهاش رو از روی سینه و شکمدست د م به پایی 

ت ی  هاش همینطور م متنفر بشم. دستااز تیسری تر روی بدنم  پایی 

ون. آرفت و روی زانوهاش جلوم نشستمی وردم و آ لتم رو براش بت 

های تم رو از دستتا آل کرد همینطور که اون دستش رو دراز می

ه تماشاش کردم. لرزهالرزون ای به اندامم افتاد و اصلا م بگت 

ی نسبت بهش واکنش نشون میدم. روی دونستم چرا اینجور نمی

لی نداشتم و این دیوونه کننده بود.   نیازم هیچگونه کنتر

 

خوام برای بدست آوردن لیاقت اون تاچر دهنتو باز کن مادمازل. می»

 « که پوشیدی تلاشت رو ببینم. 

ی بردم و موهای رم و بلوندش ن دهنش رو باز کرد و من دستم رو پایی 

هاش رو لمس کرد لتم لبسر آ گرفتم. همینکههام  رو تو دوتا دست

ی مژه  ش بهم نگاه کرد. اهای بلند و مشکیاز بی 

 

ام رو بخوری. تا وقنر پیش ب منی تموم آ خوامو وقنر ارضا شدم می»

ب من رو آ گردیای که قراره باهاش ازدواج کنی برمیاون عوضی 

 .  « داخل شکمت داشته باشی

لتم جوونه زد و روی لب سر آ ام رویمنی ب از آ یک مروارید سفیدی

ی  و من زبون گرمش رو مقابل  بم رو لیسید طره آش چکید. اون قاپایی 
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تم احساس کردم که باعث شد مروارید سفید دیگه روی سرش آل

 ظاهر بشه. 

کرد تا جایی تم کشید انگار تلاش میسوراخ آل اون نوک زبونش رو روی

بم از آ وقنر ک دیدم کمی تونه تموم طعم من رو بچشه. که می

هاش بسته شد و بخاطر طعم من نالید. زبونش رو پوشونده چشم

لم رو از دست دادم.   وقنر این رو دیدم تقریبا کنتر

 «فاک. »

 تر بستم و سعی کردم به بیسبال فکر کنم. ام رو محکمهنالیدم چشم 

ی الان تموم شه. یا مسیح اصلا نمینمی خواستم هرگز خواستم همی 

تم حس کردم و اون منو آلهای گرمش رو اطراف موم شه ناگهان لبت

د و  ی  لتم رو کامل تو دهنش برد تا به ته گلوش رسید. آ ساک مت 

م. بهش نگاه کردم و منظره جلوم باعث شد موهاش رو محکم  تر بگت 

ی  ازم و آ لیسید لتم رو میآ زبونش رو احساس کردم که زیر  ب بیشتر

ون می بان میآ ضخیم زیر  هایکشید. رگبت   دونستمزدن و میلتم ضی

یزهقطره قطره آ وقنر به این فکر . ب غلیظم داخل دهنش مت 

کردم که درونشم تحریک میشدم و اینکه اون روی زانوهاش می

 داد. جلوی من نشسته بهم احساس قدرت می

 

یی که لعننر مادمازل. خیلی خوب می» ی خوری. اونقدر خوب ساک مت 

ون میروحم رو از آ انگار داریکنم فکر می . لتم بت   «کسیی
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تم حس کردم و حسش مستقیم به سمت رو اطراف آل خندیدنش

وع کردم به تکون های کردیی اون لب . هام رفتتخم ای داشت و سری

کردم و دادن لگنم درحالی که موهاش رو گرفته بودم. دهنش رو می

ورد آهاش رو بالا دست . کرد اون فقط اونجا زانو زده بود و قبولش می

داخل دهنش جا بده لمس  تونستلتم رو که نمیآتا اون قسمنر از 

بهروم میگرفت و آتم رو  کنه. آل های ضعیفم مالید درحالی که به ضی

یادامه می ی . که بهش دادم رو گرفت  دادم. دهنش باز شد و چت 

خواستم این لحظه تا همیشه ادامه داشته باشه اما دهنش خیلی می

ین رو تونستم بیشتر از این جلوی خودم و نمی ، داغ و خوب بود شت 

م  . بگت 

خورد. بخاطر تونستم هیجانش رو ببینم و با ریتم خاض تکون میمی

خوردنم تحریک شده بود و دونستنش باعث شد که من به اوج لذت 

. مکید لتم رو میآ اون اطرافم نالید و حریصانه . برسم. خیلی سری    ع

منمیاون عاشقش بود و   . تونستم جلوی خودم رو بگت 

 

خوای روی دهنت بپاشم یا رو دارم دیوونه میشم عزیزم. می»

 «صورتت؟

 و گفت:  اون برای یه ثانیه عقب کشید 

 «. دهنم»

د   ی  . لتم برگشتو دوباره به سمت آ نفس نفس مت 

ام رو هخواستم از حس خوبش چشمد و میتر مکیتر و محکمعمیق

تونستم تحمل کنم که حنر یک ثانیه از این صحنه رو از ببندم اما نمی
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هاش دست بدم. قبل از اینکه ارضا بشم دیدم که یکی از دست

ی لتم رو گرفت و یکی دیگه از دستآ انتهای پاهاش برد و  هاش رو بی 

 باسش رو بالا کشید. ل

لت من رو که آ  کرد درحالیواقعیت اینکه اون واژنش رو لمس می

تاج عروس موهاش  شد از خودبیخود بشم. از رویخورد باعث می

بم درون گلوش آ لتم فشارش دادم درحالی که عمیقا رو گرفتم و به آ

تم احساس کردم و به . قورت دادنش رو اطراف سر آلریختمرو می

خورد. می تونستم بایستم درحالی که اون هر قطره ازم رو سخنر می

ی پاهاش بیشتر درحالی که سرعت دست شد تماشاش کردم  میهای بی 

 و بدنش همزمان با من سفت شد. 

د ارضا شد. لعننر که آ  یا عیسی مسیح اون درحالی ی  . لتم رو ساک مت 

خواستم تونستم طعم ارگاسمش رو بچشم. میکردم کاش میرزو میآ

ی بخوابونم و باهاش پوزیشن سکسی   . برم 369اون رو روی زمی 

بود تصورش رو بکن چیکار  لتم ارضا شدهآاگه اون الان با خوردن 

کنه اگه همزمان واژنش رو براش بخورم. وقنر که من از اوج لذت می

ی سمونآاز  وم موهاش رو لمس کردم و با ر برگشتم، آ ها به زمی 

اش رو نوازش کردم خیلی دوست داشتم ازش انگشت شستم گونه

مش و با خودم فقط تو آ خواستممراقبت کنم و الان می غوشم بگت 

مش. چشمبه خ ی بینمون ونه بتر ی هامون به هم قفل شد و یه چت 

 شکل گرفت. 
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 کرد تا با انگار اون هم ذهن من رو خونده بود و ازم درخواست می

مش  . خودم بتر

 ؟دهنم رو باز کردم تا ازش بخوام باهام میاد یا نه

مش و هرگز رهاش نکنم و برای همیشه مال تونستم به خونهمی ام بتر

. لحظه شد  شنیدهدر اگهان یه صدای بلند از پشت من میشد اما ن

لتم رو آ سری    ع . م خراب شد و اون سری    ع روی پاهاش ایستاد اجادویی 

ی   . م بردم و چرخیدم در رو باز کردماداخل شلوار جی 

 

؟»  « پس تو اینجایی

ی داد زد و بوچ رو دیدم که از پشت سرش میومد و دست ی  رو  هاشلت 

 خواهی برام بالا برد. با معذرت

 

 ،هاتدویی چقدر دنبالت گشتم؟ باید بریم. یکی از خواهریمی»

بهرحال  . تونم اسمش رو به یاد بیارمنمی ... سیندی ،وندی ،میندی

ون منتظره و بالا آ 4درامر اون روی ورده و ما باید بریم. لیموزین بت 

. همیشه از دیدن بدنت خوشحال میشم  ی ه. خداحافظ پی  داره مت 

 « منظورم خودته. 

ی دستش رو دراز کرد و مچ دست مادمازلم رو قاپید و اون رو با  ی لت 

ون کشید   . خودش بت 

                                                           
 نوازد.های موسیقی طبل میزن کسی که در گروهدرامر یا طبل 4
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م و به سمتم بکشمش اون  درست قبل از اینکه بتونم دستش رو بگت 

ی    .  در ناپدید شد از بی 

 . م و اون به سمتم برگشتقدم برداشت یه

ی صدای بلند موسیفر داد زد   : از بی 

 «اس. پنلوپه. اسمم پنلوپه»
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 چهارمفصل 

 

ی   پی 

 

 « پنلوپه. »

 ی دیگه از آبجوم نوشیدم. زیرلب با خودم زمزمه کردم. جرعه

 

 روی چهارپایه»
ی

ندازمت لعننر می یاگه یه بار ده این کلمه رو بکی

 . ی  «پایی 

ش رو دوباره روی پیشخوان بار گذاشت. جویی گفت و لیوان پیک

م رو اغم و اندوه مرسه من تنها کسی نیستم که سعی دار بنظر می

فراموش کنم. اما تو این کارم موفق نبودم چون این تازه آبجوی دومم 

وب قوی بنظر  تر برم. اونبود. شاید باید مثل جویی سراغ یه مسری

رو به  اشکنه که شب گذشتهرسه همیشه یجوری مست میمی

 سخنر به یاد میاره. 

ی راحنر از اینجا بره. اون احتمالا  باورم نمیشه که اجازه دادم به همی 

کردم که نامزد گشت. باید این رو براش روشن میپیش نامزدش برمی

 لعننر 
ی

اون بود اما  ش وجود نداره. شاید تا دیروز مالش دیگه تو زندکی

ام هاش رو با آب منی ش و لبامشب مال من شده بود. من واژن
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گذاری کرده بودم. اون خودش خیس کرده بودم و قلمروام رو علامت

متوجه نبود اما الان مال منه. هرچه زودتر با این موضوع کنار بیاد 

ه. لعننر من حنر فامیلی دونستم. از هرکسی توی ش رو هم نمیبهتر

ی که اون کیه. دستمیبار  هام رو داخل پرسیدم هیچ سرنحیی نداشیر

 م رو آروم کنم. ام بردم سعی کردم یکم خشمریختهموهای بهم

ی الان حنر ده ساعت هم نیست که این دختر رو می شناسم و همی 

ام داغونه. من رو یجوری بهم ریخته که قبلا هرگز اینجوری وضع

 تونستم متوقفش کنم. که نمی  نبودم. اینقدر سری    ع اتفاق افتاد 

 

 «من گند زدم. »

به جویی گفتم. بهش نگاه کردم و دیدم داره با کاغذ اطراف بطری 

ه کاغذ رو از بطری جدا کرد و دوباره سرجاش .  آبجوش ور مت 

 چسبوند. 

 

ی که نمی» ی تویی داشته باشیش و نباید آره گند زدی. دنبال چت 

 .  «بخوایش رفنر

ههای ساون گفت. چشم  ی تت  ی شبیه درک تر ی اش رو بهم دوخت. چت 

دیدم. برام سوال بود که اون داره هاش میکردن رو توی چشم

زنه یا من. منظورم از گند زدن این نبود که ی خودش حرف میدرباره

با مادمازل کوچولوم رابطه برقرار کردم؛ منظورم این بود که اجازه 

ی انگشت ون بلغزه. دادم امشب از بی    هام بت 
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دونستم اون کجاست متنفر بودم. حسش درست از این حس که نمی

 نبود. 

 

. امشب چیکار می»  «تونم برات بکنم؟عصر بخت  کلانتر

هام رو به آینه پشت بار دوختم و کلانتر متصدی بار گفت و چشم 

من و جویی ایستاده بود.  پنج قدم پشت سر  یرو دیدم که با فاصله

ش رو رد و دیدم که لیوان پیک خالیجویی خودش رو جمع و جور ک

 هاش فشار داد. تر توی دستمحکم

کردم نباشه. هنوز خب جالبه. امیدوار بودم اونجوری که من فکر می

، لادونستم دربارهنمی آندرسون، پسر شهردار چه حسی  5ی کلانتر

گذاشته بود. انگار   6باید داشته باشم. شهردار اسم پسرش رو لا

ی دونست یه رو می ی زی اون قراره با قانون سروکار داشته باشه. این چت 

کرد. باید هر کسی رو که زیر انگشت بود که من رو بیشتر نگران می

ی من شنیده بودم اون  . شست شهردار آندرسون هست زیر نظر بگت 

خیلی معروف تو شیکاگو بوده. تا اینکه پدر شهردارش  کارآگاه    یه

خودش یه کلانتر بعد  و پنج ثانیهبه خونه برگرده کنه مجبورش می

 شده بود. 

هایی نبود که جویی عاشقشون بشه و برعکس. لا از اون دسته آدم

ه ه که تقریبا کبود بنظر  . ای داشتجویی موهای تت  اونقدر تت 

به  کهکرد  می های روشنها موهاش رو رنگوقترسیدند. بعضی می

یشه شلوار . اون همنهاش میومدپشت شونه هایاون خالکویر 

                                                           
5 Law 
6  Law (لا )هم هست قانون یبه معن یسیزبان انگل در . 
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ی  ت می ،های سادهجی  رایش کردن یا آ پوشید و هرگز اهلبوت و تیسری

ونه نبود. من همیشه فکر می های دختر ی کردم اون از پسرهایی که چت 

کنند خوشش میاد. یا شاید یه دختر خالکویر دارن یا موتورسواری می

. من زیاد ازش سوال نمی پرسیدم اما موتورسوار با بدن پر از خالکویر

یکی مثل  ؛بیفته محلهی به دنبال پسر خوبه کردم اونهرگز فکر نمی

 لا آندرسون. 

 

ی رو بررش کنم. فقط می» ی  «خواستم یه چت 

ه جواب داد و همچنان چشم کلانتر    هاش روی پشت سر جویی خت 

کرد که انگار اون اینجا حضور شده بود. جویی جوری وانمود می

 ب خودش قرار داد. نداره. تا اینکه لا اون رو مخاط

 

؟» ی  « حالت چطوره جوزفی 

؟ لعنت به من. این اصلا خوب نبود. انتظار داشتم جویی  ی جوزفی 

تو صورتش بکوبه. اما فقط دستش رو بالا برد و  مشت بایسته و یه

رو به سمت  انگشت وسطش رو بهش نشون داد. اون هنوز سرش

های کلانتر نگاه کنه و از اینکه از آینه به چشمکلانتر نچرخونده بود؛ 

 ورزید. امتناع می

 

ین اینکارو نکن. »   شت 
ی  «جوزفی 

ی بگم اما جویی صحبتش رو قطع کرد. 
ی ین؟ سعی کردم چت   شت 
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یه  کنی آندرسون؟ مطمئنم که تعقیب کردن  تو اینجا چه غلطی می»

 «نفر برخلاف قوانینه. 

 

متوجه شدم که فک کلانتر منقبض شد. خیلی ناگهایی بار ساکت 

 که در جریان بود نگاه می
ر
ی به اتفاف کردن. شده بود چون همه داشیر

رسید کلانتر از این وضعیت معذبه. تا اینکه اون سکوت رو بنظر می

 شکست. 

 

 «خواهرم این اطرافه؟ فکر کردم امشب میان اینجا.  ،جیک»

 لا گفت و به متصدی بار نگاه کرد. 

 

 «پاریر مجردی دعوت بوده؟به اون »

 

 «ید همون باشه. ه باآر »

اگه خواهر لا تو پاریر مجردی بوده پس یه راهی هست که بتونم 

 ی من کیه. بفهمم پنلوپه

ی بگم اما ادامه حرف ی بهخواستم چت  ی سخنر هاش باعث شد یه ضی

 بهم وارد بشه. 

 

 «مهمویی مجردی برای خواهرم بوده. »
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ی منطفر بنظر می نکه دختر ی دور از ایرسید. یه خاطرهناگهان همه چت 

شهردار به خونه برگشته تا با وکیلش، اسکات وینستد، ازدواج کنه به 

 د. یادم اوم

تعجب  م رو اونقدر محکم به هم فشار بدم کههاباعث شد دندون 

 کردم دندون
 
 رد نشدن. هام خ

شناختیم و اصلا اسکات و من خیلی وقته که همدیگه رو می

از  یپسر یه حرومزادهی خویر با هم نداشتیم. اون تاریخچه

 خودراضی بود که فکر می
ُ
و به و با همه فرق داره؛  ش بو نمیدههکرد گ

 
ُ
بالی و دروغگو بود. در و تخته همون اندازه مثل شهردار یه آدم لاا

 خوب با هم جور بودن. 

ی تونم پیدا کنم. یا باید خونهدونستم اون رو کجا میحداقل الان می

ی قدیمی خونوادگیشون. البته اگه خونهمارت ع شهردار باشه یا 

تیش اش رو با خودش به آنباشه. وگرنه خونه لعننر  اسکات  

 م. یدکشمی

 

 «ها دوساعت پیش اینجا رو ترک کردن. اون»

پت  که ته بار نشسته بود یه لیوان ویسکی  جیک گفت و برای جیم   

 ارزون قیمت ریخت. 

 

ی بخیلی خب. فقط می» ه خونه یه بررش خواستم قبل از رفیر

 «بکنم. 
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اش هتونست حرفغرغری کرد انگار نمی زیرلنر  جویی بخاطر حرفش

ی زیرلب زمزمه کرد که من نتونستم متوجه بشم  ی رو باور کنه. یه چت 

سم لا بهش گفت.   اما قبل از اینکه بتی

ی می» ون باهات حرف بزنم؟جوزفی   «تونم بت 

ب گرفته بود و عقب جلو  بنظر  . رفتمیکلانتر روی پاهاش ضی

ی صدا  ! رسید. جهنممضطرب می منم اگه مدام جویی رو جوزفی 

ی رو میزدم مضطرب میمی گفت انگار شدم. اما اون یه جوری جوزفی 

نه.  ی  همیشه اینچوری صداش مت 

 زیاد با هم بوده باشن. چونکه جویی کمتر از اون دوتا نمی
ی تونسیر

 ساله که به شهر برگشته. یک

 

سه؟»  « کی داره میتی

جویی گفت و لیوانش رو به سمت سام برد تا یه پیک دیگه براش پر 

 کنه. 

 « خواد یا لا؟کلانتر این رو ازم می»

 

 «خوام عزیزم. من می»

 

خوام. بعدشم تو دوست نداری با من تو جمع دیده پس نه نمی»

 .  «بسیی
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تونستم از هاش رو بالا انداخت انگار که براش مهم نبود اما میشونه

 کنه. سفنر بدنش بدونم که داره نقش بازی می

 

« .  « این درست نیست و خودتم اینو میدویی

ش رو روی لا یه قدم به سمتش برداشت اما جویی لیوان پیک

ی پرید و کمی تلو تلو خورد.   پیشخوان کوبید و از روی چهارپایه پایی 

ی  من و لا همزمان با هم به سمتش رفتیم ی  بشیم  تا مطمی  که به زمی 

 نیفته. 

 

« .  « حق نداری بهش دست بزیی

 لا به سمتم غرید و جویی رو مالکانه به سمت خودش کشید. 

د بهش می ی بره گورش رو گم "گفتم معمولا اگه کسی این حرف رو مت 

خواستم با تونست از خودش دفاع کنه و من نمیاما جویی  می "کنه

دعوا پیش رو یه برادر پنلوپه به مشکل بخورم. همینجوریش هم 

 خواستم آتیشش رو زیادتر کنم. داشتم و نمی

 خواستم تا جایی که میتونم خیلی محتاط بازی کنم و مراقب باشم. می

 

کردم جویی سینه لا رو هل داد تا یه قدم ازش همونطور که فکر می

 دور بشه. 

رسید اما لا می یشت و به سخنر به سینهجویی جثه ریزی دا 

 دونست که چطوری از خودش دفاع کرد. می
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. تو انتخابت رو کردی حالا می»  «تویی بری زندگیت رو بکنی

جویی سعی کرد از کنارش رد بشه اما لا بازوش رو گرفت و جویی 

 نگاهی مرگبار بهش انداخت. 

 

« .  کنی
ی

 «تو خیلی مسنر که بخوای رانندکی

رسیدن. جویی حنر بهش لا خیلی آروم و نگران به نظر میکلمات 

های ام بوچ رو صدا زد. بوچ کنار یکی سجواب هم نداد و فقط ا ی ز مت 

نه به سمتش  ی  شنید جویی صداش مت 
بیلیارد ایستاده بود اما وقنر

 اومد. 

 

 « رسونه. بوچ من رو می»

 رسید. اون گفت و صداش کمی ازخودراضی بنظر می

د اما واقعا چی می  تونست بگه؟ اگه لا دوباره فکش رو به هم فسری

است. شناخت پس باید بدونه اون با بوچ همخونهخوب جویی رو می

بوچ با برادرهای جویی دوست بود و جویی بخاطر اون به شهر اومده 

 که جویی 
ما تا ابوچ میموند  یخونهبه شهر برگشته بود،  بود. از وقنر

من  گفتم که  دونم هیحیی بینشون اتفاق نیفتاده. البتهجایی که من می

 پرسیدم. زیاد ازش سوال نمی

 

 « گوشیت رو بردار. »
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 لا گفت اما جویی اعتنایی بهش نکرد. 

 

 «گورت رو گم کن. »

ی رو گفت و رفت و از   ون زد. در همی   بت 

قبل از اینکه به  "چه مرگشه؟"گفت بوچ نگاهی بهم انداخت که می

دنبالش بره و کلانتر رو که مثل یه توله سگ بخت برگشته اونجا 

 ایستاده بود ترک کرد. 

ی نبودم که از پس جویی بربیاد  ی ریزی داشته . ممکنه اون جثهمطمی 

تونست دمار از ش خیلی خوب میهنی آ یباشه اما با رفتارش و اراده

 روزگارت دربیاره. 

 

 «فتادی. بدجوری تو مخمصه ا»

 بهش گفتم. بالاخره چرخیدم تا نگاهش کنم.   

 

 «کنم. تا وقنر که اینجا و کنارش باشم تحمل می»

این رو گفت و به دنبال جویی و بوچ رفت. سرم رو تکون دادم و  

حسابمون رو پرداخت کردم. خوشبختانه اونقدری که صورت

 خواستم مست نشده بودم. می

ی بشم که پن ینم امن و امان برای امشب نیاز داشتم مطمی  لوپه شت 

خوابش رفته. همینکه این رو از سر بگذرونم شاید بتونم تنها به تخت
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راهی پیدا کنم و بدونم چطوری از این طوفایی که خودم باعثش شدم 

 نجات پیدا کنم. 

 

 امروز صبح وقنر از خواب بیدار شده بودم هیچ دغدغه
ی

ای تو زندکی

دونستم که ونستم چیکار کنم. الان میدنداشتم و الان اصلا نمی

منظور کلانتر چی بود. ترجیح میدم تو این بلبشو با پنلوپه باشم تا 

 اینکه اصلا اون رو نداشته باشم. 

ی شهردار سوار شدم و اول به خونه ؛م رفتمسیکلتر و به سمت موت 

رفتم. وقنر هیچ ماشینی رو دم در ندیدم به سمت عمارت آندرسون 

ی پنلوپه این همه سال با من تو یه م نمیشه که خانوادهرفتم. باور 

 می
ی

ی شهر زندکی کردن اما من هرگز قبلا اون رو ندیده بودم. اگه دختر

دیدم به هیچ وجه ها توی این شهر میرو با اون موها و چشم

 ش بوده. کردم؛ حالا مهم نبود که چندسالفراموشش نمی

تا وقنر که به شهر برگشت و جهنم، من حنر لا رو هم ندیده بودم 

ها رو تموم عمرشون به مدرسه کلانتر شد. پدرشون حتما اون

هاش متوجه که بچه  خواستهفرستاده. شاید نمیخصوض می

 هاش بشن. خرابکاری

 رو پنهون کنه که به هیچ خواد این حقیقتمطمئنم شهردار می

 کنه. ای که حرکت میکنه رحم نمیموجود زنده

ها و تونست سر حرفشهرت کثیفی داشت برای اینکه نمی شهردار یه

حنر وقنر که با یه زن دیگه ازدواج کرد؛ مطمئنم هاش بمونه. قول

 پنلوپه رو به 
ی
اون زن مادر پنلوپه نیست. مگه اینکه از سن پنج سالگ
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ی شنیده بودم که اون اعتیاد به قرص داره  دنیا آورده باشه. همچنی 

تونه یه شایعه کوچک تو شهر باشه. ین میدونم که ااما الان می

ی کوچکی شد و همه سوزی بزرگ توی شهر پخش میمثل آتش هرچت 

 گرفت. جا رو دربرمی

م رو قسمت شمالی وقنر به عمارت آندرسون رسیدم موتورسیکلت

 خونه پارک کردم تا کسی من رو نبینه و صدای موتورم رو نشنوه. 

مت خونه رفتم. من فقط این خونه از روی دیوار بالا پریدم و به س

ها ام هرگز به هیچکدوم از مهمویی وادهرو از دورادور دیده بودم. خان

یه شدن. ما شد دعوت نمیای ک اینجا برگزار میو امور خت 

ها دروازه استانداردهای خاض رو نداشتیم پس اجازه نداشتیم از این

 وارد بشیم. 

شد لقب مادمازل و باعث می رسید از نزدیک مثل یه قصر بنظر می

 بیشتر بهش بیاد. 

ش فرو کردم اگه شهردار می   و فهمید که قلابم رو عمیق درون دختر

ون نمیاد چیکار می  خواد کنه؟ هرگز بت 

ی ساده و یه احساش داشتم که بهم می گفت بعد از امشب همه چت 

 راحت نخواهد بود. 

ون جلوی  وقنر خودم رو به جلوی خونه رسوندم و ماشینش رو بت 

 پارکینگ خونه دیدم زیرلب خداروشکر کردم. 

ی باز بود. مادمازل دختر بد. خوش شانسی دوم  م این بود که در ماشی 
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کاپوت ماشینش رو بالا دادم و سیم کولرش رو قطع کردم و از کار 

ی شدم تا فردا صبح برای تع ام به مغازه مت  ماشینشانداختمش مطمی 

 بیاد. 

تویی هر چقدر که بخوای فرار کنی اما فردا صبح مادمازل تو می

ی روم کاپوت رو بستم تا ببینم آ مجبوری بیایی پیشم. خیلی ماشی 

دونستم باید توی اسکات اونجا پارک شده یا نه. تا جایی که می و امیر 

ی پارک شدگاراژ باشه یا هم دم در خونه  ه باشه. ی تاملی 

چطوری این رو فراموش کرده بودم؟ اسکات از زمایی که بوچ با تامی 

قطع رابطه کرده بود با اون رابطه داشت. به موتورسیکلتم برگشتم تا 

ون به بخش دیگه ی اسکات رو دیدم که بت  ی شهر برم. وقنر ماشی 

خونه تامی پارک شده نفس راحنر کشیدم. خداروشکر. اصلا 

 دم در خونه آندرسون در بزنم. خواستم برم نمی

الان اصلا حس بدی نداشتم که دوست دختر اسکات رو دزدیدم.  

کرد اسکات اگه آلتش رو مدام توی یه جنده افعی مثل تامی فرو می

رحال حتما عقلش رو از دست ه رو نداشت. به اقت پنلوپهپس لی

ی راحنر پنلوپه رو بیخیال شده باشه.   داده اگه به همی 

ه ساعتم انداختم و متوجه شدم ساعت دو صبحه. من به نگاهی ب

مغازه برگشتم و تصمیم گرفتم امشب تو آپارتمان طبقه بالای مغازه 

ی بشم که اونجا باشم وقنر پنلوپه صبح بخوابم. می خواستم مطمی 

 اول وقت به مغازه میاد. 

پارتمان رسیدم به سمت تخت رفتم و دراز کشیدم. دستم به آ وقنر  

ی بردم و شورت ساتن پنلوپه رو از جیبرو  ون کشیدم. پایی  م بت 
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ون وردم. شورت رو به آ سپس آلت سختم رو از شلوار جینم بت 

اش رو نفس کشیدم. بعد شورت رو م نزدیک کردم و رایحهبینی 

اطراف آلتم پیچیدم و آروم خودم نوازش کردم. اون رو تصور 

کرد تا با آب التماس می کرد و بهمکردم که روی آلتم سواری میمی

شد و هر قطره از آبم کنم. واژن گرمش اطرافم سفت می  پرشم منی 

 کشید. رو به داخل بدن مشتاقش می

کرد تا آبم رو داخلش بریزم باعث فکر کردن به اینکه بهم التماس می

شد دوباره ارضا بشم. حنر با اینکه سعی کردم تا همه آبم رو خالی 

. اینجوری اصلا خوابم کنم باز هم درد آل ی پیدا نکرد. لعننر تم تسکی 

 بره. نمی
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 فصل پنجم

 

ی   پی 

 

ی  هام رو روی پیشخوان گذاشته بودم و بوت نشسته بودم، پشت مت 

نوشیدم. از خوابیدن منصرف شده بودم و تصمیم ام رو میقهوه

گرفتم فقط اینجا منتظر بمونم. امیدوار بودم که اون قبل از باز 

 اش پیدا بشه. شدن مغازه سرو کله

ی ها شدم و کارهای حسابداری رو انجام دادم و همهدرگت  کاغذبازی

ایر که داخل گاراژ انجام میشد رو بررش کردم. کار دیگه ای تعمت 

نداشتم بجز اینکه بشینم و منتظر بمونم؛ انتظار داشت منو به 

ی می  داد. کشیر

 زنده درحال نفس کشیدن بود.  موجود اشتیاقم نسبت به اون مثل یه 

دی بود. یکی از پسرهای ا   ساعت تلفن زنگ خورد؛ حدودا بعد از یک

ی محله که کار یدک اش بود. زنگ زده های شهر به عهدهکسیی ماشی 

ی بشه کسی مغازه هست   ی پورشه رو  که بتونهبود تا مطمی  ماشی 

ه  اگوش زدم. لبخندی تا بنوقنر که بهش اوکی دادم، و  ؛تحویل بگت 
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انه قدم میبعد از تماسش داخل مغازه یر  زدم. انتظار داشت من صتر

ساعت دیگه وقت داشتم قبل از اینکه بقیه کشت. حداقل یکرو می

  سرکار بیان. امیدوار بودم اون یک ساعت رو با مادمازلم تنها باشم. به 

 بعد از کلی زمان که انگار یه عمر گذشته بود یه نوری رو دیدم و 

تونستم جلوی سپس صدای کامیون رو شنیدم که پارک کرد. نمی

م درحالی که جلوی در ورودی ایستاده بودم و منتظر  هیجانم رو بگت 

ی رو  وقنر یه زن مو بلوند رو روی داخل بیارن. به بودم تا ماشی 

دی دیدم،  احساس کردم یه کوچولو فشاری که روی صندلی مسافر ا 

ی سینه ی نبودم که اون میاد یا نه اما پیدا ک ام بود تسکی  رد. مطمی 

خوشحالم که اومده. همینطور خوشحالم که ادی یه ازدواج خیلی 

قد و نیم قد. وگرنه اصلا خوشم نمیومد  یموفق داره با سه تا بچه

ی مردی غریبه بشه.   که اون تنها سوار ماشی 

ی پرید. وقنر   ون رفتم و دیدم که در کامیون رو باز کرد و پایی  که بت 

 ، ت نحیی دیدمش درد عمیفر رو توی آلتم حس کردم. اون یه تیسری

 با بوت کابویی پوشیده بود. موهای بلوندش رو نامرتب 
ی شلوار جی 

بالای سرش بسته بود و هیچ آرایسیی روی صورتش نداشت. جوری 

سید که انگار تازه از خواب بیدار شده و ناگهان تمایلی شدید ر بنظر می

خوابم و پشت موتورم سوار کنم و به تختاحساس کردم تا اون ر 

مش.   بتر

ین و خوشمزه. در   خدای من الان خیلی زیبا و خوشگل بود. کاملا شت 

ی که من ایستاده بودم قدم  ی رو پشت سرش بست و در مست  ماشی 

ش هاش رو روی لگنبرداشت. وقنر جلوی من قرار گرفت دست
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گذاشت. اون موقع بود که متوجه شدم عصبیه. باعث شد لبخند 

 بزنم. 

 

 «صبح بخت  مادمازل. دلت برام تنگ شده بود؟»

 

ی منو خراب کردی مگه نه؟»  «تو ماشی 

یه قدم به جلو برداشتم و بدنم رو نزدیک بهش قرار دادم. تقریبا 

ازم  کردن اما نه کاملا. اون نگاهش رو هامون همدیگه رو لمس میبدن

ی مژ  های بلندش مستقیم بهم نگاه هگرفت سپس نفسی کشید و از بی 

 کرد. 

 

ی؟»  «چیشده؟ نتونسی قهوه استارباکس بگت 

 

 «خوام برم صبحونه بخورم. میالان  اتفاقا »

 

اش رو لمس کردم. یکی از تار موهاش دستم رو دراز کردم و آروم گونه

 رو پشت گوشش بردم. 

 نخور »
ی
 « دی مگه؟دیشب به اندازه کاف

 هام سرخ شدن. هاش بخاطر حرفمنظورم مشخص بود و گونه
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. من نمیدونم داری درمورد چی حرف می»  «زیی

هاش به ادی نگاهی کرد که داشت ماشینش رو از از روی شونه

 کرد. کامیون جدا می

 

ی اطراف بذار من به صبحونه دعوتت کنم. می»  یه کافهتونیم همی 

ی بخوریمیه بریم و  ی  «. چت 

دادم که براش صبحونه درست کنم اما هیچ باید بهش پیشنهاد می

دونستم که اون به پارتمان نبود و نمیآ غذایی طبقه بالا تویمواد

 ام میاد یا نه. خونه

هام پنلوپه چرخید و دوباره سرش رو به سمتم برگردوند و به چشم

ه شد. بعد از یک ثانیه بالاخره سرش رو با موافقت تکون  داد و خت 

ی بدست آوردم.   احساس کردم یه ذره قدرت بیشتر

دی رفتم و کاغذ رو خیلی من رو درگت  خودش کرده بود. به سمت ا  

ش کنم.  ی رو اینجا بذاره و من بعدا بتونم تعمت  امضا کردم تا ماشی 

همینکه اون مغازه رو ترک کرد به سمت مادمازلم رفتم و دستش رو 

وع به کشیدن دستش گرفتم. به سمت یه رستوران رفت یم و اون سری

کرد تا خودش رو آزاد کنه. وقنر مقاومتش رو احساس کردم چرخیدم 

 خواستم منظورم رو خوب بهش برسونم. تا بهش نگاه کنم. می

 «هنوز ازدواج نکردی؟»

م.  نمیخواستم لحنم عصبایی بنظر برسه اما نتونستم جلوش رو بگت 

ه شد.  ی خت  ای که از بزور تونستم کلمه نگاهش رو ازم گرفت و به زمی 

 وار خارج میشد رو بشنوم. دهنش زمزمه
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 «نه. »

 

ی و میایی تا باهام صبحونه های لعننر من رو میپس تو دست» گت 

 «بخوری. 

دوباره دستش رو گرفتم و به سمت رستوران رفتیم. ایندفعه هیچ 

قول  ای رو از طرفش حس نکردم. اون ممکنه به کسی دیگهمبارزه

کردم و تا جایی که قدرت داشتم هرکاری میباشه اما مال من بود  داده

 بمونه. 
ر
ی بشم مال من باف  تا مطمی 

هاش گرم و لطیفه فکر نکنم. یا سعی کردم به اینکه چقدر دست

کشیدم گونه میاینکه چطوری انگشت شستم رو روی دستش نوازش

تمرکز کنم هام زدیم. سعی کردم روی قدمدرحالی که کنار هم قدم می

ی نخورم. چون فکرم  درگت  این بود که اون چقدر خیلی تا با کله به زمی 

 زیبا و خوشگله. 

وارد رستوران شدیم و افراد قدیمی شهر داخل بار نشسته بودن. 

ی ثابت  همشون چرخیدن و با سر بهم سلام کردن چون من مشتر

ورم صبح به اینجا میومدم تا قهوه بخ 5اینجا بودم. معمولا ساعت 

ه بشن وقنر که پنلوپه رو پشت  پس انتظارش رو داشتم که بهم خت 

ی نمی ی ها گفت. اونسرم به داخل رستوران کشیدم. هیچکس چت 

ی و سپس به کاری ه بهش انداخیر  و خت 
که   فقط نگاهی طولایی

 . ی  مشغول بودن برگشیر
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هام رو برای اینکه بتونم چشمتونستم سرزنششون کنم. من هم نمی

م  لم حنر اگه هفتاد سا گذروندم؛می زمان سخنر رو از پنلوپه بگت 

 . بود می

مردی که صاحب اینجا بود با منوی غذا به سمتم   نشستیم و ریک پت 

اومد. به پنلوپه نگاه کردم و منتظر موندم تا اون اول سفارش بده. 

دیدم. اما اش میهنگاهی بهم انداخت و تردید رو داخل چشم

 دونستم چرا. نمی

 

ی که می» ی  «خوای سفارش بده مادمازل. هرچت 

اون لب پایینش رو گاز گرفت و باعث شد آلتم مثل سنگ سفت 

ی برم بشه. اون خیلی بامزه بود اونقدر که می خواستم به اون طرف مت 

م. و خودم لب  هاش رو گاز بگت 

 

، خورم: پنکیمن صبحونه مرد گرسنه رو می» ک با چیپس شکلایر

 « .7و سس گریوی مرغ نیم پز و بیسکوییتبیکن، تخم

خواستم غذا روم به ریک تحویل داد. همینکه میسپس منو رو آ و 

 سفارش بدم اون حرفم رو قطع کرد. 

ام اوه و میشه لطفا یه قهوه هم برام بیارید؟ اما با صبحونه»

شکلایر می  « خوام. شت 

 نگاه کرد. ریک همش رو نوشت سپس بهم 

                                                           
 (. شودیدرست م هیآب گوشت و آرد و ادو ختنیکه از آم یسس) : یویگر 7
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لبخندی که روی صورتم بود رو حس کردم درحالی که منو رو بهش 

 دادم. تحویل می

 «خوام. منم همینو می»

کرد. سپس من دستم رو هام نگاه نمیوقنر ریک رفت پنلوپه به چشم

ه. یه ثانیه مکث  ی جلو بردم و منتظر موندم تا دستم رو بگت  از روی مت 

ی بالا آورد و داخل دستم قرار داد.  کرد اما آروم دستش رو از زیر   مت 

 

 «مردم پشت سرمون حرف درمیارن. »

ون نگاه کرد.   زمزمه کرد و از پنجره به بت 

 

دقیقا برای چند نفر صبحونه سفارش دادی؟ کوچولویی مثل تو »

 «خواد اون همه غذا رو تو شکمش جا بده؟چطوری می

 

ه  خندید و بهم نگاه کرد و برای چند ثانیه در سکوت به هم خت 

ما رو با هم  بود و مردم اگه شدیم. حق با اون بود. اینجا شهر کوچکی

زدن. درسته که من وقنر اون رو دیدم دیدن پشت سرمون حرف میمی

هایی که توی این رستوران بودن شهردار رو به نشناختمش اما آدم

ی خویر می ؛ چه ازش متنفر باشن چه نباشن. به یقی  ی
شناخیر

. لبخند زدم درحالی د ها قراره درمورد ما حرف بزننکه اوندونستم  می

 یها دربارهکشیدم. امیدوارم اونهام رو روی مچ دستش میکه دست

 ما به تموم این شهر لعننر بگن. 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

 

 که چرا ماشینم رو خراب کردی؟می»
ی

 «خوای بهم بکی

 

« .  «فکر کنم خودت دلیلش رو میدویی

مون رو هاقهوه درحالی که ریک بهم نگاه کرد و دستم رو رها کرد 

ای ازش ام رو برداشتم و جرعهجلومون گذاشت. فنجون قهوه

تا  طلبیدماون رو به مبارزه  ابروم رو بالا بردم؛ نوشیدم در حالی که یه

 جوابم رو بده. 

 

. ام رو میشماره تو فقط باید »  «گرفنر

ن اش ریخت و یه جرعه نوشید و مثل مقهوه اون خامه و شکر روی

 ابروش رو بالا برد. 

 «دادی؟ات رو بهم میتو شماره خواستماگه من می»

ی پرسیدم و نمی بخاطر الانم  خواستم بهش یادآوری کنم که همی 

 . اش رو دارمشماره ملاقات اولمون وقنر به مغازه اومده بود 

 

 «نه. »

دونستیم که این حقیقت داره. از جوابش ضی    ح بود و هردومون می

های سرسخت بود و مشخص بود که اهل اینجور کارا اون نوع  دختر

کردم چطوری اون نیست. آلتم بیشتر سخت شد درحالی که فکر می

 کنم. کنم و پرش میبدن کوچولوش رو تصاحب می
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 «اینجوری بهم نگاه نکن. »

 

 «چجوری؟»

 

. انگار که می» ی منو بکنی  «خوای همینجا روی مت 

م. ایندفعه دستش رو به سمت دستم رو دراز کردم تا دستش رو  بگت 

 هام بردم و کف دستش رو بوسیدم. لب

مرد از دیدن پترسم که این چندتا فکرش به ذهنم رسید اما می» ت 

ی  ی ن. به علاوه چت  ی بمت 
ی دختر خوشگلی که برهنه شده بیفیر همچی 

 «رو که مال منه به کسی نشونش نمیدم. 

 

 «مال تو؟»

هام دور ا دستش رو از روی لبرسید املحن صداش عصنر بنظر می

 نکرد. 

 

 «مال من. »

روی مچ دستش کشیدم.  رو  هامدوباره حرفم رو غریدم و دندون

بان قلبش بالا گرفت و مچ دستش رو لیسیدم و  احساس کردم که ضی

ی بینمون درحال رخ دادن بود؛ پر تب و  ی ینیش رو چشیدم. چت  شت 
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ی که تا به حال قبلا احساسش نکرده  ی تونستم بودم و نمیتاب. چت 

توضیحی براش پیدا کنم. بودن درکنارش مثل این بود که توی شکمت 

. حسش بیش از حد قوی بود.  ی حال ارضا بسیی  مشت بخوره و در عی 

 

 «بفرمایید. »

 ریک گفت و لحظه خاصمون رو در هم شکست.  

های غذامون هامون تکیه دادیم همینطور که ریک بشقاببه صندلی

ی قرار میرو جلومون  ی روی مت  رسید و دار بنظر میکوچک خنده  داد. مت 

درحالی که پنلوپه به غذاها لبخندی زد  د. با انواع غذاها پر شده بو 

م و خندیدم. نمی دستش رو به سمت تونستم جلوی خودم رو بگت 

وع به خوردن کرد.   بشقاب برد و سری

 

 «تونم حرکت کنم. نمی»

 

« .  « نازک نارنحیر

از در رستوران خارج شد. شکمم رو گرفتم و خندیدم. پنلوپه گفت و 

 دنبالش رفتم و دستش رو گرفتم. 

باورم نمیشد که اون باعث شده من پرخوری کنم. بهش لبخند زدم و 

دستش رو فشار دادم. اون ازم فاصله نگرفت درحالی که در سکوت 

 گشتیم. به سمت گاراژ برمی
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اس و بوچ ل مغازهداخ وقنر به اونجا رسیدیم دیدم که ماشینش

پشت کاپوته. من یه دستور کاری روی کاغذ نوشته بودم و روی 

 پیشخوان گذاشته بودم قبل از اینکه مغازه رو ترک کنیم تا بقیه

 . د که چی رو باید تعمت  کننبدونند  

من فقط باید اون رو امروز صبح میدیدم و الان نیاز داشتم یه کاری 

 کنم تا پیشم بمونه. 

 

 «. جایی باشم من باید  شه. کی آماده میماشینم  »

ون کشید و دست به سینه ایستاد و بهم نگاه  دستش رو از دستم بت 

 کرد. نمی

 

 «اون جایی که قراره باشی هیچ ارتباطی با ازدواج کردنت نداره؟»

 سرش رو بالا آورد و نگاهی سرد و جدی بهم انداخت. 

توضیح ت رو برابینم خودم این به تو مربوط نمیشه. نیازی نمی»

 «شناسم. بدم. من حنر تو رو نمی

 

اش رو . چونهفتم و جلوش ایستادمر  نگاهش رو ازم گرفت اما نزدیکتر 

نگاه به جای دیگه های من م گرفتم تا نتونه بجز چشمهابا دست

 کنه. 

 

ی حس نمی» ی . مادمازل. یجوری رفتار نکن انگار تو چت   «کنی
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هایی رو احساسات هیچ ربطی به این موضوع »
ی نداره. ما همیشه چت 

. که می ی  «خوایم به دست نمیاریم پی 

 اونجوری که اسم من رو به زبون آورد بیشتر شبیه به یه حسرت بود. 

 

 «تونم. خوای تظاهر کنی پس منم میباشه می»

م  این رو گفتم و بازوش رو گرفتم. به داخل مغازه کشیدمش و به دفتر

ها رو پرده به وارد اتاق شدیم که قسمت پشنر بود بردمش. همینکه

کشیدم و در رو قفل کردم. چرخیدم و دیدم که پنلوپه دوباره دست 

 به سینه ایستاده و به حد مرگ عصبایی بود. 

 

. قرار نیست هیچ» ه که اون در رو باز کنی  «کاری باهات بکنم. بهتر

 

 آروم بهش نزدیک شدم تا با حرکتم بهش بفهمونم. 

 «کردن ماشینت مجایی نیست. ببخشید اما تعمت   »

 

 چشماش از شوک گشاد شد. 

 «تو بودی که ماشینمو خراب کردی. »
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اش رو نهکنی یا با کونت مادمازل؟ وقتشه که هزینقد پرداخت می»

دازی.   «بتی

 

ی من یه جنده نیستم. »  «گاییدمت پی 

هاش رو مشت کرد. عصنر بود و من عاشق این لحظه بودم. دست

شدم. این باعث میشد رام تر هم میاش سفتمبارزه حنر با دیدن

ین تر بشه. مشخص بود که با اون تر و دلچسبکردنش خیلی شت 

م و مشتاق بودم تا اینکارو بکنم. جلوش  باید یکم قدرتم رو بکار بتر

ایستادم و بدن بزرگم رو بهش چسبوندم. بالای بازوش رو گرفتم و 

ی چسبوندمش.  ی نشوندمش. روی مت   روی مت 

 

تو یه جنده نیسنر مادمازل. تو مال منی و وقنر میگم که وقتشه »

هزینشو پرداخت کنی یعنی اینکه تو اون شلوار جینت رو درمیاری و 

 «رو بهم نشون میدی.  کونت

 

ی نفس ی هاش که به شماره افتاده بود رو حس کردم و یه لرزش ناچت 

م بود. بیشتر به های سکسیاز بدنش گذشت. اون عاشق حرف

 س
 
م دراز متش تکیه دادم و به عقب ه ی لش دادم تا کاملا روی مت 

ی دراز کشید بالا  ی آویزون بود. همینکه به پایی  بکشه. پاهاش لبه مت 

هام رو روی کمری شلوار جینش کشیدم وقنر که نشستم و دست

زیپ رو پیدا کردم اون دستش رو دراز کرد تا متوقفم کنه. 

ادامه دادم. زیپ شلوار جینش هاش رو عقب زدم و به کارم انگشت
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ی  کمری شلوارشرو باز کردم و   رو گرفتم. قبل از اینکه به پایی 

العملش رو ببینم هاش نگاه کردم تا عکسبکشمش توی چشم

هاش و سپس تا تا روی رونهمینطور که شلوار و شورتش رو آروم 

ی روی زانوهاش  هام رو بهش قفل کردم و کشیدم. چشممیپایی 

های داغ و نرمش کشیدم. تماشاش کردم و روی رونهام ر دست

رسید انگار گرفت. مضطرب بنظر میدرحالی که اون لبش رو گاز می

 خواست بهم بگه بس کنم. می

 

 نه؟می»
ی

 «خوای تلاش کنی و بهم بکی

اش کشیدم هاش رو بست وقنر کف دستم رو روی واژن برهنهچشم

اون واژن داغش رو و همونجا متوقف شدم. گذاشتم گرمای دستم 

. خیس شدنش رو حرکت نکردم و منتظر جوابش موندم ذوب کنه. 

 . کف دستم حس کردم

 

 «مادمازل؟»

ور شده بود. اون تحریک رو باز کرد و از شهوت شعله هاشچشم

اف کنه. بعد از یه ثانیهشده بود حنر اگه نمی آب  خواست بهش اعتر

 روم لبش رو لیسید. دهنش رو قورت داد و آ

 

 «من قبلا هرگز اینکارو نکردم. »
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ی کاری نکردم عزیزم. »  «منم قبلا همچی 

ی  ت نحیی خم شدم و به شکم برهنه به پایی  بالا  شاش جایی که تیسری

 ای زدم. رفته بود بوسه

گذره. از زمایی که اینکارو با یه زن انجام دادم خیلی وقته که می»

ی نیستم که بدونم دارم چیکار می همینطور از وقنر که تو و  کنممطمی 

کون خوشگلتو به مغازم آوردی از فکر کردن درباره بقیه دست 

 «کشیدم. 

 

بوسیدم و خنده مضطربش رو حس کردم درحالی که شکمش رو می

کشیدم. دیدن ریش و سبیلم رو روی گوشت حساس و نرمش می

کرد که رنگش بهم یادآوری می های کثیفم مقابل پوست کرمیدست

ی که مهم چقدر با ه ی م تفاوت داریم. اما این الان مهم نبود. تنها چت 

 یه کوچولو طعم بهشت رو بچشم. که   بود اینه

 

« . ی  «من منظورم این نبود پی 

ه شدم. سفت شدنش رو مقابل بدنم حس کردم و به چشم هاش خت 

 تقریبا ترسیده بود. 

 

 «منظورت چیه؟»

 هام رو روی بدنش نگه داشتم. نشستم اما دست
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رومش کنم. دوباره لبش رو گاز بودم که با لمسم بتونم آ یدوار ام

 گرفت و سپس نفس عمیفر کشید. 

. من یه»  من تا قبل از دیروز هیچدوم از این کارا رو نکردم. هیحیی

 «م. اباکره

 

احساس کردم فکم از تعجب باز شده و همزمان آلتم متورم شد تا 

. اون خیلی زیبا و آورد و درد گرفتفشار  جایی که به شلوارجینم

خوشگل بود. انتظار داشتم با صف طویلی از مردهایی که باهاشون 

ی نفری اما وقنر فهمیدم ،رابطه داشته روبرو بشم م که امن اولی 

رو مال خودم بکنم و با آبم لمسش کردم باعث شد بخوام اون 

گذاریش کنم و به همه بگم که بدنش تصاحب شده. اون مثل علامت

 ش باشم. ستم پادشاه لعننر خواکشف نشده بود و من مییه کشور  

 

؟» ی  «پی 

ون کشید و من سرم رو تکون دادم و سعی  صداش من رو از افکارم بت 

م رو مقابل هام رو بستم و پیشویی کردم به واقعیت برگردم. چشم

 ی واژنش رو نفس کشیدم. شکمش تکیه دادم. رایحه

 

 «م. چشفقط یکم طعمت رو میبرای الان  »
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بهش نگاه  . زمه کردم و اطراف نافش رو لیسیدمممقابل پوستش ز 

ی لبهکردم و دست های واژنش بردم و کلیت خیسش هام رو آروم بی 

 رو مالیدم. 

 

ی کسی میشم که واژنتو پر می»  «کنه اما اینجا و اینطوری نه. من اولی 

ی هام رو هاش بست و من انگشتنالید و چشم تر بردم و روی پایی 

ی سور  هاش رو بوسیدم. تر رفتم و داخل روناخش کشیدم. یکم پایی 

ینش باعث م بیشتر از این ستتونبیفته و نمیآب  شد دهنم بوی شت 

جینش که دور زانوهاش  تحمل کنم. پاهاش بخاطر شورت و شلوار 

ده شده بودند  تونستم یکم پاهاش رو پس فقط می ،بودن به هم فسری

ی  . رونش رو لیسیدمهاش رو مینرو  از هم باز کنم درحالی که بی 

ینهمینطور که زبونم رو به واژنش می گرفتم تر از کشیدم. اون شت 

ی بود که فکر می ی اش باعث شد که بهش معتاد قطره کردم و یهچت 

 بشم. 

 

 «اوووم. »

ی بود که می  ی تونستم بگم وقنر زبونم همه جای واژن این تنها چت 

 چرخید. اش میباکره

 

« . ی  «پی 
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درست مثل  است؛درمونده ن اسمم رو نالید انگار از شدت نیاز او  

 آلت من. 

ون و بازی کنه اما مید بکرد بیاآلتم التماس می ون ت  دونستم اگه بت 

پس برای الان باید توی شلوارم  ،بیاد نیاز داشتم که واقعا بکنمش

 داشتم. نگهش می

 

ی» . توای میبیا مادمازل بهم نشون بده که چه دختر حسری  «یی باشی

ام رو روی کلیتش مالیدم و اجازه دادم تا ریشم با آبش خیس چونه

 بشه. 

تویی ماشینت رو پس این میشه هزینه پرداختت عزیزم. تو نمی»

. حالا اون واژنت رو روی  ی مگر اینکه روی صورتم ارضا بسیی بگت 

ی.   «زبونم خالی کن تا ماشینت رو پس بگت 

 

نه درحالی که من  احساس کردم واژنش روی زبونم ی بان مت  ضی

 بلعیدمش. می

خوردمش اون بیشتر به تونستم ازش ست  بشم و هرچی بیشتر مینمی

ی رو  ی ی چت  ارضا شدن نزدیک میشد. شنیدن اینکه اون هرگز چنی 

ین کارها رو براش بکنم.  تجربه نکرده باعث میشد بخوام بهتر

یت سفتش رو کنه. کلخواستم تنها کسی باشم که اون بهش فکر میمی

ی قوس برداشته و رون پاش رو  مکیدم و حس کردم بدنش روی مت 

ی نگهش دادم. ارگاسمش شدید و عمیق محکم تر فشار دادم تا روی مت 

رسید. شنیدن بود و اسمم رو فریاد زد همینطور که به اوج لذت می
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داد. من صداش که توی اتاقم اکو میشد حس خدا بودن بهم می

مقایسه  و کارهای زیادی تو زندگیم کردم اما در  جاهای مختلفی بودم

ی نفریاحساس ک با این  ؛خورم هیحیی نبودنم که واژنش رو میاه اولی 

ی میشدم که براش آخرین نفر باشم.   و مطمی 
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 ششمفصل 

 

 پنلوپه

 

 «بزرگ. این یکی رو امتحان کن مامان»

نمونه از کیکی دیگه رو بهش دادم و دوتا کیکی که روی پاهاش بود  هی

 رو برداشتم. 

مارت هاش رو به عمه نمونهمن به کیک فروشی رفته بودم و ه

ای نبود که من آرزوش رو داشتم اما وردم. این عروشآ خانوادگیمون

دونستم مادربزرگم دوست داشت که بخسیی از این عروش باشه و می

ی ی تونستم یه لبخند تقلنر و تونستم برآورده کنم. میبود که می این چت 

یه که  ی  روی صورتم بچسبونم و تظاهر کنم این همون چت 
ی

ساختکی

وع به سوال خوام. چون نمیمی خواستم اون نگران بشه. احتمالا سری

د پرسیدن می ی ذاشت که اونوقت پدرم نمی ؛کرد و بعد به بابام زنگ مت 

کرد و رو ببینم. احتمالا چندتا دروغ سر هم می به خونه برگردم و اون

. می هایی
ی ی چت  گفت من برای درس خوندن از کشور رفتم یا همچی 

خواستم همدیگه رو ببینیم. دوست نداشتم که بهش دروغ بگم اما می



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

دونستم که روزهای آخرمونه کردم تا این اتفاق بیفته. میهرکاری می

 د. کشیخرش رو میآ ایهکه نفس  درحالی

 

 «بنظرم همشون یه طعمی میدن. »

اون گفت و یه گاز دیگه از کیکی که انگار توی قرن بیستم ساخته  

ی  شده زد. شاید اون پرخوری برای صبحونه ایده بدی بوده. بی 

ی و کاری که بعدش کرده بودم  بهکرد وقنر گزگز می  پام هایرون پی 

کارهای   کردم. نه واقعا ارزشش رو داشت. این یکی از فکر می

 تونستم برای خودم نگهش دارم. بخش کوچکی بود که میلذت

 

 «ره من که میگم یکیش رو همینطوری انتخاب کنیم. آ»

ی گذاشتم. انتهای تختخواب مادربزرگم  بشقابم رو برداشتم و روی مت 

دراز کشیدم و شلوارجینم رو باز کردم. اگه اینطوری به خوردن ادامه 

شدم. شاید اینطوری مجبور بشم جا نمی مبدم دیگه تو لباس عروش

 که ازدواج رو کنسل کنم. 

 

 «پس اون کیک وانیلی رو انتخاب کن. خیلی خوشمزه بود. »

ی کنار تختش گذاشت و سپس یه جعبه حلقه رو  بشقابش رو روی مت 

ون کشید.  ش بت  ی  از کشوی مت 

 «خواستم این رو بهت نشون بدم. یادته؟می»
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رو بهم داد و من بازش کردم. وقنر اون یه جعبه مخملی کوچک 

ای ی الماش دایرهحلقه داخلش رو دیدم نفسم بند اومد. یه حلقه

ی شکل زیبا بود که اطرافش با یاقوت کبود احاطه شده بود. بدنه

ی شده بود که باعث میحلقه با الماس شد آنتیک و های زیبایی تزیی 

ای بود که به عمرم ترین حلقهنقصقدیمی بنظر برسه. زیباترین و یر 

 دیده بودم. 

 

 «پدربزرگت این رو بهم داد. »

ون کشیدم. نوشته اش ی حک شده داخل بدنهحلقه رو از جعبه بت 

 رو خوندم. 

 "فقط تو. فقط ما برای همیشه. "

 

 «تا حالا این حلقه رو تو انگشتت ندیدم. »

دیگه  یاش نشست که یه حلقههام به روی انگشت حلقهچشم

پوشید. یه تا جایی که یادم میاد همیشه اون حلقه رو میدستش بود. 

به ها یکم قدیمی بنظر میحلقه ساده طلایی که بعد از سال رسید و ضی

 خورده بود. 

 

پوشیدمش تا ها میوقنر که پدربزرگت زنده بود گاهی وقت»

ام رو تونستم تحمل کنم که این حلقه سادهخوشحالش کنم. اما نمی

 «از دستم دربیارم. 
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اش ای که توی انگشت حلقههاش رو روی حلقه طلایی نوک انگشت

 کشید. بود،  

ای بود که برام خرید وقنر که هیچ پولی توی دست و این حلقه»

ای که باهاش ازم خواستگاری کرد. این همون بالش نداشت. حلقه

برم. اون حلقه زیبا و گرون قیمت رو ایه که با خودم به گور میحلقه

ی میچون فکر میبهم داد  ی بهتر  «خوام. کرد من چت 

 

تونستم بگم که حلقه طلایی ساده رو توی انگشتش تکون داد و می

 کرد. داشت خاطراتش با پدربزرگم رو مرور می

 

ها برام مهم نبود. » ی  «من اصلا اینجور چت 

دستش رو اطراف خونه چرخوند تا نشون بده منظورش به خونه و  

 ثروتشونه. پدربزرگم تو بازار بورس بود و پولدار شده بود. 

 

ی » خوشحالم که نیاز نیست نگران تو باشم و پدربزرگت هم همی 

 احساس رو داره. 

ی بشه که ما توی آ خواستاون همیشه می سایش و ارامش مطمی 

م ه مه ثروتم رو بدم تا فقط یه روز دیگه با اون باشیم. اما من حاضی

 «باشم. 

 

 « آوردم. کاش منم اون رو بیشتر به یاد می»
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 قبل  ید رسبهش گفتم و حلقه رو داخل جعبه گذاشتم. بنظر می
ی

زندکی

از اینکه من به دنیا بیام خیلی متفاوت بوده. این خونه پر از عشق و 

این مست  وارد  دونم پدرم چطوری بهصفا و صمیمیت بوده. نمی

که من   شده بود اما واقعا با همدیگه جور درنمیومدن. پدربزرگم وقنر 

رد  تونستم اصلا اون رو به یاد بیارم. مادرم وقنر و نمیکوچولو بودم م 

 رد و پدربزرگمم کمی بعد از اون فوت کرد. که من رو به دنیا آورد م  

ی نبودم که مادربزرگم چطوری زنده مونده با ای ش و مطمی  نکه دختر

بعد همسرش رو به فاصله خیلی کمی از دست داده بود. این هم یه 

 خواستم من رو هم از دست بده. دلیل دیگه بود که نمی

 

خیلی  . دید صورتش شاد و خندون میشد اون هروقت که تو رو می»

 «عاشقت بود. 

زد رو خیلی دوست داشتم. هایی که درمورد پدربزرگم حرف میوقت

دید. بعد اش توی چهره میشد  آروم میشد و عشق رو  تموم صورتش

ها که پدربزرگم از پیشش رفته بود هنوز هم عاشقش از تموم این سال

ی عشفر رو می شاید امروز نه  . خواستمبود. من هم یه روزی همچی 

رد و رنج این ازدواج رو دکنم. فقط باید فردا نه اما یه روزی پیداش می

 موندهبرای مدیر تحمل کنم و ا
ر
م. ز زمان باف  ام با مادربزرگم لذت بتر

 الان به نقطه
ی

 زندکی
ی

ای رسیده بود که باید توی زمان حال زندکی

کردی. دستم رو دراز کردم و جعبه حلقه رو بهش برگردوندم و اون می

ی کنار تختش گذاشت.   جعبه رو روی مت 
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 خواست من رو خوشحالپدربزرگت اون حلقه رو بهم داد چون می»

ی بود که همیشه برای این خانواده می ی خواست. حلقه کنه. این چت 

زیبایی بود که براش به سخنر کار کرده بود و برای من نشونه عشق 

 « خالص و عمیق و تعهدش بود. 

 

مبهم لبخند زد و نمی رزو کردم که و آ تونستم جلوی خودم رو بگت 

ی عشق و خوشبخنر  ه دونستم کای رو تجربه کنم. میهمچی 

ی بود مادربزرگم می ی خواست من خوشحال باشم. خوشبخنر تنها چت 

. که اون و پدربزرگم برای من می ی  خواسیر

واقعیت تلحیی بود برای اینکه بخوای هضمش کنی چون این ازدواج 

 شدم. یه دروغ بود. من بدبخت می

 

 یعنی اینکه با خودت روراست باشی و اون عشفر که می»
ی

خوای زندکی

 خیلی کوتاهه که بخوای جور و لایقش هس
ی

. زندکی نر رو پیدا کنی

. دیگه یش کنی  «ای ستی

 

تونستم بگم که خسته سرش رو دوباره روی بالشش گذاشت و می

اگرچه حق با اون بود. شاید منم  . هاش رو بخورهشده و باید قرص

به  قبل از اینکه ازدواج کنم و به سمت سرنوشتم برم بتونم یکم

م. خودم آ  سون بگت 
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هاش رو از روی تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم تا قرص 

م. اون ها رو کنار تختش گذاشتم و خم شدم با یه لیوان آب براش بتر

 تا ببوسمش. 

 

 می»
ی

کنه ازدواج خیلی خوشحالم که تو با کسی که توی این شهر زندکی

. وقنر که برای درس خوندن به یه شهر دیگه رفته بودیمی خیلی  کنی

 «. دلم برات تنگ شده بود 

 

م مادربزرگ. قول میدم. »  «من هیچ جایی نمت 
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 هفتمفصل 

 

ی   پی 

 

کردم با خودم فکر می؛ داشتم دادمم رو از دست میداشتم عقل لعننر 

دیدم تامی که مشخص بود تازه سکس داشته دفتر درحالی که می

 اسکات رو ترک
ر
مرکز شهر بود. ده  یتو کرد. دفتر اسکات می حقوف

ش خارج شد و یه کیف رو  دقیقه بعد اسکات رو دیدم که از دفتر

ی  من رو دید  ، ش گذاشت و وقنر چرخید پشت صندوق عقب ماشی 

ه شدم.   که روی موتورم نشستم. بهش خت 

ها به گوشش پچها و پچتو صورتش بگم که زمزمه تونستم از نگاه  می

اومد. فکر کرد و به سمت من ن کت شلوارش رو صاف  او  رسیده. 

کرد بخاطر اینکه وسط شهر هستیم و اون یه وکیله دمار از می

نه  ؛کرد. معمولا اهل اینکارها نبودماما اشتباه می ؛روزگارش درنمیارم

انه ی احمقانه و حقت  ی چت  ای. اما پنلوپه خیلی بیشتر از بخاطر همچی 

ت که بخاطرش یه ها برام ارزش داشت و مطمئنا ارزش اینو داشاین

 تونستم بعدا برم و پیداش کنم. اگرچه نمی . شب زندان برم
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تونستم بهش نگاه کنم حنر با اینکه از این ایده که نمی 

رسیدم بنظر می 8. من مثل یه استاکر، خوشم نمیومد خواستمشمی

م و سر راهش اما برام اهمینر نداشت. اگه تعقیب کردن دوست دختر

ی شدن باعث می ون بکشمش رد دیگهبتونم از چنگال م  شد ستر ای بت 

و با افتخار اون  من بذارن؛ تونن هر لقنر که دوست دارن رویپس می

 . کردمقبول میلقب رو 

 

ی » ت رو یکم خیس کنی نمیاگه میپی  به   تونسنر بریخواسنر کت 

. ویل؟ نمیکرکس های شهر باشی  «دونستم که اهل کردن دختر

هاش تموم بدنم مثل سنگ سفت شد. الان اون واقعا بخاطر حرف

درمورد زیی که قرار بود باهاش ازدواج کنه اینطوری حرف زد؟ نه تنها 

س  اما خودش هم داشت با یه این
ُ
کرد. اما این توی محله سکس می ک

های این  ی جدیدی نبود. من هیچوقت پسرهایی رو که دنبال دختر چت 

همه فقط دنبال سکس بودن و این  کردم. فتادن درک نمیااطراف می

ی نبود که من می ی  خواستم. چت 

 

م رو ساک بزنه. مهم هیچوقت نمی» ذارم تامی پشت بار اسموکی کت 

هم نیست که چقدر برا خوردنش بهم التماس کنه. پس مشخصه 

مو خیس می  « کنم. فقط من نیستم که دارم کت 

خواستم بهش میزدیم اما دونستم که ما درمورد تامی حرف نمیمی

من سکس نکرده بفهمونم که منم از کارهاش ختر دارم. اون با دختر 

                                                           
 (. کنهیم بیرو تعق هیکه بق یکس)استاکر  ۸
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م. ست بود چون هنوز باکره و منتظره من بکارتش رو ازش بگت 

ایی با عقل جور درنمینمی
ی ه اما یچت   ومد. ادونستم بینشون چختر

ی رو نمی دیدم که اجازه بده مردش با بقیه بخوابه. پنلوپه رو دختر

ید اون از این موضوع ختر نداره یا شاید اصلا براش مهم پس شا

 نیست. 

هایی باشه که نمی بنظر 
 دوست داشته باشهرسه از اون نوع دختر

کوچک ی  محدودش کنی و براش رییس بازی دربیاری یا مثل یه جایزه

 . ی فکری کرده  بهش نگاه کنی م شد همچی 
ی بار وارد دفتر وقنر اولی 

خوردم از غوشم بود و واژنش رو میروز تو آکه ام  بودم اما اون زیی 

ها نبود. اون متفاوته. مهم نیست الان موقعیتمون  اون نوع دختر

 چطوریه. 

رسه اون فکر کرده های من خشن شد. بنظر میهاش از حرفچشم

تامی فقط دوست داره برای اون ساک بزنه. نه تامی با هرکسی که پول 

پولدار بنظر  و رو یا مثل اسکات خوش بر . ممکنه پرهداشته باشه می

ی بود که کسی مثل تامی  ی  خویر داشتم و این چت 
ی

نرسم اما زندکی

 تونست بو بکشه. راحت می

 

 «ازش دور بمون. »

اسکات گفت. اون از خودراضی بودیی که در ابتدا داشت از لحن 

 صداش رفته بود. 

 

نیم اسکات؟» ی  «الان درمورد کی داریم حرف مت 
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ی نبودم درمورد کی حرف میقگذاشتم چون وا  براش تله  زنیم. عا مطمی 

عصنر باشه اما  رسید نمیزدیم بنظر وقنر که درمورد پنلوپه حرف می

 وقنر درباره تامی حرف زدم لحن صداش کاملا تغیت  کرد. 

 

 «نامزد من... »

قبل از اینکه بتونه حرفش رو تموم کنه از رو موتورم پیاده شدم. 

که بتونم تحمل کنم که پنلوپه رو اینطوری صدا   اصلا راه نداشت

 بزنه. 

 ذاشتم اتفاق بیفته. به هیچ عنوان نمی

ه راستا هاش باهام تو یش رو گرفتم و بلندش کردم تا چشمیقه کت

ه.   قرار بگت 

 

ی ولش کن. »  «پی 

هام نشسته و اسکات شونه های لا رو احساس کردم که رویدست

ی بیفته کردم که باعث شد   رها  رو جوری . خوش شانس بود به زمی 

 اش پیدا شد. که کلانتر سروکله

 

 «خوام شکایت کنم. من می»

ی اسکات داد زد و از روی   بلند شد و گرد و خاک رو از روی زمی 

ی کرد. کت  ش تمت 
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های من رو رها کرد و سرش رو با تاسف برام تکون داد. لعننر لا شونه

ل می هیچ راهی نداره که لا من رو تو  کردم. باید بیشتر خودم رو کنتر

ی ندهزندان نندازه اون هم بعد از اینکه الان داماد آی اشون رو به زمی 

 انداخته بودم. 

 

ی » ی که من دیدم این بود که خودت روی زمی  ی اسکات تنها چت 

ه. اما تو به ی سعی داشت جلوی این اتفاق رو بگت  رحال ه افتادی و پی 

 « خوردی و افتادی. سر  

 لا من رو شوکه کرد.  هایحرف

 

. نمی»  «تویی الان جدی باشی

اش رو باهام حفظ کرد. مهم نبود که اسکات فریاد زد اما فاصله

ی بود اونقدریلحن اش رو لهباهوش بود که فاص ش چقدر خشمگی 

 باهام حفظ کنه. 

 . خوبه

 ام. دونست که من اینجا شوچی ندارم و کاملا جدیحداقل می

 

 «دارم. نالان وقت این مزخرفات تو رو »

یه حسی داشتم که کلانتر منظورش با منو اسکات نبود. شاید 

 منظورش با شهردار بود. 
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 افتاد.. به شهردار می»
ر
 «گم که اینجا چه اتفاف

هاش رو بالا انداخت انگار شونه اسکات داد زد اما لا فقط با بیخیالی

 که اصلا هیچ اهمینر بهش نمیده. 

رحال شهردار پدرش ه که بهر کردنش برام خیلی سخت بود. چونباو 

 یه قراری با پنلوپه دارم و باید بهش برسم.  ؛بود. حالا هرچی من

 حنر متوجه نشده بودم که برای اسکات چرخید و لا بازوم رو گرفت. 

 ماده باش به خودم گرفته بودم. حمله کردن بهش حالت آ

 

 «. ندازمتمی زندانهای اگه مجبورم کنی پشت میله»

ون کشیدم اما ثابت موندم درحالی از چنگ دست هاش خودم رو بت 

 وار ماشینش شد و به سرعت دور شد. سدیدم اسکات که می

ی زیادی نمی دونستم. بجز اینکه جویی برای این مرد من درباره لا چت 

 که امروز صبح سرکار می
ی

خوند عاشق و شیدا شده بود. بخاطر آهنکی

م رو  م این نتیجهتونستمی  تونست اجازه بده یهاما چطوری می . بگت 

 شغال عوضی مثل اسکات با پنلوپه که خواهرشه ازدواج کنه. آ

 

خوای اجازه بدی اون احمق عوضی با خواهر کوچولوت تو می»

 «ازدواج کنه؟

 توی لحن صدام مشخص بود. یر 
ی
 حوصلگ
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. این یه » ی موضوع خودت رو توی این مسئله دخالت نده پی 

. خانوادگیه و تو هیحیی درموردش نمی  «دویی

 

هایی مثل شناسم و میمن مردهایی مثل اسکات رو می»
دونم دختر

 «. کشنپنلوپه رو به نابودی می

 

 «موافقم. »

اش رو گرفتم درست مثل بره. شونهاون گفت و راهش رو کشید که 

 خودش که چند دقیقه پیش من رو گرفته بود. 

 

؟»  «تو مواففر

حرفامون رو بشنوه. اما  و برام مهم نبود که کسیبالا رفته بود  صدام

 تر کرد. که لا براش مهمه چون سرش رو به من نزدیکمشخصه  

 

توانم باشه رو دارم انجام میدم اما سعی دارم  من هرکاری که در »

ه. به تو ربطی نداره و همونطور که گفنر اون  کسی از کارهام بویی نتر

 «خواهر منه. 

 

 «اون زن منه. »
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 «. کنمهای توی شهر رو باور نمیمن شایعه»

 اشاره کرد.  هایی که توی شهر پیچیده بود و به زمزمه 

پس از نظر  ،من هرگز نشنیدم که خواهرم اسم تو رو به زبون بیاره»

 .  «من تو شخص خاض برای پنلوپه نیسنر

 

ی امروز اسم م ن نوک زبونم بود تا بهش بگم که خواهرش فقط همی 

خواستم کارهای کثیفی که باهاش کردم اما نمی. رو بارها و بارها نالیده

ی که بینمون بود و انجام می ی دادیم خاص بود و رو بهش بگم. چت 

 خواستم اینطوری برای کسی بیانش کنم. نمی

ی خودمون  ممکنه که رابطمون سکسی و پر از شهوت باشه اما باید بی 

 کرد. میموند و جای دیگه درز پیدا نمی

 

. بهم بگو که اون آ  لطفا » کنه و شغال کجا پنلوپه رو ملاقات میکلانتر

ی می  من مطمی 
ی

م شم که این اتفاق هرگز نیفته. من اینو ماموریت زندکی

ی اشتباهی مرتکب بشه و با اون تیکه  قرار دادم که نذارم پنلوپه همچی 

 «گوه ازدواج کنه. 

 

ببینم درحالی که نگاهش رو ازم هاش تونستم تردید رو توی چشممی

 گرفت و دوباره بهم نگاه کرد. می

 «نذار اینکارو بکنه. »

  رو گرفت.  اون نفس عمیفر کشید و تصمیمش
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 موافقت تکون دادم.  رو با  سرم

 «قبوله. »
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 هشتمفصل 

 

ی   پی 

 

 تمومه دیگه خسته شدم از این دست اون دست کردن. من سعی

کنم و درست حرف بزنم. دیگه به اینجام رسیده. کردم خوب برخورد  

 کنه دیگه تمومه. برام مهم نیست که چرا با اون عوضی ازدواج می

ی ایتالیایی یه خونه پارک کردم؛ موتورم رو جلوی خونه لوسیندا 

 شهر قرار داشت. ی که حومه  لاکچری

امی سکس جالبه که اسکات دوست داره وسط شهر کوچکمون با ت

فرستاد تا اون کنه اما یکی رو دنبال زیی که قراره باهاش ازدواج کنه می

رو جایی که یک ساعت از شهر دوره ملاقات کنه. انگار پنلوپه یه راز 

کرد. اون مال تر میکثیف بود و فکر کردن بهش حنر من رو عصبایی 

 .  منه و کسیه که باید بهش افتخار کنی

ی مشکی رو دیدم ون اومد.   یک ماشی  که پارک کرد و پنلوپه ازش بت 

ه اونجا رو ترک اسکات هنوز به اینجا نرسیده بود و اما همینکه رانند

ش پنلوپه رو به خونه داش اینه که خو کرد حدس زدم نقشه

 برگردونه.  
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این فکر باعث شد سری    ع موتورم خاموش کنم و از خیابون عبور 

اهن م بود و کرده شکی و سفید تنش  کردم تا بهش برسم. پنلوپه یه پت 

کفسیی مشکی پوشیده بود. موهای بلوندش رو محکم پشت گردنش 

 بسته بود و بنظر می
 
ن آرایش روی صورتشه. نسبت به رسید یه ت

ین و سکسی  شت 
ای که من امروز صبح باهاش صبحونه خورده دختر

 رسید. بودم متفاوت بنظر می

سیدم به سمتم چرخید و ازش متنفر بودم. وقنر به جلوی رستوران ر 

 دیدم. هاش میباهام روبرو شد. شوکه شدن رو به وضوح تو چشم

ی تو اینجا چیکار می» . اسکات ممکنه هر لحظه به اینجا پی  کنی

 «برسه. 

 «برام مهم نیست. »

 مچ دستش رو گرفتم و به سمت موتورسیکلتم کشیدمش. 

 برگشتم و کت چرمیم رو درآوردم و بهش دادم. 

 «بپوش و سوار شو. اینو »

« . ی  «پی 

اش به زد درحالی که از روی شونههاش التماس موج میتوی چشم

 کرد و سپس برگشت و به من نگاه کرد. رستوران نگاه می

ه. نمی  تونست تصمیم بگت 

خوام باهات بیام. چون باور کن خیلی دلم بخاطر این نیست که نمی»

 «تونم. فقط نمی، خواد می
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ی تو اون عوضی چی گذشته اما این عروش دونم  مادمازل می» که بی 

فته. تو مال منی پس اون کونتو تکون بده بیا سوار موتور ااتفاق نمی

 «های بعدش. شو. تو امشب با من میایی خونه و همینطور شب

 « اس. این مسخره»

ی کوبید. وقنر که این حرفو زد،  باعث شد لبخند  پاهاش رو به زمی 

 بزنم. 

تو بیام. اگه اینکارو نکنم خیلی همه چی پیچیده  تونم با من نمی»

 «میشه. 

 تم برداشت و با التماس بهم نگاه کرد. میه قدم کوچک به س

خوام که فرار کنم اما این فقط ای میمن بیشتر از هرکس دیگه»

 «درمورد من نیست. 

 

هام رو باهاش قفل اش رو گرفتم. چشمدستم رو دراز کردم و چونه

کاملا منظور حرفم رو درک کنه چون خیلی حرفم   خواستمکردم. می

 مهم و جدی بود. 

 «بهم اعتماد داری پنلوپه؟»

اشک کوچکی رو دیدم که گوشه چشمش شکل گرفت اما سرازیر 

نشد. فقط سرش رو با موافقت تکون داد درحالی که من سرجاش 

 ش داشته بودم. نگه

 بیفته من هو »
ر
ات رو دارم. پس بهم اعتماد کن. مهم نیست چه اتفاف

اونقدری که نیاز داشته باشی پول دارم و یه خونه دارم بتویی داخلش 
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. همه کاری می  کنی
ی

رو خوشحال کنم و هرگز بهت  کنم تا تو زندکی

ی آسینر نمی ی زنم. تو مال منی این حرف آخرمه. حالا بهم بگو. تو چت 

 «کنی یا نه؟که بینمون هست رو حس می

 

ه اما من کرد حرف  رو بست و سعی هاشاون چشم هامو نادیده بگت 

هاشو دوباره باز کرد و بعد از اش رو کمی فشار دادم و اون چشمچونه

 چند ثانیه سرش رو با موافقت تکون داد. 

 

آفرین مادمازل. حس بینمون فقط یه سرگرمی ساده نبود. فقط یه »

 لاس زدن نبود. واقعی بود. حالا سوار موتور شو یا خودم روی موتور 

 «ببندمت؟ چون بند هم دارم. 

اش رو رها کردم. یه بار دیگه کت چرمیم و چونه نفس عمیفر کشید 

 . بهش انداخت و ازم گرفت تا بپوشه رو بهش دادم. نگاهی

 و سوار موتورم شدم و منتظر نشستم تا باهام بیاد.  برگشتم

خرین بار نگاهی به رستوران انداخت قبل از اینکه آ چرخید و برای

 سرم سوار موتور بشه و موتور رو روشن کردم.  پشت

 همون لحظه بود که اسکات ماشینش رو پارک کرد و پیاده شد. 

خوام وقنر پشت موتورم نشسنر باد موهات رو باز کن مادمازل. می»

ه. تو موهات بوزه. می  «خوام اون لعننر اینو ببینه و بفهمه چختر
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حس  ر کمرم قفل میشد های گرمش رو که دو بعد از یه ثانیه دست

 جلوی بدنش به پشتم چسبید.  کردم و 

ی اسکات چرخید و متوجه ما  ون اومدم و در همون حی  از پارکینگ بت 

شد. وقنر که از کنارش گذشتیم یه دستم رو عقب بردم و روی رون 

ی بشم ببینه که پنلوپه مال منه.   پنلوپه گذاشتم تا مطمی 

 بازی تمومه کودن. 

 

جاده بودیم دستم رو اونجا روی پاهاش نگه تموم مدیر که تو 

م رو محکم گرفتم.   داشتم. و دختر

 بعد از اینکه توی تختمون باهات »
ی

تو باید همه چی رو بهم بکی

 «سکس کردم، فهمیدی؟

 

اش کردم. اون سرش رو با موافقت تکون داد و از روی موتور پیاده

رفتیم. پاهاش ش داشتم درحالی که به داخل خونه میتوی بغلم نگه

هاش رو دور گردنم محکم قفل کرد. اطراف کمرم حلقه شد و دست

 می
ی

کردیم عالی حس بدنش که مقابلم چسبیده بود درحالی که رانندکی

ده بشم. و محسری بود. اما می  خواستم همه جوره بهش فسری

از در اصلی  وارد خونه شدیم و از راهروی طولایی گذشتیم تا به  

ی خوابم برسیماتاق . همینکه به اتاقم رسیدیم وسط اتاق روی زمی 

 گذاشتمش و یه قدم به عقب رفتم. 
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خوام بری به اون دستشویی و اون لباش رو که برای اون مردک می»

خوام بری صورتت رو بشوری. تو اونقدر و بعد می یپوشیدی دربیار 

 . خوشگلی که نیاز نیست خودت رو زیر این همه آرایش پنهون کنی

ون و روی تختم من می خوام صورت خودتو ببینم. بعدش میایی بت 

. کسیی و دوتا پاهات رو برام باز میدراز می  «کنی

 

دستم رو دراز کردم و موهای بلوندش رو لمس کردم که الان بخاطر 

 وزش باد به هم ریخته شده بود. 

؟ و اون واژن باکره» ات رو بهم آماده ای که اینکارو باهام بکنی

 «بدی؟

هاش سرخ شدن و لعنت بهش این باعث شد با خجالت گونه اون

 بیشتر از قبل سخت بشم. 

بعد از یه ثانیه سرش رو با موافقت تکون داد و سپس به سمت 

 کردم. خوابم رفت. تا وقنر در رو بست تماشاش میدستشویی اتاق

ت یقه هفت  به سمت کمدم رفتم تا لباسم رو عوض کنم. تیسری

 ها و شلوارجینم رو درآوردم. وتسفیدم و همینطور ب

 خواستم که اون  شورتم رو دربیاره. می . کسرم رو درنیاوردمبا  شورت

ی موهای کثیف و بلوندم بردم و سپس روی ریش دست هام رو بی 

ه کردم که قراره باهاش چیکار کنم. ام کشیدم. به این فکر میبلوند تت 

ون ماده برای سکس و آ اومدم و آلتم سخت از کمد دیواری اتاقم بت 

کردن باهاش بود. مجبور شدم یه ثانیه منتظر بمونم قبل از اینکه در 

ون اومد.   دستشویی باز بشه و اون کاملا برهنه بت 
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ی آ ی شده صورتش سرخ شده بود رایشش بخاطر شسیر اما مثل دختر

ین و معصوم بنظر می رسید و که امروز صبح دیده بودم. اون شت 

 های کثیفم رو روی بدن پاکش بذارم. کنم تا دستتونستم صتر  نمی

 ،خواب دراز بکش مادمازل. پاهات رو برام باز کنروی تخت»

خوام ببینم کاملا برام باز و آماده ای و بدویی که چیو داری بهم می

. فقط دیم میقت  «من. به کنی

 

تر شدم درحالی که اون روی تخت بالا رفت و به سمتش نزدیک

ید. بعد از یک ثانیه درنگ کردن پاهاش رو کاملا باز وسط تخت خواب

سینه اونجا تخت رفتم و دست به  کرد. من به سمت انتهای

 ایستادم. 

ات خوام تموم اون واژن زیبا و باکرهزانوهات رو بیار بالا عزیزم. می»

 «رو ببینم. ازم پنهونش نکن. 

 

  کشید و کاری که خواستم رو انجام داد. اون مضطرب نفس می

ی رو به نمایش گذاشت. دهنم با  زانوهاش رو بالا برد و همه چت 

تونستم صتر کنم تا صورتم رو بهش دیدنش به آب افتاد و نمی

 بچسبونم. 

. وقنر اینطوری روی تختم به پشت خوابیدی و پاهات کاملا » لعننر

. ابازه و آماده  «ی تا بکنمت خیلی خوشگل و زیبایی
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من زیادی خوب بود اما اینجا بود.  اون برای مکانیک کثیفی مثل

 کرد تا بکنمش. واژنش باز و برهنه برای من بود و بهم التماس می

یش خیس شده و خیسیش تا روی می تونستم ببینم که واژن حسری

 سوراخ باسنش رسیده بود. 

 ، لبم رو لیسیدم. کرد بخاطر دعویر که ازم می

 

مادمازل. تنها زیی که تا ام آوردم که من به خونه  تو تنها زیی هسنر »

خوابم بوده. بعد از امشب تو تنها کسی خواهی بود حالا روی تخت

. که روی تختم می  «خوایر

لرزید و متوجه هام یه کوچولو میهاش بخاطر حرفدیدم که دست

 تر بشم. واری سختشد بطرز دیوونهشدم که مضطربه. باعث می

 

ینت رو بخورم می» قبل از اینکه بکارتت رو ازت خوام اون واژن شت 

م. می . بگت   «خوام وقنر که درونتم آروم و ریلکس باشی

 

ی بردم و آلتم رو از روی شورتم مالیدم.   دستم رو پایی 

 سعی داشتم دردش رو آروم کنم. 

 

خوام تو رو اما بعد از اینکه ارضا شدی و آلتم درونت فرو کردم می»

 «خوب یادت بمونه.  خوام دفعه اولتسخت و محکم بکنمت. می
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جه زدم. یه ثانیه دیگه هم وقت  ی پاهاش شت  روی تخت رفتم و بی 

هاش رو بالا بردم و باز کردم و تموم دهنم رو روی تلف نکردم. رون

مکیدم و واژنش گذاشتم. کاملا بازش کردم و اون رو توی دهنم می

 لیسیدمش. همزمان می

کم گرفت همینطور هاش رو به سمت سرم برد و موهام رو محدست

 دادم. که من به خوردنش ادامه می

ین و  آبدار بود. مثل یه هلوی گرم بود  واژن باکره و خیسش خیلی شت 

 تونستم ازش ست  بشم. و نمی

ی  اش فرو تونستم توی واژن باکرهتر رفتم و زبونم رو تا جایی که میپایی 

 بردم. 

 م و لیسیدمش. )پرده بکارتش( رو احساس کرد اشبا زبونم هایمن

 . اش کنم و محکم بکنمشه که من قراره پارهخواستم بفهممی

ی  های باسنش رو از هم باز کردم و سوراخ کونش رو لبه ،تر رفتمپایی 

 لیسیدم. اون سوراخ تنگش رو احساس کردم. 

های باسنش رو محکم گاز لپ . دوباره از لذت نالید و جابجا شدم

 موند. میهام گرفتم جوری که جای دندون
ر
خواستم بدنش رو با باف

گذاری کنم. تا همه بدونن که اون متعلق هایی از خودم علامتنشونه

 به کیه. 

ی از نامزدی و این مزخرفات نیست. امشب همه چی تموم  دیگه ختر

 میشه. 
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دوباره به سمت واژنش رفتم و کلیت و واژنش رو لیسیدم. من زیاد 

گذاشتم که ارضاش کنم بجای صتر نداشتم پس تمرکزم رو روی این  

 کنم.   لفتشاینکه 

زدم.  وقنر واژنش رو توی دهنم مکیدم و گاز کوچولویی به کلیتش

بدنش سفت شد و اسمم رو  رو کشید و به اوج لذت رسید.  موهام

د  ی ون کشیدم لرزید و سعی . فریاد مت  وقنر که ارگاسمش رو از بدنش بت 

  . کرد من رو کنار بزنه

 قرار گرفتم. نشستم و روی بدنش 

ون بیار مادمازل. می» ی و آلتم رو بت  خوام تو کسی دستت رو بتر پایی 

م رو درونت می خوام یادت بمونه که خودت ذاری. میباشی که کت 

 «خواسنر تا تصاحبت کنم و بکنمت. 

 

هاش رو تسخت  کردم و اجازه ای لببه جلو خم شدم و برای بوسه

خیسی واژنش کاملا  بچشه. هام دادم طعم واژنش رو از روی لب

 کرد. ام میاش داشت دیوونهسبیلم رو پوشونده بود و رایحه

ی بدن هامون برد و زبون گرمش داخل دهنم خزید و دستش رو بی 

ون کشید. احساس کردم که با دست هاش انتهای آلت سختم رو بت 

آلتم رو گرفت و روی سوراخش گذاشت درحالی که لب پایینم رو گاز 

 گرفت. می

کردم سر آلتم با آب   حساش رسید وقنر که سر آلتم به سوراخ باکره

ی  غلیظش پوشیده شد.  از بوسیدنش عقب کشیدم و صورتش رو بی 

ه شدم. دست  هام گرفتم و بهش خت 
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 «ای؟آماده»

 

ی من می»  «خوامت. آره پی 

ببینم که اون هم  متونستملتمسانه و پر از نیاز بود و میهاش چشم

 خوامش. خواد همونقدر که من میاین رو می

های کثیفم رو روی پوست سفیدش کشیدم تا روی دست

اش رو اش رو گرفتم و خم شدم. نوک سینههاش. یه سینههسین

که آلت همینطور   داخل دهنم بردم سخت گازش رفتم و مکیدمش

 کردم. ش فرو میاسختم رو داخل واژن باکره

 تر بود. تنگ های خودم همواژنش حنر از فشار دست

ی که تو عمرم حس کرده بودم. خیلی خیس و گرم تنگ تر از هرچت 

 بود. مثل بهشت بود. 

احساس کردم که زیر من بدنش رو سفت کرده اما من به کارم ادامه 

 دادم. 

ی بود. بهش گفته بودم که می  خوام سخت بکنمش و قصدم همی 

کنه. بعدا شینه به من فکر  حس بشه و هربار که میخواستم یر می

 تم تصاحبش کنم. سخوابوسیدمش اما الان میبیشتر می

 «ضدبارداری خوردی؟ قرص»

ون زده بود. دوباره غریدم درحالی که نوک سینه هاش توی دهنم بت 

به  ای بهش زدم. محکم ضی
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ی لب ی شبیه به یه ناله و صدایی از بی  ی ون اومد که یه چت  هاش بت 

 فریاد بود. 

هردوتا دستش رو  بالای سرش سنجاق کردم. هاش رو گرفتم و دست

هام روی شونه و  هام محکم گرفتم و پاهاش رو گرفتمبا یکی از دست

 خوام عمیق درونش باشم. انداختم. می

 

ی خوردی که جلوی اینکه من » ی جوابم رو بده مادمازل تو چت 

ه؟  «باردارت کنم رو بگت 

ی که روی آهاش رو بهم دوخت و لبخند شیطنتچشم ی هاش لبمت 

 شکل گرفت رو حس کردم. 

ام اینه که درونت ارضا شم و پرت کنم تا . من نقشهدرسته عزیزم»

ی مگه نه؟ . تو که قرار نیست جلوم رو بگت   «اینکه حامله بسیی

هام واژنش اطرافم سفت شده و من احساس کردم بخاطر حرف

به دیگه اون با مخالفت سرش محکم تر تلمبه زدم. بعد از چندتا ضی

 رو تکون داد. 

خوای که من آبم رو بهم بگو مادمازل. بگو که هیحیی نخوردی و می»

 «بریزم.  تداخل

 

 بهم نگاه کرد و لگنش رو برام بالا آورد و نالید. 

« . ی  «من هیحیی نخوردم. آبتو داخلم بریز پی 
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خوای که عمیقا درونت خوای مادمازل. میبهم بگو که آبمو می»

 «افظت رو پر کنم. باشم تا اون رحم بدون مح

 

. می» ی  «خوامش پی 

 زمزمه کرد و دوباره لگنش رو بالا آورد. 

ی بدن  پاهاش روی هامون بردم و کلیتش رو مالیدم. دستم رو بی 

ی که میشونه ی تونستم بهش بدم رو ام بود و کاملا باز بود و تنها چت 

 گرفت. داشت ازم می

به دیگه نیاز بود و اون اطرافم  منقبض شد. فقط چندتا ضی

ای که به نقطه دادن و ارضا شد. های واژنش آلتم رو فشار میدیواره

هامون به هم متصل شده بود نگاه کردم و دیدم که آبش روی بدن

وقنر دیدم اینطوری  کردش. طول آلتم پخش شده همینطور که می

لم رو از دست دادم  و محکم برای خرین بار آ ارضا شده منم کنتر

 ام رو داخلش خالی کردم. دم و آب منی ور آبهش فشار ا 

هام  سفت شدن و ارضا شدنم یه دقیقه کامل طول کشید و تخم

بم رو آ هایبعد از اینکه تموم قطره داخل رحم منتظرش خالی شدن. 

لتم هنوز که آ  داخلش خالی کردم اون رو سر جاش نگه داشتم درحالی

ی بشم آبم   درونش بود. لگنش رو بالا آوردم تا مطمی 
ر
درونش باف

 آلتم رو کمی درونش عقب جلو کردم و نشستم.  بمونه. 
ی

 باخستکی

« . ی  «بیا کنارم دراز بکش پی 

 پنلوپه دستش رو برام دراز کرد و من سرم رو با مخالفت تکون دادم. 
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ی بشم که . میمونم عزیزمفقط یکم بیشتر اینطوری می» خوام مطمی 

 «آبم کاملا درونت بمونه. 

ی بمی شم که باردار بشه تا دیگه هیحیی و هیچکس خواستم مطمی 

ه.   نتونه اون رو ازم بگت 
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 نهمفصل 

 

 پنلوپه

 

کردم بیدار شدم قبل هایی که به پشت ستون فقراتم حس میبا بوسه

ی   های باسنم بره. به سمت لپتر و از اینکه پایی 

 سعی روم خندیدم و و آ شد قلقلکم بیاد زبری ریش و سبیلش باعث می

تونستم خیسی آبش رو هنوز می کردم اون رو از خودم دور کنم. 

 های پام حس کنم. درونم و روی رون

 یه گاز آروم روی باسنم زد تا حرکتم رو متوقف کنه. 

 

 «تو روی من غش کردی. »

باسنم رو گاز کوچولو و  مقابل پوستم زمزمه کرد و سپس لپ دیگه

 رومی گرفت. آ

ی انگار سعی داشت برابری   های باسنم حفظ کنه. لپ رو بی 

 بیهوش شدم و تو حنر بهم غذا »
ی

همش تقصت  توئه. من از خستکی

 «هم ندادی. 
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ین لب و لوچه آویزویی که بلد شونه از روی هام بهش نگاه کردم و بهتر

 دادم.   تحویل بودم رو بهش

 

ینت رو پر  واژنمتاسفم مادمازل. اصلا یادم رفت. بجاش اون » شت 

 «کردم. 

جایی که من رو گاز گرفته بود رو بوسید از روی تخت رو بلند شد و 

 هاش انداخت. شونه من رو هم با خودش بلند کرد و روی

زد انگار من هیچ وزیی ندارم. حنر به خودم زحمت توی خونه قدم می

مخالفت ندادم که اینطوری مثل عروسک داشت من رو توی خونه 

ره خیلی زیبا از باسنش داشتم اما ن زاویه یه منظ. از ایکرد حمل می

 خیلی بد شد که اون شورت باکسرش رو پوشیده بود. 

های پاهای قدرتمندش نگاه کردم که ما رو خیلی راحت از به ماهیچه

کرد هیکلش چقدر بزرگ و داد و بهم یادآوری میراهرو عبور می

خواستم از هر درشته. تا حالا اینقدر به کسی نزدیک نبودم و می

م. از اینکه باهاش مبارزه کنم خسته شده بودم. تا انیهث اش لذت بتر

ین لحظات زندگیم جایی که می تونم به یاد بیارم چند ساعت پیش بهتر

ی امروز تغیت   بودن. دیگه از همه چی گذشته بودم و قرار بود همه چت 

 کنه. 

خواست اینکاری بود که هرگز نکرده بودم. همیشه کاری که پدرم می

ی که از انجام میرو  ی دادم و تا الان به هیچ جا نرسیده بودم. هرچت 

کت میها یاد گرفتم یا فعالیتکلاس کردم همش هایی که داخلشون سری

 کرد اینکارها رو بکنم. خیلیبخاطر اضارهای پدرم بود و وادارم می
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ی حس آ کردم وقنر کالج . فکر میرو رها کنی  زادی داشت که همه چت 

زادی نسیبم میشه اما به جاش به همونجایی که آ نرو ترک کنم ای

لم رو ازم ربوده بودن برگشتم.   کنتر

ی پدرم منو به جای خاض نرسونده بنظر می رسید بازی کردن با قوانی 

ی جدیدی برام  کرده باشم. و مهم نیست چه کارهایی  اون باز هم قوانی 

. هنوز تداشمیپایان بود که من رو عقب نگه ساخت. یه چرخه یر می

 افتاده. 
ر
یکم نگران مادربزرگم بودم. شاید بتونم بهش بگم که چه اتفاف

یه که  ی س وارد کنم. و این چت 
فقط نگرانم که بیش از حد بهش استر

ا خیلی ضعیف بنظر می رسید و نیازی الان اصلا بهش نیاز نداره. اخت 

 های منم بهش اضافه بشه. نیست که همه مشکلات و سخنر 

اینکه متوجه نشده بودم اون چقدر حالش بده و مریضه. متنفرم از 

ها به خونه میومدم. اما هربار که بهش زنگ من باید بیشتر از این

ی چند وقت اخت  بود که زدم بهم میمی گفت حالش خوبه. همی 

ی خوب نیست و الان پدرم یه اهرم فشار  متوجه شده بودم همه چت 

ی که می ی ل  تونستعلیه من داشت. تنها چت  استفاده کنه تا منو کنتر

 کنه. 

برام سوال بود که اون چه اهرم فشاری علیه لا داره. لا و من خیلی با 

فرستاده  روزیشبانههای مدرسه هم صمیمی نبودیم. هردوتامون به

تر بود. وقنر تو سال ازم بزرگ ۸شدیم و دور از هم بودیم و اون 

هایی که  وقتکرد خیلی سرش شلوغ بود و حنر شیکاگو کار می

هایی بود که روشون کار تونستم ببینمش همیشه سرش گرم پروندهمی

 کرد. می



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

از زمایی که برگشتم زیاد فرصت نکردم باهاش صحبت کنم. این 

مدت اینقدر به اینور اونور کشیده شده بودم و اتفاق برام افتاده بود 

 که نتونسته بودیم زیاد با همدیگه وقت بگذرونیم. 

ایی رو حل و فصل کنیم. چون نمی ما باید 
ی ذارم پدر بشینیم و یه چت 

 منو از مادربزرگ دور کنه و بیشتر از همه به کمک لا نیاز دارم. 

ی من رو روی پیشخوان خونه گذاشت باعث شد  پی  ی از سردی آشتی

 گرانیت پیشخوان بلرزم. 

 «متاسفم مادمازل. »

یر که از روی چهارپایه ویزون بود برداره و آ دستش رو دراز کرد تا تیسری

 من رو بپوشونه. 

 «خوام سردت بشه. دوست دارم برهنه ببینمت اما نمی»

 هام زد. خم شد و بوسه نرمی به لب

 «حسی؟یر »

 هاش ببینم. تونستم نگرایی رو تو چشمهاش نرم بود و میچشم

 «خیلی سخت کردمت. »

 

 «هیچوقت تا حالا اینقدر عالی نبودم. »

 زدم چون حرفم حقیقت محض بود. 
ی

 وقنر اینو گفتم لبخند بزرکی

 خیلی کنارش احساس خوشبخنر داشتم. انگار خونه خودم بودم. 
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ت «و ممنونم ازت. » اش نگاه کردم که روش کهنه  گفتم. به تیسری

ای که داشتم عکس ماشینی چاپ شده بود. بیشتر از هر لباس دیگه

ت کاملا متع ی بود و با اون لکهعاشقش بودم. اون تیسری های لق به پی 

. بوی اون رو می  داد. روغن کامل شده بود. حنر بهتر

 

. مراقبت از تو وظیفمه. »  «هرگز نیاز نیست ازم تشکر کنی

 انگشت شستش رو روی لبم کشید قبل از اینکه عقب بکشه. 

 «خوری مادمازل؟چی می»

 پرسید و در یخچال رو باز کرد. 

ی می» ی ؟تو آشتی  «کنی

خونه کار بکنه. تعمت  کردن نمی تونستم اون رو تصور کنم که تو آشتی

ی   ها آره اما درست کردن اسپاگنر نه زیاد. ماشی 

 

ه چرا که نه. اما خیلی سرم شلوغه چون به مغازه که بتونم آر   وقنر »

م. یکی باعث شده بود کل شهر رو تعقیبش کنم و دنبالش  مت 

 «بگردم. 

ه تخم مرغ و پنت  رو از یخچال کالی  چرخید تا بهم لبخند بزنه درح

ون   . آورد میبت 

واری خوب و عالی بود. انگار خیلی وقته که حسش بطرز دیوونه 

کنیم. شاید وقنر همه چی درست باشه همینطوریه. داریم اینکارو می

من تجربه زیادی با مردها نداشتم. اما مادربزرگم گفته بود وقنر مرد 
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. همش نگران این بودم که مناسبت رو پیدا کنی خودت م توجه میسیی

سیده بود.  سه که اسکات همون فرد مناسبه یا نه اما نتی  اون ازم بتی

کرد اسکات فرد مناسبه وگرنه چرا باید با ازدواج باهاش شاید فکر می

 کردم. موافقت می

. می»  تونیمامیدوارم ساندوی    چ تخم مرغ و پنت  دوست داشته باشی

چند  بریم به مغازه و چندتا موادغذایی بخریم. قصد دارم توی فردا 

 «ت دارم. اخوابمون نگهنده تو تختروزه آی

 

ها توی شکمم هاش شنیدم پروانهخوابمون رو از لبوقنر کلمه تخت

 زدن. بال بال می

شاید هم برم.  کرد انگار قرار نیست از اینجا اون یه جوری رفتار می

کنم بتونم به خونه برگردم وقنر که پدرم متوجه رفتم. فکر نمینمی

ی اینجا خیلی راحته. به بشه با اسکات ازدواج نمی کنم. همه چت 

ی رو تماشا کردم. خیلی گرم و راحت  اطراف نگاهی کردم و خونه پی 

ه مایل به آیر  ی تت 
ی با دیوارهای خاکستر بود. کف چویر زمی 

خونه دکوراسیون ی پشده بود. آشتی
ُ
قرار  و کنار اتاق نشیمنن بود اش ا

ی ناهارخوری قرار داشت. یه  داشت خونه مت  ی و قسمت دیگه آشتی

ای احاطه شده های نقرهشومینه تو دیوار نصب شده بود که با کاشی 

 بود. 

یش رو دوست نداشتمدرمورد ع همیشه ی  ؛مارت خانوادگیمون یه چت 

ی  بزرگ بود.  اینکه زیادی خونه آشتی ی  توی آشتی
ی کنی این ایده که بتویی

و با کسی که روی کاناپه نشسته حرف بزیی خیلی دوست داشتنی 
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ر کنم. من اینجا تصو  تونستم به راحنر یه خانواده رو اینجا بود. می

خونه غذا  توی ی ی روی مبل دراز کشیده بود و بازی می آشتی پختم و پی 

ی میکه آ  کرد و همینطور بیسبال رو تماشا می ی کردم باهام حرف شتی

 زد. می

ی ناهارخوری میهبچ ی و تکالیفشون رو قبل از ناهار ها پشت مت  نشسیر

 دادن. انجام می

ی که هرگز فکر نمی ی تنگ دلکردم بخوام این فکر باعث شد برای چت 

ی رو برام روشن کرده بود. بشم ی همه چت   . اینجا بودن کنار پی 

 

ی؟»  «چی باعث شده اون قیافه رو به خودت بگت 

ون اومدم و نگاهش کردم.  یم بت  ی
 از رویای فانتر

ها ساعت خواد من رو برایمیش درمورد اینکه هااگه نصف حرف

 شاید اون هم باهام هم عقیده باشه. جدی باشه روی تخت نگه داره 

 

 «چندتا؟»

؟»  پرسیدم. « چندتا چی

 «بچه. »

 

ی کشیدم و به شده هام رو روی بازوهای خالکویر دست اش پایی 

خودم نزدیکش کردم. یه بشقاب رو روی پیشخوان کنارم گذاشت و 

 بازوش رو اطراف کمرم پیچید. 
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 «سه تا. »

 «فقط سه تا؟»

ای که الان چند راحت شد که اون افسانه با شیطنت گفت و خیالم

خیلی نزدیک و واقعیه. اینقدر نزدیک که دم رو دی شدقیقه پیش رویا

ی الانم تونستم دستم رو دراز کتقریبا می نم و لمسش کنم یا شاید همی 

 تو مشتمه. 

 

بیا اول مشکلاتمون رو حل کنیم ما هنوز کلی جنگ و دعوا تو »

 «راهمونه. 

 . کردم  ریادآو بهش ی

 

« . وع کنی  «وقتشه که حرف زدن رو سری

هایی که درست کرده روی پیشخوان کنارم نشست و یکی از ساندوی    چ

ی رو  براش تعریف کردم درحالی که بود رو به دستم داد. و من همه چت 

 خوردیم. غذا می

 

تونه تو رو از دیدن مادربزرگت منع کنم. اون نمیخودم حلش می»

 «کنه. 

ی نیستم. اسکات وکیل خانوادگیمونه و من نمی» دونم کی زیادم مطمی 

ل می ی رو کنتر کنه. یا اصلا چه قدریر دارن. قبلا هرگز نیاز همه چت 
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ی  های دونم که پدرم دوستها باشم. و مینبود که نگران اینجور چت 

. من فقط...  ی  «قدرتمند زیادی داره پی 

 

 «روم باش. آ عزیزم»

ی دست ی پرید و صورتم رو بی   هاش گرفت. از روی پیشخوان پایی 

ذارم مادربزرگت رو ازت دور کنه. بهت گفتم بهت قول میدم نمی»

ی که می ی مادربزرگت رو خوای و اگه می خوای رو بهت میدمهرچت 

 «ببینی پس اون رو خواهی دید. 

من برای مدت خیلی کوتاهی  . دونستم چرا باورش کردم و نمی

هاش بگم که تونستم با نگاه کردن تو چشمشناختمش اما میمی

ی رو که بخواد به  ی ی اون چت  حرفش جدیه و کاملا مشخصه که پی 

 دست میاره. 

 

 «بهم اعتماد کن مادمازل. »

 «اعتماد دارم. »

 

غوش گرفت. حس و محکم در آ اش کشید من رو به سمت سینه

 ه بودن دوباره وجودم رو گرم کرد. نخو 

ون بیاییم. در زدن باعث شد از آ صدای  غوش هم بت 

 «اون کدوم احمقیه؟»
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ی از روی  هاش به ساعت بالای گاز نگاه کرد. شونه پی 

 «تقریبا نیمه شبه. »

 

تونست این وقت کی می  اذیتش کردم. وگرنه« شاید فاحشه باشه؟»

 اش در بزنه. شب دم در خونه

ی نگاه سخنر بهم کرد.   پی 

بهت گفتم هرگز زیی رو  اینجا نیاوردم. اینقدر زرنگ بازی درنیار »

نم.  ی  حسایر بهت مت 
 «وگرنه یه درکویی

 

نه  ی بخاطر حرفش لرزیدم. فکر کردن به اینکه به کونم سیلی مت 

ام رش باعث شد هسته میایی کنه. تصویدرحالی که از پشت منو می

 جمع بشه. 

 

ی من. دوست داری درکویی بزنم بهت؟ باید اینو یادم » مادمازل حسری

 «بمونه. 

خواستم دروغ بگم و بهش بگم نه دوست ندارم اما باز هم صدای می

 در زدن اومد. 

 

 . زد  داد  «دارم میام. »

 «از سرجات تکون نخور. »
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 بهم نگاه کرد و من سرجام ثابت نشستم. 

رفت تماشاش کرد و فقط لباس همینطور که به سمت در خونه می

 زیرش تنش بود. 

ه که یه زن دم در نباشه چون نمی ای اون رو توی خوام کسی دیگهبهتر

های عضلانیش رو دربرگرفته ببینه. اون شورت باکسر تنگش که رون

اش شدم که های روی بازوها و سینهموقع بود که متوجه خالکویر 

کرم اینقدر خالکویر در معرض نمایش بودن. قبلا فکر نمیکاملا 

ی بلند تنش بود داشته باشه. همیشه هروقت می دیدمش لباس آستی 

 هاش رو از روی مچ دستش دیده بودم. و فقط چندبار خالکویر 

دونم چی درموردش وجود داشت که اینقدر من رو به سمت نمی

بودم. مردهایی مثل  کشوند. هرگز کسی رو مثل اون ندیدهخودش می

 
ی

ای که من داشتم رو تجربه نکرده بودن. شاید بخاطر اون زندکی

به یکی یعنی چی تا  نهمینه که هرگز متوجه نشده بودم که جذب شد

ی رو شنیدم که  وقنر که اون رو دیدم. وقنر در رو باز کرد صدای پی 

 رسید. عصنر بنظر می

 «اینجا ملک شخض منه. »

یه. بدن درشتش جلوی در قرار داشت و جلوی تونستم ببینم کنمی

 دیدم رو گرفته بود. اما وقنر صدای آشناش رو شنیدم فهمیدم کیه. 

 

م کجاست؟»  «دختر

 «جایی که قرار بود باشه. »
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ی پریدم و سعی کردم ازش  ی عصنر گفت. از روی پیشخوان پایی  پی 

 خواستم با هم دعوا کنند. بگذرم تا پدرم رو ببینم. نمی

 «مئنم که اون با نامزدش نیست. من مط»

اما مشخص بود که اسکات بهش گفته من با کی هستم. هیچ راهی 

ی هستم.   نبود که پدرم بتونه بفهمه که من اینجا پیش پی 

 

. ش نگاه میپس تو اشتباه فکر کردی چون داری به نامزد لعننر »  «کنی

ی وجود نداشت.  یای از شوچی تو لحن مالکانههیچ نشونه  پی 

 

 «با هردوتاتونم.  ،بس کنید »

ی گذشتم  از زیر بازوهاش عبور کردم. اما نتونستم زیاد  و  بالاخره از پی 

بشم. یه بازوش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به بدنش  دور 

 چسبوند. 

وری کرد که ادآمه شب به پاهام برخورد کرد و بهم ییهوای سرد ن

تش بیش ی تنمه. خوشبختانه تیسری ت پی  بود و  از حد بزرگ فقط تیسری

 تقریبا تا روی زانوهام رو پوشونده بود. 

 پدرم با انزجار نگاهی بهم انداخت. انگار اون حق نظر دادن داره. 

تره  ازدواج کرده بلکه سال از من بزرگ 5نه تنها اون با زیی که فقط 

ی که با بقیه هم سکس میهمه می کنه. یه حسی دارم که زنش دونسیر

هایی که روز شکرگزاری به برادرم کنه. با نگاههم همینکارو می

 شد حدس زد. نداخت میمی
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 «برو لباس بپوش باید بریم. »

ه. »  «اون جایی نمت 

ی به جای من جواب داد. نمی ترسیدم دونم چرا اینقدر از پدرم میپی 

ی هوام رو داره.   اما اینطوری بود و خیلی خوشحالم که پی 

 

شدیم به دکتر زنگ بزنیم. دنبالت مادربزرگت حالش بده مجبور »

. می  «گرده پنی

ها بود از زبونش نشنیده از اسم کوچیکم استفاده کرد درحالی که سال

 بودم. 

 

 « بذار وسایلم رو بردارم. »

ون بیام. می ی بت  ی بازوهای پی  خواستم زودتر برم سعی کردم از بی 

رگم رو ببینم.  ی  مامانتر

 تر من رو نگه داشت. اما اون محکم

ی گفت: پ  «شیم. دقیقه وقت بده و هردوتامون حاضی می 5بهمون »ی 

 و بالاخره منو رها کرد. 

 

 «ذارم اون پاش رو تو ملکم بذاره. من نمی»
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دونستم که این اجازه رو پدرم با صدایی جدی و قاطع گفت و می

ی رو به زندان می د و پی  ی  نداخت. نمیده. اون به پلیس زنگ مت 

 

 «نمیاد. اگه من نیام اونم »

 

 بیایی و برات مهم نبوده. پس به مادربزرگت می»
 «گم که نتونسنر

گفت پدرم چرخید تا بره. عصنر شدم از اینکه اون همیشه می

مادربزرگت انگار اون براش هیحیی نبود. انگار که مادر زن مرحومش 

 نبود. انگار که مادرزنش نبود. 

 

 «نه صتر کن. »

بهم نگاه کنه. نیشخندی روی شد برگرده و زدم. که باعث  داد 

های اطراف لبش بیشتر نمایان صورتش داشت که باعث شد چروک

سال گذشته زمان با پدرم خوب تا نکرده بود. همه  5بشن. این 

ی شده و رنگشون نکرده بود. حنر اضاف  هموهاش تا الان خاکستر

 وزن هم پیدا کرده بود. 

 

 «مادمازل. »

ی گفت و بازوم رو گرفت. دست اش که دور بازوم بود بهم هپی 

ی که قرار نیست  منو رها کنه. می  گفیر

 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

تویی بهم اعتماد تو ازم پرسیدی که بهت اعتماد دارم یا نه؟ تو می»

؟ من باید برم. زود برمی  «گردم. کنی

ی رو که چند هاش نگاه کردم. میبه چشم ی لحظه  خواستم اون چت 

خونه   ی ینه. و حرف زدن هام بببودیم رو تو چشمگفته پیش تو آشتی

 
ی

 خواستیم رو به یاد بیارم. ی که میادرمورد زندکی

 

 «زیاد روش حساب نکن. »

ی رو  صدای پدرم رو از پشت سرمون شنیدم. و سفت شدن بدن پی 

 حس کردم. 

 

ون. »  «اون یه دقیقه دیگه میاد بت 

ی من رو به داخل خونه کشید و در رو محکم پشت سرمون بست.   پی 

کنم اون داره بازیت وشم نمیاد. فکر میمن از این موقعیت خ»

 «میده. 

ی بشم. »  «بذار مطمی 

ون اومدم و به سمت اتاق خوابش رفتم جایی که کیف  از چنگش بت 

 وردم تا به لا زنگ بزنم. رو درآ پولم رو پیدا کردم و گوشیم

ی همه حرکاتم رو تماشا می ی مثل شاهی  کرد درحالی که به برادرم پی 

 . زدممیزنگ 

بوق که خورد سری    ع گوشی رو برداشت و من سر اصل مطلب دوتا 

 رفتم. 
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 ...«سلام. مادربزرگ حالش خوبه؟ بابا الان گفت که »

اش من هنوز نتونستم ببینمش دکتر هنوز اونجاست. داره معاینه»

 «کنه. می

 لا گفت و حرفم رو قطع کرد. 

 «اوکی من الان میام. »

 م گذاشتم. تلفنم رو قطع کردم و دوباره توی کیف پول

 «من باید برم»

 «دونم. اما اصلا از این لعننر خوشم نمیاد. می»

ی از خشم پر شده بود. به سمتش رفتم و دستم رو دراز  تموم بدن پی 

م. به سمت خودم کشیدمش و به  کردم تا صورتش رو قاب بگت 

 اندازه یه اینچ از هم فاصله داشتیم. 

 

ی که درموردش حرف زدیم رو می» ی  «خوام. من چت 

 گشتم. بهش گفتم اجازه دادم بدونه که من برمی

 میلی ازم عقب بکشه. من رو بوسید قبل از اینکه با یر 

ی نکن. اگه می» خوای بدون من از این خونه بری آب خودت رو تمت 

 «هات و واژنت بمونه. من باید روی رون

ه کردم اما نکردم. از اینکه بوی اون روی بدنم بمونباید مخالفت می

رو دوست داشتم. وقنر که برم یه بخسیی از اون هم با من میومد. 

سرم رو با موافقت تکون دادم و به سمت دستشویی رفتم. سری    ع 
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ی رو روی تخت پرت کردم وقنر  ت پی  لباس و کفشم رو پوشیدم. تیسری

ی رو دیدم که اون هم لباس پوشیده و مثل  به اتاق خواب رسیدم. پی 

 رفت. وی اتاق راه مییه حیوون توی قفس عصنر ت

« . ی  «پی 

تونستم نگاه توی صدام باعث شد بایسته و بهم نگاه کنه. نمی

خواستم به سمتم بیاد. صورتش رو بخونم اما دستم رو دراز کردم. می

های بزرگش من رو احاطه کرد. به سمت راهرو هدایتش کردم دست

هنوز اینجا  و به دم در رسیدیم. وقنر در رو باز کردم پدرم رو دیدم که

 ایستاده. 

 به سمتش برگشتم و دستش رو فشار دادم. 

نم. » ی ی بود بهت زنگ مت   «اگه ختر

« .  «باید هرساعت بهم زنگ بزیی

ی  ه شده تصحیح کرد اما بهم نگاه نمیحرفم رو پی  کرد و به پدرم خت 

 بود. 

 

نم. » ی  «اوکی من هر یه ساعت بهت زنگ مت 

شد که کمی آروم بشه و خیالش کردم. اگه این باعث میاینکارو می

 کردم. راحت بشه حتما اینکارو می

فهمم. و ای داری شهردار اما بالاخره میدونم چه نقشه کوفنر نمی»

 «سوزونمت. وقنر بفهمم می



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

ی » دویی که درست کردن می ،فقط به کاری که داری بچسب پی 

ی  . ماشی   «ها رو میگم. اصلا دوست نداری که بخوای باهام دربیفنر

ی  کرد و کاری که با خیلی از مردم مینگاه کرد،   پدرم از نوک بینی به پی 

 باعث شد عصبایی بشم. 

الان زمانش نبود که بخوام به بخش بد وجودش توجه کنم اونم 

ی منو مادربزرگم ایستاده بود.   وقنر که بی 

مو » یم. تو به ملک خصوض تجاوز کردی و دختر ی الانم درگت  ما همی 

. فک ی به همینجا ختم میشه؟ شاید تو اویی ازم گرفنر ر کردی همه چت 

 .  «هسنر که باید حواستو جمع کنی

 

 «بسه. »

ی  دونستم که شون پریدم و متوقفش کردم. میجنگ و جدل بی 

 دعواشون فقط بدتر میشه. 

خوام بدونم خوام قبل از اینکه دکتر بره اونجا برسم. میبیا بریم. می»

 «دکتر بهش چی گفته. 

ی من رو به سمت خودش کشید و مالکانه از ایوان ع بور کردم اما پی 

 بوسید. 

« .  «اینو با خودت بتر

 گوشیش رو بهم داد. 

 به کیف پولم که زیربغلم بود اشاره کردم. « گوشی خودم که هست. »

ی. می»  «خوام اینو با خودت بتر
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از لحن صداش مشخص بود که جای هیچ بحث و مخالفنر وجود 

ون کشید و کیف رو بهم  نداره. کیف پولم رو برداشت و گوشیم رو بت 

 داد. 

ی. دارم اینطوری میمن مال تو رو برمی»  «تویی باهام تماس بگت 

خرین نگاهم اما فقط موافقت کردم. آ کنهدونستم داره چیکار مینمی

ی انداختم ی به راه رو به پی  ی رفتم. همینکه ماشی   و به سمت ماشی 

ی و اسکات باهام جر و بحث کنه. افتاد انتظار داشتم پدرم درباره ی پی 

یه تاکتیک اما تهدیدم کنه و بهم دستور بده که پیش اسکات برگردم. 

 ی به کار گرفت. اجدید و متفاوت دیگه

ی تو زندگیش به هیچ» ینجا نمیپی  . من فقط بهتر ها رو برات رسه پنی

خوام. با خودم گفتم اگه بهت فشار بیارم تا با اسکات ازدواج کنی می

دم خوبیه و جایگاه توئه. آ دم مناسنر برایکه اون آ  بینی خودت می

 «بالایی داره. 

 

 «نه اون مناسب من نیست. »

هاش سویر جوابم کاملا جدی و بدون هیچ احساش بود. توی حرف

ه جاهایی برسه. و حدسم اینه که پدرم داد. اسکات قرار بود به ی

ای نداشتم که با این خواست تو این راه کمکش کنه. هیچ ایدهمی

خواد به کجا برسه. هاش میهاش و اهمیت دادننقش بازی کردن

نبود وقنر که بهم گفت باید اینکارو بکنم و  شمثل چند روز پی

یدم به . بهش نگاه کردم و ددادمنمیاگه انجامش تهدیدم کرد 
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ه شده که باعث شد محکمگوشی  ی بهم داده بود خت  تر تو ای که پی 

مش قبل از اینکه تو کیف پولم بذارمش. هادست  م بگت 

 

زنیم. بذار برسیم خونه و ببینیم مادربزرگت اش حرف میدرباره بعدا »

 «چطوره. 

بیست دقیقه بعدی که گذشت رو در سکوت به سر بردیم. قبل از 

ی   اینکه ی پیاده شدم. به سمت در ماشی  کاملا متوقف بشه از ماشی 

های پاشنه دارم بهم ورودی رفتم. تا جایی که امکان داشت و کفش

 دادن سری    ع دویدم. از پلهاجازه می
ر
ف ها بالا رفتم و به قسمت سری

خونه رفتم و وقنر به راهرو رسیدم نفسم بند اومده بود. وقنر در رو 

ون نشسته و یونیفرمش تنش باز کردم برادرم رو دیدم که  هنوز بت 

 بود. نگاهش به من افتاد. 

 

ی الان رفت. مادربزرگ خوابیده. »  همی 
 «دکتر

 

خواستم ببینمش اما اگه رامش پیدا کردم هم ناراحت شدم. میآ هم

دکتر رفته بود و اون رو به بیمارستان منتقل نکرده پس حتما حالش 

 خوبه. 

 

 «چیشده؟»

 دنبالم اومده یا نه اما نیومده بود. چرخیدم تا ببینم پدرم 
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مادربزرگ باشه. اما اون به هیچکدوم حال رسید زیاد نگران بنظر نمی

داد مگر اینکه قصد سواستفاده داشته باشه. از ما اهمینر نمی

مشخص بود که نمیاد تا مادربزرگم رو ببینه چون الان هیچ سودی 

 ش بیاد. براش نداشت. مگه اینکه شاید برای پول و ثروت

 

ه و می» به خورده بود. ااون یکم سرش گیج مت  فته. به سرش یکم ضی

 «ش کبود شده. خوشبختانه جاییش نشکسته و کمی روی پیشویی 

 

 «اوه خدایا شکرت. »

 

 غوش گرفت: من رو در آ لا 

؟ می» ی و دراز بکسیی تویی صبح اول وقت اون حالش خوبه چرا نمت 

 «ببینیش. 

 

موافقت تکون دادم اما برای دلایلی حس اش با سرم رو روی سینه

م خلاص بشه. نمیکردم اون می ی خواد از سری خواستم الان به همچی 

ی فکر کنم پس بیخیال شدم. امروز خیلی طولایی گذشته بود و  ی چت 

 داشتم تونستم تحمل کنم. نیاز پر از احساسایر که بیشتر از این نمی

احت کنم  خوند. میاتاقم من رو فرا ؛یه جای ساکت استر
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ی باشم اما تخت خودم به تونستکاش الان می م توی تخت پی 

بخت  گفتم و به سمت تر بود. لا  رو رها کردم شبمادربزرگ نزدیک

 اتاقم رفتم. 

هام رو درآوردم و وقنر به اتاقم رسیدم روی تختم دراز کشیدم. کفش

های کیف پولم رو کنارم گذاشتم. برام مهم نبود که هنوز لباس

ویی  هام بسته بشه تا اینکه صدای زنگ ام تنمه. اجازه دادم چشمبت 

 رو شنیدم. یر 
ون خوردن گوشی ی رو ازش بت  ختر از همه جا گوشی پی 

 کشیدم و به گوشم چسبوندم. 

 

. چرا گرافیمون رو جا موندیو من خیلی نگرانت شدم. تو قراره سون»

  «بهم پیام ندادی؟ مغازه خیلی شلوغ بود؟کل روز 

 که پشت خط بود همینکه من جواب دادم رگباری سوال زیی 

 . پرسید می

 

 «فکر کنم اشتباه گرفتید. »

بهش گفتم. فکر کردم برای یک نصف شب زیادی دلخور بود. برای 

ای که باهاش تماس شماره کنمچند لحظه سکوت کرد و فکر می

 گرفته بود رو بررش کرد. 

اش رو باردارم که بچه  دینه این شماره دوست پسرم پینه. همون مر »

 «و امروز قرارملاقاتمون برای چکاپ بچه رو یادش رفته. 
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زد. حالت تهوع باعث شد هر کلمه رو بلندتر از کلمه بعدی فریاد می

ی که خونه  ی گوشی از دستم بیفته. به سمت دستشویی رفتم و هرچت 

ی خورده بودم بالا آوردم. روی کاشی  ی نشستم و پی  های سرد زمی 

هام سرازیر بشن. صدای زنگ خوردن تلفن رو از روی تم اشکگذاش

تونستم اینقدر احمق باشم. تختم بارها و بارها شنیدم. چطوری می

ی بهم گفته بود توی سرم می ی که امشب پی  ی . ناگهان د چرخیهرچت 

ها گریون به اتاقم آ هایی رو به یاد همه اون زمان وردم که دختر

ی  می میومدن و درمورد مردهایی  ی و کلی می که باهاشون قرار گفیر ذاشیر

 . دادن تا فقط به سکس برسنمیدروغ به خوردشون 

ی بلند کردم.  حموم رو باز کردم و  دوشخودم رو از روی زمی 

م. نمیمی ی بتر تونستم تحمل کنم. بدنم خواستم رایحه بدنش رو از بی 

ی بردم اما جای گازهای   ی کردم و بوی تنش رو از بی  کوچولوش رو تمت 

ی از اها باعث شد هق هق دیگهروی بدنم مونده بود. دیدن کبودی

ی لب ون بیاد بی  ام رو برداشتم و به . دوش رو بستم و حولههام بت 

 سمت تختم رفتم. 

تا تماس از دست رفته از طرف شماره خودم داشتم. نشون  شش

ی بوده. توی مخاطبمی سیو  ای کههاش رفتم اما تنها شمارهداد که پی 

 بود مال من بود. 

ی دوباره زنگ زد و من فقط قطعش کردم و به پیام  هاش رفتم. پی 

دختر شماره داشت که اسمش دوست چندتا پیام از طرف یه

ی کردم. تصاحب شده ه شده بود. چندتاشون رو بالا پایی  ی ذخت  ی پی 

 بود و یکی دیگه
ی
اش درمورد این بود که یکیشون عکس سونوگراف

ی تنگ شده و یکی دیگه درمورد کارهای سکسی و کثیفی دلش برای پ ی 
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ی انجام بده. گوشی رو انداختم و دیگه  بود که دوست داشت با پی 

 تونستم بهش نگاه کنم. نمی

ی از کاندوم استفاده نکرده بود. شاید چی می شد اگه حامله باشم. پی 

این براش یه جور تفری    ح و سرگرمی باشه. دوست داشت بدون 

ی بود که یه بچه تو راه داره. دوباره محافظت س کس کنه و برای همی 

ی بود.  گوشی   زنگ خورد و پی 

لم رو در دست گرفت. باید گوشی رو خاموش می  کردم اما خشم کنتر

ی یه دروغ محض بوده. شاید هم بهم  حسی امشب شاید همه چت 

خواست داشته اما مشخصه که با کسی دیگه هم رابطه داره. حتما می

 -خوام باتو باشم نه اون. نه مادمازل من می- بگه: 

 

ت رو بیخیال بسیی تا به یه ادختر قبلیشد. فقط دوستاوه عالی می

ش رو ارسید و توجهشد اگه یکی دیگه از راه میجدیدش برش. چی می

 خوام. کرد. ممنون اما نمیبه خودش جلب می

 

خواستم که بهش صدمه بزنم. اجازه ندادم تلفن رو جواب دادم می

 صحبت کنه. 

ی همه چی تمومه. برو به دوس» ات برس و من با دختر حاملهتپی 

 «کنم. اسکات ازدواج می
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تلفن رو قطع کردم قبل از اینکه بتونه جواب بده. گوشی رو سایلنت 

کردم و توی کیفم گذاشتم. تحمل نداشتم بهش نگاه کنم چون باعث 

 دش بیفتم. میشد به یا

ی  ای که حلقه یکنار تختم انداختم و به جعبه  کیفم رو روی مت 

اسکات بهم داده بود وقنر که ازم خواستگاری کرد نگاه کردم. خب 

فکر کنم اینکه بگم اون ازم درخواست ازدواج کرده جمله صحیحی 

ی که اسکات چقدر م   رد نیست. اون و پدرم با همکاری هم  بهم گفیر

 ه. مناسنر برای من

ه شدم. اصلا شبیه حلقه ای در جعبه رو باز کردم به الماس بزرگ خت 

ای که مادربزرگم کردم یه روزی بپوشمش. اون حلقهنبود که فکر می

بهم نشون داده بود توی ذهنم نقش بست اما افکارم رو عقب زدم. 

ی باشم ممکنه  ی باشم. خب اگه قرار نیست با پی  من قرار نبود با پی 

ی را تر بشه. حلقه رو توی انگشتم سر  دادم و بهش نگاه حتهمه چت 

کردم. هیچ تمایلی نداشتم که باهاش ازدواج کنم اما شاید این کمی 

شون خلاص شم.  ایی رو بفهمم. و بتونم از سری
ی بهم زمان بده تا یه چت 

ی قرار نیست دیگه مشکلات من رو حل کنه. حدس می زنم پی 

ه شد. هام دوباره سرازیر شدن تا ایناشک  بهم چت 
ی

 که خستکی
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 دهمفصل 

 

ی   پی 

 

 «بذار بیام داخل لا. »

تویی تا صبح صد دفعه بهت گفتم جوابم نه. ساعت سه صبحه. می»

  صتر کنی 
ی

 «. تا هرچی که نیاز داری بهش بکی

ی  ت و شلوار جی  اون دم در جلوی خونه ایستاده بود و فقط یه تیسری

لحظه من رو دستگت  کنه و تونه هر پوشیده بود. مطمئنم که می

 
ی

 درموندکی
ی
م رو حس کرده بود تا بهم بندازه زندان اما به اندازه کاف

ه. می دونستم دیروقته و مادربزرگش بیماره. فقط نیاز بود سخت نگت 

ی رو درست کنم اما  تا روشن شدن هوا صتر کنم و بعد همه چت 

من با کسی  شدم. حنر با اینکه یه ثانیه فکر کردهداشتم دیوونه می

 ام. دیگه

هاست که زیی رو لمس نکردم. نه زیاد حنر در حد یه بوسه هم سال

ممکنه که من کسی رو باردار کرده باشم. باید  نبوده. از نظر علمی غت 

بتونم با پنلوپه حرف بزنم و بهش توضیح بدم اما اون تلفن لعننر رو 
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برگردم. داد. آهی کشیدم. چرخیدم تا به سمت ماشینم جواب نمی

ی که دست ی هام رو مشت کردم و بیش از حد ناامید بودم. تنها چت 

چرخید. اش بود که توی سرم میتونستم بشنوم صدای گرفتهمی

ی کاری باهاش بکنم و شوکه شدم که اون فکر کرده من می تونم همچی 

. اون با اسکات ازدواج دوست دختر حامله اینجوری گولش بزنم. یه

ی می ی رو تحمل نمی کرد. من همچی  ی  کنم. چت 

خواستم موتورم رو از خونه دور شدم و توی کامیونم نشستم. نمی

دونستم مادربزرگش حالش خوب میو بیارم چون صداش بلند بود 

ینه بغل دیدم که لا ام رفتم. از آنیست. سوار شدم و به سمت خونه

 رفت و چراغ ایوان رو خاموش کرد. به داخل خونه می

روم از روی دور زدم و پشت خونه پارک کردم. آ اطراف بلوک

ی درخت شدم. پنهون  های حیاطدیوارهای عمارت بالا رفتم و بی 

تونستم وقنر به قسمت پشنر خونه رسیدم از نرده ایوان بالا رفتم. می

ها پنهون بشم. خودم رو به بالکن طبقه دوم برسونم و توی سایه

خیلی سرد نبود و خوشبختانه دونستم که اینجا اتاق کیه. امشب نمی

 صدایی نشنیدم 
درها برام باز بودن. منتظر صدا موندم و وقنر

ی وارد شدم.   پاورچی 

قدم برنداشته بودم که چراغ کنار تخت روشن شد. وسط  5هنوز 

 اتاق ایستادم و وسط ارتکاب جرم مچم گرفته شد. 

 

 «ام بخاطرش گیج شده. تو باید همون مردی باشی که نوه»
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شتم. سرم رو به سمت تخت چرخوندم. کسی رو که انگار ورژن برگ

تر پنلوپه بود رو دیدم. اون و مادربزرگش خیلی به هم شباهت  پت 

. مادربزرگش فقط چندتا چروک روی پوستش داشت. روی  ی داشیر

اش خواب تنش بود. موهاش تا روی شونهخواب بود اما لباستخت

 رسید. می

هاش رو روی پاهاش گذاشته بود و با صبوری منتظر بود تا من دست

 به حرف بیام. 

 

 «اون درمورد من به شما گفته؟»

ی کلمایر بودن که از دهنم خارج شدن. نمی  دونم چرا این اولی 

 

ی اذیتش » ی نه. اما من و اون رابطه خیلی نزدیکی داریم. وقنر یه چت 

.  ،کنه سری    ع متوجه میشم. و تو عزیزممی  «مشکل اویی

 

عه کنم اما اون سرش دست هام رو بالا بردم و سعی کردم خودم رو تتر

 رو کمی متمایل کرد و بهم لبخندی زد. 

ای که کنار تختش بود زد و من دستش رو دراز کرد و روی صندلی

 رفتم و اونجا نشستم. 

 

؟»  «تو عاشقسیی

 اش دهنم باز موند. ک و ضی    حبخاطر سوال ر  
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تر توام هم سن من بسیی همه چی خیلی برات راحت گوش کن وقنر »

ش. پس منم فهمی که اگه میمیشه. می  باید بتی
ی رو بدویی ی خوای چت 

پرسم. چی باعث شده که این وقت شب قایمکی به اینجا دارم ازت می

؟  «بیایی

 

هایی بود که من لبخندی روی صورتم نشست. از اون مدل زن

 همیشه دوست داشتم. 

 افتاده و پنلوپه شخ»
ر
ص خاض برای منه و امشب یه اتفاف

داد و سوتفاهمی پیش اومده. من اینجام چون جواب تلفنم رو نمی

یح بدم. اون ناراحته و همش بخاطر یه دروغه. بهش توض ذاشتنمی

اینجام که حقیقت رو بهش بگم و اگه شما مشکلی نداشته باشید 

افم رو نگهمی ما به خودش بگم. فکر دارم تا بتونم مستقیخوام اعتر

 «ها رو بشنوه. کنم عادلانه باشه که خودش اول این حرفمی

 

 «خوای بذاری با اون اسکات احمق ازدواج کنه؟تو می»

 

 «نه خانم. »

 جوابم محکم و قاطع بود. 

 عمرم اون مال منه و به شما قسم ازش مراقبت می»
ر
کنم و برای باف

 پرستمش. نمیمی
ر
کنم و افتاده اما درستش میدونم امشب چه اتفاف

ی که بعد نمی ی ذارم هیچوقت منو ترک کنه. شاید نتونم همه چت 
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دستم رو اطراف خونه چرخوندم تا بدونه که « بخواد رو بهش بدم. 

ای باهاش رفتار اما بهتر از هرکس دیگه»منظورم به ثروتشونه. 

 ای وجود نداره که بتونه بهتر از من ازشکنم. هیچ مرد دیگهمی

 «مراقبت بکنه. 

 

لبخند نرمی بهم زد و سرش رو روی بالشش گذاشت. بعد از یه ثانیه 

 هاش رو بست و دوباره بازشون کرد. چشم

ی می هاش به نظر اشکیچشم رسید درحالی که دستش رو به سمت مت 

کنار تختش دراز کرد و کشوش رو باز کرد. یه جعبه حلقه کوچیک رو 

ون کشید و به دستم داد.   بت 

 

ندازی. ما با هیحیی زندگیمون تو منو به یاد شوهر مرحومم جیمز می»

وع کردیم اما عاشق همدیگه بودیم. اونقدر عاشقم بود که  رو سری

ی دیگه  «ای نیاز نداشتم. هرگز به چت 

 هام رو دورش پیچیدم. جعبه رو رها کرد و دست

 «اتاقش ته راهروئه. در چهارم سمت راست. »

دونستم داخلش وی جیبم گذاشتمش. میجعبه رو گرفتم و سپس ت

کردم. پنلوپه با مادربزرگش رابطه نزدیکی چیه و معنیش رو درک می

 داشت و خیالم راحت شد که رضایت اون رو به دست آوردم. 

اس. خم شدم و بوسه کنار تختش ایستادم و دیدم که چقدر خسته

رو  اش زدم. و اون دستش رو بالا آورد تا ریشمکوچکی روی گونه
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لمس کنه. وقنر عقب کشیدم لبخندی زد و سپس جایی که من 

 اش رو بوسیده بودم لمس کرد. گونه

 

های جیمز تنگ شده بود. یادم رفته بود که چقدر دلم برای ریش»

 . ت رو بگت 
 «برو و دختر

صدا به روم و یر اق رو ترک کردم. آبا شنیدن حرفش چرخیدم و ات

 شمردم و وقنر به در چهارم رسیدمسمت ته راهرو رفتم. درها رو 

 رو به در چسبوندم. ام گوش

صدای خروپف آرومی رو شنیدم و لبخند زدم. این مادمازل من بود. 

تونستم به کمک اش رو روی تختش دیدم. میدر رو باز کردم و سایه

تابید بدنش رو ببینم. به اش به روی تختش میمهتایر که از پنجره

رفتم برهنه شدم. وقنر کاملا همینطور که میسمت تخت رفتم و 

 برهنه شدم ملافه رو کنار زدم و پشت پنلوپه قرار گرفتم. 

هاش رسیده بود و ای پوشیده شده بود که تا روی رونبدنش با حوله

 . تاسدونستم زیر حوله کاملا برهنهمی

هاش گشاد روی بدنش قرار گرفتم و اون بیدار شد. با دیدن من چشم

دستم رو روی دهنش گذاشتم درحالی که اون سعی داشت  شد و 

فریاد بزنه و یه انگشتم رو به نشونه هیس روی دهنم گذاشتم تا 

 ساکتش کنم. 

س. شششش! مادازل تو قراره به حرف»  «هام گوش کنی و نتر
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د و من خم شدم تا گردنش رو ببوسم و کمی از زیر دست ی هام جیغ مت 

تونستم مبارزه کردنش رو حس کنم که خودم رو آروم کنم. هنوز می

ا می  گفت. بهم ناسری

تونستم ببینم که چقدر از هاش نگاه کردم و میعقب کشیدم به چشم

 دستم عصبانیه. 

م تا وقنر هر فحسیی دوست داری بهم بده مادمازل من هیچ» جا نمت 

 «هام گوش بدی. به حرف

 

این باعث شد  اون سعی کرد پاش رو بالا بیاره تا بهم لگد بزنه اما 

اش فشار اورد. و آلتم به هسته برهنه پاهاش بیشتر برام باز بشه

ش داشتم و  منتظر موندم تا خودش رو تخلیه محکم سرجاش نگه

 اش رو بوسیدم. کنه. گردن و ترقوه

سیدی این حقیقت داره یا نه؟ تو » تو حرفات رو زدی و حنر ازم نتی

 از یه غریبه شنیدی و فکرت به 
ی
سمت بدترین احتمالات یه حرف

رفته. چرا عزیزم؟ من مگه باهات چیکار کردم که باعث شد فکر کنی 

 «هام حقیقت نداشته؟حرف

 

تونستم ببینم که دچار شک و تردید هاش نگاه کردم و میبه چشم

 شده. 

 کمی از خشمش کم شده بود. 
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دختر حامله دارم که این  دوست پنلوچه تو گفنر که من یه»

ممکنه. من سال هاست که دستم به کسی نخورده. درحقیقت غت 

کشم بخوام بگم چندساله. اینقدر زمانش زیاده که حنر خجالت می

 «دونم کی چی بهت گفته اما همش دروغه. پس نمی

 

روم دستم رو عقب کشیدم. بدنم آروم شده و آ احساس کردم زیر 

ادم به جاش بیشتر بهش فشار آوردم. اجازه بدنم رو از روش تکون ند

 دادم سخنر آلتم رو روی واژن گرم و بازش حس کنه. 

 

ی بهت دروغ میتو فکر می» ی ی چت   «گم؟کنی من درمورد همچی 

 

هام نگاه کرد و بعد از یه ثانیه به نشونه مخالفت سرش رو به چشم

 تکون داد. 

ت صدمه بزنم. درسته مادمازل. من هیچوقت کاری نمیکنم که به»

ی رو ازت من همیشه حقیقت رو بهت می ی ی چت  گم و هرگز همچی 

 «کنم. پنهون نمی

 

های زخیمی که قسمت زیری آلتم بود رو لگنم رو تکون دادم. رگ

روی کلیتش کشیدم. بخاطر حرکتم نالید و من مچ دستش رو گرفتم 

 داشتم.  هاش رو بالای سرش نگهو دست
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 ای رو تویهاش قفل کردم. حلقهانگشتام رو با هوقنر که انگشت

ی بودم من بهش ندادم. انگشتش حس کردم. حلقه  ای که مطمی 

وردم. الماش که روی نشستم و دستش رو گرفتم و بالا آ یکم

 انگشتش نشسته بود رو دیدم. 

 

ای که دستته خیلی حرفا دارم که بهت بگم اما دارم به بخاطر حلقه»

اینقدر سری    ع به نتیجه رسیدی و بیخیالم کنم که چطوری این فکر می

 «شدی؟ پس فقط سه ثانیه بهت وقت میدم که اینو توضیح بدی. 

 

ون کشید و روی  اون دستم رو بالا کشید و حلقه رو از انگشتش بت 

ی کنار   تخت گذاشت.  مت 

 

ی برای ازدواج کردن با اون دمن عصنر بودم. و اگرچه هیچ قص»

 «تر میشه. اینجوری زندگیم راحتنداشتم اما فکر کردم که 

 

ی بدن روی سوراخش  و  هامون بردم و آلتم رو گرفتمدستم رو بی 

وع به  گذاشتم. محکم توی واژن گرم و مشتاقش فرو کردم. و سری

دم و پاهاش رو باز نگه تلمبه زدن کردم. دندون هام رو بهم فسری

 د. هامون به هم قفل شداشتم. اجازه دادم نیازم رو حس کنه. چشم

م. دستم رو بالا بردم تا چونه  اش رو بگت 
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هیچکس جز من نباید توی دستت حلقه بذاره. فهمیدی »

 «مادمازل؟

سرش رو با موافقت تکون داد و من بیشتر بهش فشار آوردم. 

ی لبناله هاش خارج شد. واژنش خیس خیس شده های کوچکی از بی 

و کمی بالا برد و کرد. لگنش ر بود و آلت بزرگم رو به راحنر قبول می

 آلتم رو عمیق به درونش دعوت کرد. 

 

 «کنی مادمازل؟من رو درونت حس می»

وقنر دوباره سرش رو با موافقت تکون داد مچ دستش رو گرفتم و 

 ام بمالم. های سفتش رو مقابل قفسه سینهخم شدم تا نوک سینه

گز من هرگز بدون کاندوم با کسی نبودم تا وقنر که تو اومدی. هر »

ی ما پنهون نمی ی بی  ی ی و بینمون مونه. پس نذار غریبهچت  ها تلاش کیی

ی فهمیدی؟  «رو خراب کیی

 

 «فهمیدم. »

 هاش رو خشن بوسیدم. زمزمه کرد و لب

هاش رو بمکم. اون نالید وقنر یکیش رو ینهتا س سپس عقب کشیدم

تونستم منتظر بمونم تا با آبم گاز گرفتم و سپس لیسیدمش. نمی

ی بدن پرش کنم هامون و کاری کنم که اون ارضا بشه. دستم رو بی 

بردم و لگنش رو با دوتا دستم گرفتم کمی بالا بردمش تا بتونم 

 تر داخلش فرو برم. عمیق
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ی شدم که به اون نقطه چر  اسپاتش فشار بیارم و سفت شدن مطمی 

به ام احساس کردم. وقنر سر آلتم با واژنش رو اطراف آلتم با هر ضی

رحمش برخورد کرد اون رو همونطوری نگه داشتم و آروم  دهانه

 عقب جلو کردم. 

 

خوام که اینطوری ارضا بسیی تا بدنت برای آبم باز بشه مادمازل. می»

شی من دارم تا وقنر که تو ارضا میمن آلتم رو همینطوری نگه می

 بشم که به خویر باردارت کرده 
ی درونت آبم رو خالی کنم و مطمی 

 «باشم. 

 

به ارضا شد. بخاطر حرف  هام منقبض شد و بعد از چندتا ضی

مجبور شد یه بالش رو به صورتش فشار بده تا فریادهای پر از لذتش 

د و باعث شد منم  ی بان مت  رو خفه کنه. واژن گرمش اطراف آلتم ضی

 همراه با اون ارضا بشم. 

دونستم که تمرکز کرده بودم که خودم رو درونش خالی کنم و می

هام خالی شدن ام درونش رشد کنه. وقنر که تموم تخمخوام بچهمی

ی اومد. بدنم رو روی تخت کنارش قرار دادم  و اون از اوج لذتش پایی 

درحالی که آلتم هنوز درونش بود و خودم رو از پشت بهش 

 چسبوندم. 

 

 «خوام از کنارم بری. دیگه هرگز نمی»
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رو با موافقت تکون هام نگاه کرد. سرش پنلوپه نشست و به چشم

 داد. 

 «کنم. دیگه هرگز اینکارو نمی»

خیلی آروم درونش عقب جلو کردم درحالی که اون روی بدنم به 

خواب رفت. کمرش رو با نوک انگشتم نوازش کردم. بالاخره آروم 

 شدم الان که با هم بودیم. 
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 یازدهمفصل 

 

 پنلوپه

 

ی من رو در آغوشش گرفت و  بازوهاش محکم اطرافم پیچیده شده پی 

ل گریه می دونستم اگه کردم. اصلا نمیبود. درحالی که من بدون کنتر

ها سنگ کردم. اون تو همه زمینهامروز اون کنارم نبود باید چیکار می

 گذر کنم. امروز صبورم بوده. بهم کمک می
ی

کرد تا از ناملایمات زندکی

بزنم دیدم که جوایر بهم نمیده. به مادربزرگم سر تا  صبح وقنر رفتم

ه و تار بود و دکتر بهم گفت هیچ و  های قرمز اش فقط چراغبقیه  تت 

کاری از دستشون برنمیاد. اون رفته بود. خیلی راحت توو خواب 

فوت کرده بود. خیلی سخت بود که توی بیمارستان بایسنر و بهت 

ید بدون بگن که عشق زندگیت رفته و بعد بهت بگن برو خونه. با

کردم این عجیب و دونم چرا فکر میعشقت به خونه برگردی. نمی

به سخنر بهم زد.   غریبه اما ضی

رسید و خواستم بیمارستان رو ترک کنم. خیلی زود بنظر مینمی

ها بود که نیاز  ی همینطور انگار دنیا به آخر رسیده. هنوز خیلی چت 

ها اطرافم چرخیدن و به می داشتم بگم درحالی که پرستارها و دکتر

 رسیدن. بقیه بیماران می
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خواستم به ها بود. دلیلی نبود که اونجا بمونم اما نمیحق با اون

 خونه برگردم. 

 

 «خودتو خالی کن مادمازل. »

ی موهام رو نوازش می وم من رو روی پاهاش که آر   کرد درحالیپی 

خوابش داد. الان به خونه اون برگشته بودیم و توی تختتکون می

دونستم چقدر از اینکه روی پاهاش نشستم نشستیم. اصلا نمی

خواستم هیچ جای دیگه باشم. وقنر گذره اما توی این لحظه نمیمی

ی ام تموم شد و اشک دیگهبالاخره هق هق گریه ای برای ریخیر

ی من رو روی تخت خوابوند و لحاف رو روم کشید.   نداشتم پی 

 

 «عزیزم تو باید غذا بخوری. »

م و سرم رو با مخالفت تکون غذا باعث  اسم شد حالت تهوع بگت 

 دادم. 

روم موهام رو از روی صورتم کنار زد و فکر کردم و آ کنارم دراز کشید 

تونه بهم صدمه بزنه. این که چطوری باور کرده بودم که اون می

 غوشش گرفته بود هرگز اذیتمکه امروز تموم مدت من رو در آ  مردی

 ذاشت یه تار مو ازم کم بشه. نمید و کر نمی

خواستم خودم رو تنبیه کنم بخاطر اینکه بهش شک کرده بودم و می

 تر از قبل گریه کردم. بیشتر و سخت
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بهش « ای که با مادربزرگم داشتم پر از دروغ بود. خرین مکالمهآ»

اف کردم.  من در مورد اون عروش احمقانه »گفتم و اشتباهم رو اعتر

شد. کاش بهش درمورد تو گفته بودم. خیلی خوشحال میحرف زدم.  

 «زد. دیدی که چطوری درمورد پدربزرگم حرف میباید می

 

ی اون زمزمه کرد درحالی که یه جعبه« من بهش گفتم مادمازل. »

ن چند اد. متوجه شدم که جعبه آشناست چو قرمز رو بینمون قرار د

 روز قبل جعبه رو دیده بودم. 

 

 «تو چطوری.... »

ینی بهم  مش اما ازم قاپیدش و نیشخند شت  دستم رو دراز کردم تا بگت 

 زد. 

ی هم مینمی ین نیشخند بزنه اما الان دونستم مردی مثل پی  تونه شت 

 روم و گرم. صورتش بود. کاملا آ روی

 «اون دیشب اجازه داد بیام داخل. »

ون کشید. با دستجعبه رو باز کرد و حلقه در   هایی زیبا رو بت 

 خشن و بزرگش در تضاد بود. 

 

خواست که تو خوشحال باشی و من بهش گفتم که همه اون می»

ی عمرم رو ضف خوشبخت کردنت می ی  از چت 
کنم. اون خیلی بیشتر
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ی رو درونم دید دونست. و فکر میکه فکر کنی درموردت می ی کنم چت 

 «که توام دیدی. بعد این حلقه رو بهم داد. 

 

چی بگم. اون دیشب با مادربزرگم حرف زده دونستم نشستم و نمی

 بود و حلقه رو بهش داده بود؟

 اون روی زانوهاش کنار تخت نشست و من بهش نگاه کردم. 

خواستم بهت گل تقدیم خواستم این رو متفاوت انجام بدم. میمی»

ی که زنکنم و حرف ی هایی مثل تو های قشنگ و عاشقانه بزنم چت 

 «لیاقتش رو دارن. 

 

 «مثل من؟زیی »

 

 «یه مادمازل. »

 

حرفش رو تصحیح کردم که باعث شد نگاهش پر از « مادمازل تو. »

 تملک بشه. 

 

 کنی اما خونه»
ی

ای ممکنه قصری نداشته باشم که تو داخلش زندکی

 «سازم که تو بخوای. برات می
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 من خوشحال می»
ر
شم که مادمازل تو باشم. حالا هرجایی باشه فرف

ش. نداره. اگه تو ازم   «بتی

 

 «کنم عزیزم. دارم تلاشم رو می»

ی بار امروز لبخند بزنم.   اون با شیطنت گفت و باعث شد برای اولی 

ی بود که مادربزرگم درموردش حرف می نای ی زد. اون براش مهم چت 

. فقط بودن با پدربزرگم براش بهش داده نبود که پدربزرگم چه ثرویر 

گفت و منم دیگه اینجور کردم اون چی میمهم بود. الان درک می

ها برام اهمینر نداشت. فکر اینکه به اون عمارت بزرگ برگردم  ی چت 

ی خواستم درست همینجا توی خونهاصلا خوشایند نبود. می ی پی 

 ی زندگیم. بمونم؛ برای بقیه

ی دستم رو گرفت و انگشت های خشنش رو روی بند انگشتم پی 

  بده. کشید قبل از اینکه حلقه رو توی انگشتم سر  

هاش من رو مالکانه خودش رو به بالا کشوند تا من رو ببوسه. لب

 تسخت  کرد. 

گر بود انگار سعی داشت نشونه گذاریم کنه تا این بوسه تصاحب

 . د ی دنیا ببیننهمه

تر اشتیاق تموم بدنم رو فراگرفت و سعی کردم خودم رو بهش نزدیک

 کنم. 

ش فکر کردم اون بوسه رو خواستم بدنش بهم بچسبه. همینکه بهمی

هاش رو به صورتم کشید. هر دوتامون عمیق متوقف کرد و گونه
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کشیدیم. ریشش مقابل پوست نرمم خشن بود و به سمتش نفس می

 خم شدم. عاشق حسش بودم. 

 

« . ا نیست عزیزم. نیاز داری بخوایر  «امشب از این ختر

 

 «خودت گفنر هرچی بخوام بهم میدی. »

که من رو چرخوند   و نگاهم رو ازش گرفتم درحالیسعی کردم قهر کنم 

غوشم گرفت. بازوهاش رو اطراف کمرم قفل کرد. و از پشت در آ

هام رو از حس امنیتش بستم. پشتم رو به بدنش چسبوند و چشم

 عمرمون انجام می
ر
دادیم و حس کردم این کاری بود که برای باف

 هام نشسته. لبخند دیگه روی لب

 «بخواب. »

 ای روی گردنم بزنه. وشم زمزمه کرد قبل از اینکه بوسهتوی گ

 «کنم یا نه. تو حنر ازم نخواسنر که باهات ازدواج می»

 «نوچ. »

تر اطرافم پیچید. یه حسی داشتم که اون گفت و بازوهاش رو محکم

ی قراره همینطوری پیش بهم می های دیگه هم با پی  ی گفت خیلی چت 

ی رو می ی آورد. این باید من رو عصنر ش میخواست بدستبره. اگه چت 

 کرد اما تنها کاری که کردم لبخند زدن بود و آروم به خواب رفتم. می
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 دوازدهمفصل 

 

ی   پی 

 

ی رفتم و بوسه ای به وقنر که فهمیدم به خواب رفته از تخت پایی 

. های برهنهروی شونه  اش زدم. لعننر

اون توی عاشق اینم که هر روز قبل از اینکه سرکار برم 

خواب گرممون خوابمون دراز کشیده باشه. اون رو توی تختتخت

گردم اون اونجا دونستم که وقنر که به خونه برمیکردم و میمیترک 

 خواهد بود. 

ممکنه که نتونم یه قصر بهش بدم همونطور که گفته بودم اما اگه 

 قصری هم بهش ندم هیچوقت منو ترک نمی
ی

ای که قراره کنه. زندکی

کنم و هیچکس ما با همدیگه داشته باشیم بخاطرش هرکاری می

 کوچولوم دربیفته.   تونه با دختر نمی

های مسخره و کثیف خیلی وقته که تموم شدن. تمومه این بازی

م و الان من کسیها سعی میتموم. اون ام که پنلوپه کردن اونو ازم بگت 

م. مادربزرگش اونو رو ازشون می ده ب گت  ی به من ستی ود و من مطمی 

شدم که همونطوری که باید ازش مراقبت کنم و بهش اهمیت می

 بدم. 
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خواستم ینده قراره سخت بگذره و نمیروز آ دونستم که چند می

ی بشم که یه سری افراد بیشتر از این سختش بکنم. می خواستم مطمی 

 دردسر درست کرده بودن. 
ی
رو از جلوی راهم کنار بزنم. به اندازه کاف

هایی ن دو شبه گذشته رو مدام گریه کرده بود. دیشب بخاطر دروغاو 

که یه غریبه بهش درمورد من گفته بود و امشب هم بخاطر 

 مادربزرگش. 

 شب اول همش تقصت  اونا بود و این اصلا خوب نبود. 

هامو عوض کردم و کلید موتورم رو برداشتم. موتورم رو سالب

صداش پنلوپه رو بیدار نکنه. اون خاموش تا انتهای خیابون بردم تا 

احت کنه تا بالاخره بعد مدت ها بیهوش شده بود و نیاز داشت استر

 از خونه دور شدم تلفنم 
ی
بتونه به مراسم ختم بره. وقنر به اندازه کاف

ون کشیدم و به بوچ زنگ زدم.   رو بت 

 

شد. احتمالا اون گفت و یه موسیفر بلند و شاد پخش می« سلام. »

ه.  توی یه  بار نشسته و به دنبال مخ زدن یه دختر

 

. ساعت خونهه خوام که برای یمی»  «ام رو زیر نظر داشته باشی

 

 «الان میام. »

دونستم اون بدون سوال پرسیدن خیلی تماسمون قطع شد و می

 . میاد  سری    ع به اینجا 
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سوار شدم و موتورم رو روشن کردم. باصدای بلندی غرید. وارد شهر 

ذاره حنر دونستم که بوچ نمییه جا توی ذهنم بود. میشدم و فقط 

م بشه زمایی که من رفتم.   یه پشه هم مزاحم دختر

ی درست نیست. این شک و  ی خیلی طولی نکشید که فهمیدم یه چت 

ها از پنلوپه  تردیدم از زمان بیمارستان به دلم افتاده بود وقنر که دکتر

روم و ساکت آ ایگوشه  پرسیدن درحالی که پدرشون یهو لا سوال می

 و به فکر رفته بود. بود  ایستاده

 یبد یاومده اما وجه کمی سوپرایز شدم که اون اصلا به بیمارستان

ی که بتونه اون رو  ی داشت اگه شهردار به بیمارستان نمیومد. هرچت 

توی دید عموم خوب جلوه بده براش مهم بود. خیلی کارش توی 

 د. هاش خوب بو پنهون کردن گندکاری

من قبلا هیچ توجهی به شهردار نکرده بودم تا الان. چونکه قبلا هیچ 

م نبود و مزاحمنر برام ایجاد  دلیلی نداشتم. تا جایی که توی مست 

ها برام دادم. بعضی وقتکرد من هم هیچ اهمینر بهش نمینمی

اش پول بود. و سوال بود که چطوری انتخاب شده و جواب ساده

 ل بود که اصلا پولی هم داره؟الان این برام سوا

دونستم ی پنلوپه وصلت کرده و نمیدونستم که اون با خانوادهمی

ل داره. چقدر روی اون  ها کنتر

لی نداره.  الان واقعا مشکوک شده بودم که شاید اصلا هیچ کنتر

هایی مثل ازدواج پنلوپه با اسکات که دست راستش بود الان برام 
ی چت 

کردم که چرا اینقدر درمورد این  درک نمیشد. قبلا داشت منطفر می

ش رو تهدید   . کردهازدواج جدیه و تا اونجایی پیش رفته که دختر
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ش با یه مکانیک دونستم که مردی مثل اون نمیمی خواست دختر

با یه مرد سن  خور بشه اما اینکه اون رو مجبور به ازدواچر محلی دم

ی نبود بجز اینکه بخواد  کنه  بالا  ی ل کنه. قطعا چت   اون رو کنتر

 توی ؛رسید همینکارو با مادربزرگ پنلوپه هم انجام دادهبنظر می

ی ل دیگه. یه احساش داشتم که بهم میمسائ گفت به زودی همه چت 

 روشن خواهد شد. 

 . وقنر به خونه تامی رسیدم در زدم. برام مهم نبود که صداش بلنده

ون خونه پارک . ماشینش تاسکه اسکات داخل خونه  دونستممی بت 

دونستم که تامی کسیه که دیشب به دختر من شده بود. همینطور می

زنگ زده بود. اصلا برام مهم نبود که اون یه زنه. اون رو هم کنار 

 سوزوندم. اسکات و شهردار می

ای که رو گوشیم زنگ زده بود زنگ زده بودم و وقنر به شماره

ی   قطع جوابمو داد صداش رو شناختم. من سری    ع کردم و یه چت 

نه  . خواستم پشت گوشی حالشو جا بیارمای متوجه شدم. نمیدیگه

که من   د خواستم شخصا اینکارو بکنم تا اون و اسکات بتونن ببیننمی

 با کسی شوچی ندارم. 

وقنر که در رو باز کرد شوکه شد اما سری    ع پنهونش کرد و فکر کنم یه 

ای کرد و اجازه رو غنچه هاشحالت اغواکننده به خودش گرفت. لب

 اش کمی باز بشه و نشون داد که فقط لباس زیر پوشیده. داد رودوشی 

به پشت سرش نگاهی انداختم و دیدم که اسکات روی کاناپه نشسته 

هاش رو به تلویزیون کنه. چشمو حنر به این سمت نگاهم نمی

 دوخته بود. 
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ی  لباش دم کدوم آشغالی اجازه میده که زنش نصف شب با همچی 

 در بیاد. 

 

ی نداری که دلم بخواد ببینم. » ی  « اون روپوش لعنتیت رو ببند چت 

تونستم اسکات بعد از اینکه صدام رو شنید از روی کاناپه پرید. می

ی بگه اما حرفش رو قطع کردم. بگم که انگار می ی  خواد چت 

 دونم تو چه بازی کثیفی داری اما هرکدوم از شما کار دیگه بکنید نمی»

ی دارم و پنهون سیب بزنید من میکه به زن من آ کشمتون. کلی زمی 

 «کردن جسدهاتون اصلا برام کار سخنر نیست. 

 

، تامی یه قدم به عقب برداشت و بعد از اینکه تهدیدم رو شنید 

. اسکات همچنان اونجا تر دور خودش پیچید روپوشش رو محکم

 . ایستاده بود و انگار منظورم رو خوب نفهمیده بود 

 

... تو نمی»  «تویی

یه نگاه بهش انداختم و یه قدم به داخل خونه گذاشتم و اون عقب 

ای که تا الان انجام نشینی کرد و دهنش رو بست. تنها کار عاقلانه

ی بود.   داده همی 

 

خوایم پنلوپه و من می . زنه اسکاتوکیلم فردا بهت زنگ می»

نامه طور وصیتقردادهای عمارت خانوادگیشون رو ببینیم و همین
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ی عجیب غرینر  مادربزرگش. من بهت اعتماد ندارم و اگه وکیلم یه چت 

ی نشون بده که تو و اون شهردار عوضی  ی تو مدارک پیدا کرد و هرچت 

ه امیدوار باشی که لا یه کاری که نباید رو دارید انجام می دید پس بهتر

ت کنه.   «قبل از اینکه من دستم بهت برسه دستگت 

حرفم خونه رو ترک کردم. سودی نداشت که بخوام باهاش با این 

خواستم یه کلمه از حرفاش رو بشنوم چون مهم نیود. بحث کنم. نمی

ی براش درست  ی م برگردم و یه چت 
ی که مهمه اینه پیش دختر ی تنها چت 

خواب پیشش برگردم قبل از اینکه از خواب و به تخت هکنم تا بخور 

 بیدار بشه. 
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دهمفصل  ی  ست 

 

ی   پی 

 

هام کشید درحالی که من با دوتا دستاون واژنش رو روی صورتم می

لتم رو آ تونستمباسنش رو گرفته بودم. محکم گرفته بودمش پس نمی

م و خودم رو بمالم همینطور که اون لذتش رو از روی صورتم  بگت 

ی که خودم بیشتر از اون دوست داشتم بهش بدم. می ی  گرفت. چت 

 

 « تخت پادشاهیت خوشت میاد مادمازل. از »

سبیلم رو مقابل واژنش کشیدم باعث شد ناله کنه و خودش رو 

بیشتر روی دهنم فشار بده. لعننر عاشق این بودم که اینقدر توی 

 تر شده. هفته گذشته باهام راحت این دو 

ی نبود چون اون همیشه پر از نیاز آل و  تم زیاد از این قضیه مطمی 

برای کردم اما بم رو داخلش خالی میتموم آ میشههشهوت بود. 

وع بود  پنلوپه تم آبم رو از آل یه بار دیگه کرد میو سعی  فقط یه سری

ون بکشه. و الان  کرد اما بهش برای ارضا شدن التماس می آلتمبت 
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خواستم قبل از ارضا شدنم محکم توی واژنش فرو دادم. میاجازه نمی

 . برم

ام رو هرچه بچه کنمکنم. سعی میپر می آبماون رو با تموم قطره های 

 زودتر درون رحمش بکارم. 

کرد. موهاش اه کردم درحالی که روی صورتم سواری مینگ بهش

اطرافش ریخته بود و به جلو خم شد و تاج تخت رو گرفته بود. 

ی میسینه این  پریدن. های بزرگش با هر حرکتش روی صورتم بالا پایی 

ون بزنه و تا روی از سر آ منظره باعث شد کمی آب منی  لتم بت 

هام   بخوره. اگه نظر من باشههام سر  تخم . اما فقط استی ی هدر رفیر

داشتم لگنش رو گرفتم و حرکتش رو متوقف کردم.  بقیه ابم رو نگه

 کلیتش رو با دهنم مکیدم. 

ی الانهاگه خیلی زود خودم رو داخلش فرو نمی که ارضا   کردم همی 

بشم بدون اینکه به خودم دست بزنم. مقابل صورتم تکون خورد 

ون می کشیدم و عسلش رو همینطور که ارگاسمش رو از بدنش بت 

نوشیدم. وقنر که نبض زدن واژنش متوقف شد اون رو چرخوندم می

دم. از زانوهام کمک گرفتم تا پاهاش رو از  و صورتش رو به تخت فسری

 مم رو درونش فرو کردم. ضخی آلتهم باز کنم. 

. »: اسمم رو فریاد زد  ی  « پی 

ون بزنه و داخلش رو پر کنه. منی  آبباعث شد مقداری از  ام بت 

 لعننر هنوز نه. 
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ل رو بدست می» م و رییس اینو دوست داری؟ وقنر که من کنتر گت 

بازی درمیارم و هرکاری دلم بخواد با این بدن که الان مال منه انجام 

 «میدم؟

 

ی خوردم؛ ایندفعه محکمدرو  رحمش رو لمس  آلتمتر از قبل. نش لت 

رفت تا بهش کمک کنه کمی تعادلش تر تاج تخت رو گکرد. اون محکم

به رو بدست بیاره های محکمم رو  تحمل کنه. بهم التماس و ضی

ی من. کرد تا محکممی  تر بکنمش. دختر حسری

زانوهام استفاده بیشتر درونش فرو رفتم. وزنم رو روش انداختم و از 

خواستم تا جایی که از همدیگه بازتر کنم. می  کردم تا پاهاش رو 

هام کاملا به پشت کمرش جسبیده تونم عمیق درونش باشم. سینهمی

بودن و موهاش رو توی مشتم گرفتم. سرش رو چرخوندم تا بتونم 

هام رو روی گردنش بذارم. گازش گرفتم و بوسیدمش سپس تا دندون

بیشتر از همه  کهاش  . قسمت موردعلاقههاش رو لیسیدمهشون روی

هایی بهش  دونستمو می یاد گرفته بودم رو کرد تحریکش می
ی چه چت 

های شهوایی بگم. مادمازل کوچولم عاشق این بود که باهاش حرف

 بزنم. 

خواستم کردم و کارهایی که میهاش بازی مییه شب با نوک سینه

م و اون بدون اینکه من زیاد واژنش رو گفتباهاش بکنم رو بهش می

لمس کنم به ارگاسم رسید. به باسنش سیلی زده بودم برای اینکه 

آلتم نتونسته بودن طعمش رو ارگاسمش رو هدر داده بود و دهن و 

سپس اون رو به تخت بسته بودم درحالی که با دهنم  بچشن. 

ش میمی ی ه تا واژن کردم. کاری کردم دوباره ارضا بشلیسیدمش و تمت 
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تونه اینقدر خوشگل دونستم یه واژن میخوشگلش رو بلیسم. نمی

 کردم. باشه اما اون بهم ثابت کرده بود که اشتباه می

 

 « بگو بهم. »

تر تو واژن تنگش تلمبه زدم و تاج و محکم غریدم همینطور که بیشتر 

ی سکسمون اتاق رو پر کرده کرد. رایحهتخت به دیوار برخورد می

کردم. شاید فقط باید دار بشیم باید اینو درستش میوقنر بچه بود. 

کوبیدم. چون هیچ راهی نبود که من هرگز تخت رو با میخ به دیوار می

 اینجوری کردن واژنش رو متوقف کنم. 

بهکرد و با هر اون براش التماس می شد سفت می آلتمزدنم اطراف  ضی

ون انگار نگران بود که می دونست بکشم. تا الان باید میخوام ازش بت 

ون نمی  آبکشیدم تا وقنر که با من ارضا بشه و که من هرگز ازش بت 

 هردوتامون از واژنش سرازیر بشه و روی تختمون بریزه.  

 

ی درونم ارضا شو بهش نیاز دارم. »  « لطفا پی 

تونستم احساس تر کردم و میهام رو اطراف موهاش محکمانگشت

ه  آلتمنش رو بالاتر بیاره تا بیشتر کنم سعی داره باس رو درونش فرو بتر

تر و اما اون رو زیر بدنم سنجاق کرده بودم همینطور که محکم

 کردمش. تر میعمیق

 

. آ هایتو قراره تموم قطره»  « بم رو درونت حس کنی
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 بود تا به ارگاسم برسه اون 
ی
ی کاف این یه دستور بود نه یه سوال و همی 

به اوج لذت رسید.  آلتمجیغ کشید وقنر اطراف  نالید و وحشیانه

 واژنش اطرافم محکم و سفت شد. 

به کردم درحالی ها میزدنم رو ادامه دادم و بدنش رو مقابل ملافه ضی

ون می حنر  آلتمکشید. باعث میشد که واژنش ارگاسمم رو از بدنم بت 

ام ای بلند سر دادم که از اعماق قفسه سینهبیشتر ورم کنه و ناله

رو درونش  آبمشدم و میومد همینطور که داخل واژنش ارضا می

 ریختم. می

درونش رو پر کرد همینطور که واژنش به  آبمجهش های طولایی 

 داد. ادامه می آلتممکیدن 

آغوشم  بدنم رو روی تخت کنارش انداختم تا لهش نکنم. اون رو در 

پشت کمرش ام به رفتم تا کنار هم دراز بکشیم. قفسه سینهگ

قفل کردم و پاهاش رو باز  چسبیده بود. یکی از پاهام رو اطرافش

 لتم هنوزم درونش بود. کردم. آ

ی بردم و لبه های واژنش رو باز کردم و کلیتش رو مالیدم دستم رو پایی 

 تونستم لمس کردنش رو متوقف کنم. و نمی

نقبض شه خوام این واژن برام مضا بسیی عزیزم. میر نیاز دارم دوباره ا»

خوای مگه نه عزیزم؟ و آبم رو عمیق داخل خودش بکشه. اینو می

 « رو عمیق بمکه تا وارد رحمت بشه.  آبمواژنت باید همه 

 

درست مثل همیشه بدنش تکون شدیدی خورد و دوباره ارضا شد 

آلتم از  آبهمونطور که من بهش دستور داده بودم. دوباره کمی 
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ون ون رو بلعید. آروم و ساکت مقابلم چکید و واژنش حریصانه ا بت 

ون کشیدم. او بوسه دراز کشید  ی پشت گردنش نشوندم. ازش بت 

 ی نرمی بوسیدم. هاش رو با بوسهبلند شدم و لب

 « ت دارم. تدوس»

 

« . ی  « منم دوستت دارم پی 

و  هام و بعد توی ریشم برد. لبخند سکسیهاش رو روی گونهدست

شد قلبم گرم بشه. از اینکه رضایت بخسیی بهم زد  که باعث 

دونستم من باعث لبخند زنم شدم. باعث شد افتخار کنم که این می

ی نگاه خشنودی رو توی صورتش ایجاد کردم.   من بودم که همچی 

 

اون زمزمه « ما تا قبل امروز به هم دیگه دوستت دارم نگفته بودیم. »

ی رو خراب می  کرد. کرد انگار بلند صحبت کردن همه چت 

 

. خوام تو اینو بدویی قبل از اینکه امروز پیش وکیل بریممن فقط می»

هام بهت افتاد دوستت شمکه چ  دارم از روز اولی اما منم دوستت

 « دونستم که مال خودمی. دونستم که متفاویر و میمی . داشتم

 

ی از اشک خیس شد و چندبار پلک زد تا اشک هاشچشم هاش پایی 

 نریزه. 
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شد شد اگه ماشینم نیاز به تعمت  نداشت. چی میدونم چی مینمی»

تونستم این چند کنم میاگه اصلا تو رو پیدا نکرده بودم؟ فکر نمی

 «هفته پیش رو بدون تو بگذرونم. 

 

 « کردم. من خودم پیدات می»

  که توی دنیا وجود داشت گفتم. با تموم اعتماد به نفسی اینو 

ی فکری بکنه. نمی ممکنه اینو نفهمم اما فکر خواستم که همچی 

که سرم شلوغه ه  بخاطر اینها تنها بودنم توی تموم این سالکردم می

دونم که فقط منتظر اون بودم و ها ندارم. الان میای به زنو علاقه

دونست که اون شد. بخسیی از من میهیچکس دیگه مثل اون برام نمی

ونه و من فقط باید منتظر می  ندم تا پیداش کنم. مو یه جایی همون بت 

 

من تو رو و رفنر اصلا راه نداشت که اگه توی این شهر راه می»

نبینمت. جهنم اگه تو به مغازه نیومده بودی ممکن بود همون شب 

 « توی بار پیدات کنم. 

 

ی فکر کردم. خیلی سوپرایز شدم که از زمان  . دونممی» منم به همی 

ی مهااونم با همچ تولدم منو پیدا نکردی ریر که تو توی تعقیب ی 

 « کردنم داری. 

 اش باعث شد آلتم دوباره سفت بشه. خنده روم خندید و صدایآ
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ممکنه وقنر مقابل بدنم برهنه اس البته نه اینکه سفت نباشه. غت 

 سفت نشه. 

 

ی پرید و به سمت « حنر درموردش فکر هم نکن. » از روی تخت پایی 

 دستشویی فرار کرد. 

 

از شد و منم از روی تخت بلند شدم. باید شنیدم که دوش حموم ب

کردیم. تا یه ساعت دیگه یه . باید عجله میجنبوندیمدست مییکم 

قرار ملاقات با وکیل داشتیم. اما شاید بتونم یه ارگاسم دیگه ازش 

ون بکشم.   بت 

بار توی دهنم و یکی ه بار ارضاش کردم. ی رسه الان دو خب بنظر می 

ون بکشمش و  آلتمدیگه روی  قبل از اینکه از زیر دوش بت 

 بشیم. الان اینجا نشسته بودیم با سه تا وکیل، آمادههردوتامون زود 

 سرم درحال منفجر شدن بود. لا و شهردار؛ 

 

هایی باورم نمی»
ی ی چت  شه که تو اسممو جعل کردی. من هرگز همچی 

 «رو امضا نکردم. 

 

رو در دستش گرفت.  های پنلوپهلا گفت و دست« منم همینطور. »

ی گذشته ها هرگز با هم صمیمی نبودن اما توی این دو هفتهاون

 کردیم. کار می  موندوباره داشتیم روی خانواده بودن
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وع کردم به ه اما یه حسی داشتم که ی» ی درست نیست پس سری ی چت 

ی رو دوست نداری فقط میایی ه تو وقنر ی کردن. انگار   تحقیق ی چت 

ش میدی حالا   « چه قانویی باشه چه نباشه. تغیت 

ه شد   . لا به پدرش خت 

 

. چطور جرات ی چی صحبت میدونم داری دربارهمن نمی» کنی

ی تهمتمی . من پدرتم. کنی همچی   «هایی بهم بزیی

 

 لا دستش رو توی موهاش فرو برد و انگار براش مهم نبود. 

رشون دادن. پدلا دیگه اهمینر بهش نمی و پنلوپه بعد از مراسم ختم، 

سعی کرده بود هردوتاشون رو از ارث محروم کنه تا نتونند برای 

ی حاضی بشن  نامهخوندن وصیت که اسمشون توی لیست   و گفیر

. بود و خودشونم این رو می اش مزخرف محض. همهنیست ی دونسیر

 اسکات ایستاد انگار که از اتهام تعجب کرده. 

ی سوالایر رو جواب بده. »  « موکل من نیاز نیست که همچی 

 

 شد. شاید باید به جای وکیل شدن بازیگر می

نشستم چون فقط پای شهردار تو این قضیه اگه جای تو بودم می»

 «دستش بودی. نیست و توام هم
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یم. »  « ما دیگه مت 

م اما لا  ی و من رفتم تا جلوشون رو بگت 
ون رفیر  بت 

هردوتاشون از دفتر

 متوقفم کرد. 

 

و امضاش ها اسم زنم تونن از این قضیه قسر در برن. اوناونها نمی»

توی همه اون مدارک و اسناد جعل کردن و میگن که اون از حقش رو 

 که اینکارو نکرده و حنر روحشم ختر نداره. و 
تو  گذشته درصوریر

هم  ها دستشون به کارهای دیگهزیی انگار اونیجوری داری حرف می

 «اس. آلوده

 

ی قبل از اینکه آی قراره بیان و اونیر دوتا مامور اف» ها رو دستگت  کیی

 . ی  «حنر بتونن فرار کیی

لا به صندلیش تکیه داد و متوجه شدم که لحنش آرومه. باز هم من 

نشون. ز اینکه پلیسخواستم دستم بهشون برسه قبل امی  ها بگت 

 

ی و یه ها سعی کردن وصیتنه تنها اون» نامه مادربزرگ رو عوض کیی

رسه بابای خوبه قدیمی توی یه ش رو بهمون بدن اما بنظر میقلایر 

یک بوده و الان چندماهی هست که دارم  داری هم سری ی کلاهتر کمپی 

 «اشون تحقیق میکنم. درباره
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ی کردن پنلوپه رو ا ی فی  ز پشت سرم شنیدم. اون رو روی پاهام فی 

 غوشم اومد و بهم تکیه داد. . آروم در آکشیدم

وری کرد که هنوز تو اتاق ادآها گلوش رو صاف کرد و ییکی از وکیل

 حضور داره. 

نامه جدیده. درواقع خیلی راحته و همونطور که گفتم این وصیت»

ی برادر و خواهر تقسیم شده.  ی بطور  مساوی بی  ی  همه چت  و  ؛همه چت 

ها فقط کارهای اداریه همینطور یه یادداشت به جا گذاشته. بقیه اون

 می
ی

 «کنم. کنم و همه چی رو به نامتون میکه بهشون رسیدکی

 

 حرف وکیل رو قطع کرد. پنلوپه گفت و  «یه یادداشت؟»

 وکیل توی اتاق قدم زد و یادداشت رو به دستش داد. 

م. بمن اینو به خودتون می»  « اهاتون در تماس خواهم بود. ستی

. لا کنار پنلوپه  ی این رو گفت و هردوتاشون ما سه تا رو تنها گذاشیر

 کرد. و هممون اون رو خوندیم. نشست درحالی که نامه رو باز می

 

ی کمی وقنر پدربزرگت و مادرت رو با فاصله شکسته شدم )من خیلی

ه و  قبل از اینکه  از دست دادم. گذاشتم غم و اندوه منو دربربگت 

ادم. پدرت ام رو از دست دی خانوادهمتوجه بشم تقریبا همه

روزی دور از خونه فرستاد و شما شبانه هایهردوتاتون رو به مدرسه

. فکر کردم خودخواهیه که نرسیدیخیلی خوشحال بنظر می

مجبورتون کنم به خونه برگردین اما فقط شاید با مردن من بتونیم 
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رو دور هم جمع کنیم. عشق بورزیم و کنار هم دوباره خانواده 

ی مهم ی تر از این دوتا نیست. همیشه عاشقتونم. باشیم. هیچ چت 

 مادربزرگ.(

 

 «ری؟تو داری می»

ی از پنلوپه به برادرش نگاه کرد و هممون می دونستیم که منظورش رفیر

کنم پنلوپه هم شهره و برگشتنش به شیکاگو بود. اگه اون بره فکر می

کنه. و من از خدام بود اینکارو براش بکنم.   خواست همینکارو می

 خواستم هرجایی که اون باشه کنارش باشم. فقط می

 

کنم. هردوتامون اینجا نه پنلوپه من هرگز دوباره اینجا رو ترک نمی»

ه شد و نگاه معنی داری« مونیم. می و ادامه  بهم انداخت لا به من خت 

د این خانواده رو به همدیگه برگردونیم و با حق با اونه. ما بای»داد: 

وع می کنم که هردوتامون باید شه. فکر میارتباط منو تو سری

 « های کوچیکمون رو تشکیل بدیم. خانواده

 

  کشید و سرش رو تکون داد: آهی پنلوپه

 «منم موافقم. »
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 چهاردهمفصل 

 

ی   پی 

 

 «رفته عزیزم. اوه لعننر مادمازل. همینه. کاملا تا ته حلقت »

کردم و صورتم رو روی ساک زدن آلتم رو داخل دهنش حس می

ین جسبنده اش دهن و سبیلم رو واژنش قشار دادم. آب شت 

کرد. به یه طریفر کارمون از پوشونده بود، نیازم رو بیشتر و بیشتر می

ی رسیده بود. چرا؟ منم نمیروی تخت  دونم. خواب به روی کف زمی 

و کینک سایز داشتیم که درست بغلمون بود اما ما یه تخت بزرگ 

 ها نیاز به تنوع داشتیم. بعضی وقت

مردم. اون روی دادیم و داشتم میرو انجام می 699پوزیشن سکسی 

ی خیلی بهم سخت  ی ی چت  ل کردن همچی 
من بود و برای کنتر

ل دهنش بودم و نمیمی دونستم چقدر دیگه گذشت. من تحت کنتر

تونستم نگاهش کنم وقنر هایی که میوقتمعمولا  تحمل کنم.  تونممی

                                                           
 ردیگیدر کنار هم قرار م یبه شکل شانیهاکننده، بدنآن، افراد مشارکت یاست که ط یجنس زشیآم یهااز روش یکیشصت و نه نام  ای ۶۹پوزیشن  ۹

 .انجام دهند یسکس دهان توانندیزمان مشکل همحالت هردو نفر به نیباشد. در ا یگرید یبه آلت تناسل کینزد کیکه دهان هر
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ی می لش رفت تا آلتم رو بخوره میپایی  م و کنتر تونستم موهاش رو بگت 

لی نداشتم. کنم. توی این پوزیشن من کاملا یر   دفاع بودم و کنتر

سعی کردم به خوردن واژنش تمرکز کنم و کلیتش رو مکیدم. 

ش فشار دادم.  خیلی لیسیدمش، زبونم رو محکم به سوراخ کون

سخت ارضا شد وقنر یکم فشار زبونم رو بیشتر کردم پس سوراخ 

سفت  هاش اطراف آلتم بلندتر بشه. بدنشتا ناله تنگش رو مالیدم

ی رو که می ی ه. شد و خودش رو به زبونم چسبوند تا چت   خواد ازم بگت 

ی تم برداشته شده و تخمآل حس کردم دهنش از روی هام رو تا پایی 

هام رو داخل دهنش تخم. و بهشون توجه نشون میداد  د لیسیمی

. حس کرد و با صورتش نوازششون می د مکید هربار یکیشون رو لیسی

ماله و این حس اش رو بهم میش و گونههسته بینی کردم که آروم و آ

اش نزدیک بود روی صورتش ارضا بشم. خیلی حسش انهصمیمی

 نظت  بود. شدت عالی و یر ه قوی و همینطور ب

ی واژنش روی دهنم و زبونش روی  مثل بهشت بود اما  آلتمداشیر

تونستم اینطوری ارضا بشم. عاشق اینم که درونش ارضا شم و نمی

 خواستم هدرش بدم. نمی

دهنم رو از روی واژنش برداشتم، لگنش رو فشار دادم تا روی 

ه. سینه  ام قرار بگت 

ی الانه که » منفجر بشم. روم سواری کن باید بس کنی وگرنه همی 

 « مادمازل. 

اش رو ازش گرفتم و بازی موردعلاقهبکمی غرغر کرد انگار اسبا   

 زنم اینکارو کردم. یجورایی حدس می
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ی که می» ی  « خوای رو بهت میدم قول میدم. بیا روش عزیزم. چت 

نشست و کمکش کردم تا روی آلتم بشینه، بصورت پوزیشن 

نشست. خیلی  آلتمبه من بود روی درحالی که پشتش  10کوگرل

ی بودم و  ی الانم راست شده بود پس صاف نگه آۀتمحسری  همی 

ی سر  ش ون بود تا پنلوپه آروم رو داشتنش آس  بخوره. وقنر به پایی 

کلفتم کاملا درونش قرار گرفت، لگنم رو به بالا تکون دادم و   آلت

 اون ناله بلندی سر داد. 

ی که می» ی  « خوای رو بهت میدم مادمازل. بهت گفتم چت 

ی  آلتملگنش رو گرفتم، کمکش کردم تا روی  بشه. با هر  بالا پایی 

به به آب لرزید و باعث میام باسنش میضی توی  آلتمشد با هر ضی

ون بریزه.   واژن تنگش بت 

 « کمی به جلو خم شو عزیزم. بذار ببینمت. »

هاش رو روی همونطوری که گفتم انجام داد به جلو خم شد و دست

 زانوهام گذاشت. 

 آلتهامون به هم متصل شده بود نگاه کردم، به جایی که بدن

ون می رفت تماشا کردم. ضخیمم رو که از واژن تنگش داخل و بت 

ون تونستم تنگ و دست نخورده بود. می واژنش خیلی وقنر بت 

چسبیده. واژنش من رو   آلتمکشیدم ببینم که چطوری اطراف می

 کرد داخلش بمونم. گرفته بود و التماس می

                                                           
در   و آلت در حالت نعوظ است. زن به روی بدن مرد می نشیند و زن  صاف خوابیده مرد دراز کشیده و ( :cowgirl(پوزیشن کوگرل  1۰

و با همکاری با  حالی که صورتش به روی مرد است ، با تنظیم آلت تناسلی، آن را آرام در واژن خود قرار می دهد و روی آن می نشیند
 .یکدیگر به بالا و پایین می کنند
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به که  با هر  ون میومد یه مقداری از  آلتمضی و خیسیش  آبازش بت 

ی شده بود، خیسی رو میطولم روی  پوشوند. خیلی براش حسری

چکید و یه دریاچه کوچولو درست کرده بود. واژنش تا انتهای آلتم می

ی میومد، صدای سیلی خوردن باسنش به پای آلتمهربار که روی  ی 

به دیگه دستبدنم توی اتاق اکو می هاش رو شد. بعد از چندتا ضی

مالید. از حسش نالیدم، عاشق لمس هام رو میحس کردم که تخم

هاش سفت شدن و هام با حس کردن ارتباط دستنرمش بودم. تخم

 زاد بشن. آماده بودن تا آ خیلی

. فقط میخوام اونقدر می» ی خوام بمالمشون تا داخلم ارضا بسیی پی 

ت رو درونم حس کنم. می بان زدن کت  رم و منو گ اتخوام آب منی ضی

 « داغم کنه. 

« .  « لعننر

هام رو محکم بستم، سعی کردم ارضا نشم تا اون هم باهام به چشم

 ارگاسم برسه. 

. واژنت رو بمال مادمازل. نزدیکم و می»  « خوام باهام ارضا شی

 

اش رو مالید و سعی کرد ارضام کنه و دست دیگههام رو میاون تخم

ماله چون تونستم حس کنم که داره خودشو میروی واژنش برد. می

جایی  آلتمکردم. انتهای خیسم حس می آلتهاش رو انتهای دست

مالید و آب جفتمون که با هم که به هم متصل شده بودیم رو می

مالید و  طولمکرد و اطراف تش جمع میمخلوط شده بود رو با دس

به  آلتمبعد روی کلیتش برد، کلیتش رو مالید تا به ارگاسم برسه. روی 
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ی سر   مالید و مون رو روی واژنش میکه آب  خورد درحالی میبالا پایی 

شد و که داخلش ناپدید می  آلتمتونستم تحمل کنم. دیدن دیگه نمی

بانکشد همونطور که میدوباره ظاهر می های ردمش و حس کردن ضی

 هام از لذت سیاهی بره. شد چشمواژن تنگش باعث می

« . ی  « پی 

کردم. ام رو داخلش خالی میاون اسمم رو نالید درحالی که آب منی 

 رسید. واژنش سفت شد همینطور که خودش به ارگاسم می

بان میمی کرد خالی می شم رو داخلو آب زد تونستم هربار که آلتم ضی

ی میکرد و آ  سواریم کنم. اون رو حس   و تمام  شد روم روش بالا پایی 

تر زد. من رو محکمم رو گرفت درحالی که بخاطر ارگاسمش فریاد میآب

  . و بیشتر فشار داد و به اوج لذتش رسید 

 آلتمداشتم و سعی کردم نفس بکشم. گذاشتم روی  لگنش رو نگه

و بدن غرق عرقش روی ثانیه روی من افتاد  سواری کنه. بعد از چند 

غوشش ازوهام رو اطرافش حلقه کردم و در آبدنم دراز کشید. ب

بوسیدم و همینطور که هردوتامون نفس نفس گرفتم و گردنش رو می

دونم تب و تایر بود و به شدت سکسی. نمی زدیم. خیلی رابطه پر می

داشتم و  و اون رو در آغوشم نگه چقدر اونجا دراز کشیده بودیم

اش رو ره برگرده. بعد از چند لحظه شونهاشتم انرژیم دوباسعی د

 ماده شیم. و بهش گفتم که وقتشه آ بوسیدم

 

 « ماده شده. تا الان آ احتمالا »

س دارم. »  « استر
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 « من تموم مدت اونجا کنارتم. »

دمش. بهش  پوستش لبخند زدم مقابل و بیشتر به خودم فسری

م. نفس عم یفر کشید و سرش رو اطمینان دادم که هرگز جایی نمت 

ی بلند کر  دم. دستش رو گرفتم و تکون داد. هردوتامون رو از روی زمی 

رفت تر راه میرفتم.  پنلوپه چند قدم از من عقب دستشویی به سمت 

 بردم. همینطور که من اون رو با خودم به سمت سینک دستشویی می

 

 « ثانیه صتر کنیم مگه نه؟ 6۰فته ما بایدکه تست گ  متوجه شدی»

ی که روی صورتم اومده بود رو حس کردم و غرورآ لبخند  ی مت 

 چرخیدم تا نگاهش کنم. 

ه و اینطوری بود که از  69ره و بهت گفتم که پوزیشن آ» خیلی بهتر

ی  اضی نکردی. سردرآ کف زمی   « وردیم. تا جایی که یادمه خیلیم اعتر

 

های اخت  بهشت هفته م تا ببوسمش. ایناون کمی سرخ شد و چرخید

تونه اینقدر واقعی باشه و هر روز دونستم عشق میمطلق بودن. نمی

مجموع شیش هفته گذشته بود از وقنر که  شدم. در تر میخوشحال

من چشمم بهش افتاده بود اما احساسم بهش عوض نشده. احساس 

 ام. کردم خونهمی

دیم مستقیم به عمارت ها رو ترک کر وقنر اون روز وکیل

خونوادگیشون رفتیم و وسایلش رو جمع کردیم. زمان زیادی وقت 

ه و بدونه باهابگ داشتیم تا درمورد خونه تصمیم یکار کنه اما ش چت 

و میچ توی این لحظه هردوتامون یه ی  ت 
ی

خواستیم. اینکه کنار من زندکی
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دم تا کر خوابمون باشه و هرکاری میخواستم همیشه تو تختکنه. می

 این اتفاق بیفته و همینکارو هم کردیم. 

ای دوست داره و اون بالاخره چندبار ازش پرسیدم که چطور عروش 

یم. ما زیر تصمیم گرفت که یه عروش کوچیک توی خونه امون بگت 

درخت قدیمی بلوط توی حیاط ازدواج کردیم. اون لباس عروش 

ده بود. و برادرش اون مادربزرگش پوشیده بود که خیلی کلاسیک و سا

کردیم همراهی کرد. بوچ ساقدوشم رو تا زیر درخت جایی که ازدوج می

بود و پنلوپه از جویی خواست تا ساقدوشش باشه. توی این 

بخاطر این  و بنظرمشده بودن  های اخت  خیلی به هم نزدیکهفته

 بود.  بود که جویی برای لا خیلی شخص مهم و خاض

ی لاکچری عروش بزرگ اهمیت نمیهیچکدوممون به  دادیم یا یه چت 

خواستیم یه مراسمی پس عروسیمون رو ساده برگزار کردیم. فقط می

خواستم امون رو قانویی کنیم. میبرای هردوتامون باشه و رابطه

ی بشم که حلقه  هامون رو به دست هم کنیم.  مطمی 

رد و منم یه ای که مادربزرگش به من داده بود به دستش کاون حلقه

ی خطرناکه که گی ساده طلایی پوشیده بودم. مردم بهم میحلقه فیر

ی تعمت  می کنم کنی حلقه دستم باشه. اما فکر میوقنر ماشی 

خوام کسی فکر کنه که من تر اینه که حلقه نپوشم. نمیخطرناک

ام رو توسط زیباترین زن دنیا تصاحب نشدم. با افتخار و غرور حلقه

ه که نگران نباشه  پرسید اگه کسی درمورد زنم ازم می پوشیدم و می بهتر

هایی که درموردش دوست دارم. 
ی چون یه لیست بلند و بالا دارم از چت 

 تونم بیشتر از این خوشحال باشم. نمی
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امون رو قطع کردم. دستم رو توی دستشویی ایستاده بودم و بوسه

کردم فقط برای اون دراز کردم تا تست بارداری رو بردارم. بهش نگاه ن

ون های مضطربش اون رو ازم گرفت و  نگهش وردمش. انگشتآ بت 

 داشت. مردد بود. 

غوشش گرفتم و کردم و در آ  تر خودم نزدیکبه اش رو بدن برهنه

 پیشونیش رو بوسیدم. 

 

 « بچرخونش مادمازل. »

 رو چرخوند و بهش نگاه کردیم
ی
یر و علامت مثبت آ تست حاملگ

احساس کردم قلبم داره از عشق منفجر میشه. از  رنگ رو دیدیم. 

ی اینکه ما یه بچه با هم ساختیم. می دونستم یه زمایی این دونسیر

تر باشه. اتفاق میفته اما دیدن تست باعث شد حسش برام واقعی

نگاه کردم و شده و به پنلوپه  هام کشیدهحس کردم که تا بناگوش لب

هام پاک کردم و بغلش با بوسه هاش رو کنه. اشکدیدم داره گریه می

ی روی تخت خوابوندمش و  کردم و به سمت تختمون بردمش. پایی 

 کنارش دراز کشیدم و دستم رو روی شکمش گذاشتم. 

شده و اون خم شد تا اشکم رو  رها احساس کردم یه اشک از چشمم 

براش کرده بودم. غرق   اش پاک کنه. همونطور که من اینکارو با بوسه

 خوشبخنر شده بودم و این اشک شوق بود.  در خوشحالی و 

 

 « تر کردی پنلوپه. ممنون که من رو خوشحال»
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ی چقدر عالیه فکر رو در آ اون غوشم گرفتم و درمورد اینکه همه چت 

خواستم به حد مرگ بجنگم تا این عشق رو نگه دارم. می . کردممی

ی مننمی  و خانوادم بیاد.  ذاشتم هرگز کسی بی 

 

 « امونم. خیلی زیاد. عاشقتم. عاشق تو و بچه»

 

« . ی  « ما هم تورو دوست داریم پی 

و درمورد اسم  دستش رو توی دستم گذاشت و اونجا دراز کشیدیم

یم حرف زدیم. برام امون و پرستاری که میبچه خواستیم براش بگت 

باشه. فقط از کنه تا وقنر که خوشحال مهم نبود که چی انتخاب می

ی خوشبختم که اون منو انتخاب این خوشحالم که یه حرومزاده

 کنه. 
ی

 کرده تا باهام زندکی
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 (پایایی ) پانزدهم فصل

 

 پنلوپه

 

 پنج سال بعد

 

ه بس کنی یا دیرمون میشه. »  « بهتر

 

 « خرین بارمونم نیست. و آ بار اولمون که نیست»

ی زمزمه کرد مقابل گردنم، لرزی به ستون فقراتم انداخت.   پی 

 

ردن غذا برای باربیکیو بودم و درست ک ام. سه ساعت درگت  جدی»

ها رو از روی گریل برداره اونوقت یه اگه دیر کنیم و لا استیک گوشت

 « زن حامله عصبایی رو دستت داری. 
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وع به تکون  ی پشت سرم زانو زده سری خوردم کردم. حس کردم پی 

چهار  -خواد چیکار کنه. پنج سال گذشته و بعد از سهدونستم میمی

. بچه می  دونستم این حرکت یعنی چی

اهن تابستونیم رو بالا برد و باسنم رو گاز می گرفت. بالای پت 

 پیشخوان رو گرفتم کمی از خشمم کم شده بود. 

« . ی  اخطار دادم اما بهم اهمینر نداد. « پی 

و  ی روناومد و از لپ نزبونش بت  و  د های پام لیسیهای باسنم رو تا بی 

ی برد. با یه بچه هشت ماهه تو شکمم تا جایی  تموم مقاومتم رو از بی 

و تموم خودم رو  خم شدم پاهام رو از هم باز کردم تونستمکه می

 دادم. بهش می

 

چندسال پیش پوشیدن لباس زیر رو بیخیال شده بودم، از اینکه 

راهمون بودن خسته شده بودم. اون همیشه من رو  همیشه سر 

و دیگه دست از مخالفت کردن باهاش  از روز  خواست، هر زمایی می

اهن پوشیدم بدون دار میدامن برداشته بودم. درعوض همیشه پت 

شورت و ازدواجمون رو شادتر کرده بود. با سه تا بچه قد و نیم قد 

که سکس کنی اما وقنر   ون نبود آس چرخیدن همیشهکه تو خونه می

. خوشبختانه عشق برات مهم باشه، یجوری وقت براش پیدا می کنی

شون رفته بودن پس ی دایی ها برای پاریر به خونهشب گذشته بچه

ی که ما کاملا تنها بودیم. شب رو پیش لا و جویی موندن، می دونسیر

. هاشون عاشق بچهبچه ی  های ما هسیر
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ی داخل رونم رو لیسید، ق ام برگرده اذیتم بل از اینکه به هسته میایی پی 

دم بیشتر می  خواستم. کرد. بلند نالیدم و خودم رو به عقب فسری

. اذیتم» ی الان کلی هورمون تو بدنم  نکن.  بازی کردن رو بس کن پی 

 « ترشح شده. 

 

خنده سپس دهنش به سمت کلیتم رفت. از حس کردم مقابلم می

به ش میخورد و من خودمو بهپشت من رو می دادم. بعد از چندتا ضی

با اون زبون کاربلد و ماهرش مقابل صورتش ارضا شدم، ارگاسمم 

دونست به چی نیاز دارم حنر اگه ازش درخواست سری    ع و داغ بود. می

ی مزیتکردم. سالنمی  هایی هم داشت. ها با هم بودن همچی 

درحالی که پیشونیم رو روی بازوهام که روی پیشخوان بودن گذاشتم 

ی پاهام رو میحس می پرستید. بوسه، هر اینج از بدنم رو میکردم پی 

دستش رو بالا تا روی لگنم برد، نوازشم کرد همینطور که دامن 

ی می اهنم رو پایی   کشید. پت 

 

ی می« لعننر بهش نیاز داشتم. » ایستاد و کمرم گفتم همینطور که پی 

ین دونست چطوریداد. همیشه میرو ماساژ می روش  ترینو به شت 

روم کنه. توی همون موقعیتم ایستادم بهش تکیه دادم من رو آ

سدرحالی که ماساژم می های امروز رو ها و اضطرابداد. و تموم استر

ی می  برد. از بی 

ی مرد فوق العاده ای رو پیدا کردم که خیلی خوشبختم که همچی 

عوضی نق نقو  بدون چشم داشنر عاشقمه. وقنر که بداخلاقم یا یه
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دونه که بهم چی بگه تا  حالم رو شم هم عاشقمه. و بهتر از همه میمی

بهتر کنه. لبخند زدم، به این فکر کردم اون همه خیلی خوش شانسه 

 . که من رو داره

ل دارم مادمازل. برو و اون کون خوشگلتو » من همه چر رو تحت کنتر

ی و منتظرم بمون  « . بتر تو ماشی 

اه کردم و بهش لبخند زدم. ایستادم و هام بهش نگاز روی شونه

هاش چشیدم و چرخیدم تا ببوسمش. طعم خودم رو از روی لب

ی بردم بیشتر می ،ام کرد هیجان زده  آلتخواستمش. دستم رو پایی 

هامون رو به هم رفت و انگشتاما اون دستم رو گ سفتش رو مالیدم

 . قفل کرد 

ها خوابیدن امشب بهمون خوش اون فقط برای تو بود. وقنر بچه»

 « . گذرهمی

ون برم. همینطور که تا از آ گفتم و چرخیدم« قبوله. » خونه بت  ی شتی

ون می رخیدم خندیدم و جایی رو زد و من چ رفتم به باسنم سیلیبت 

ون  ی بت  که سیلی زده بود مالیدم. کیفم رو برداشتم به سمت ماشی 

 رفتم و کاری که گفت رو انجام دادم. 

ها زندگیمون شلوغ و پر سروصدا و در هم برهم بود و بعضی وقت

ی اهمیت وار میدیوونه شد. اما با عشق پر شده بود و فقط همی 

ی شد بهم لبخند زد، می ری ادونستم لاتداشت. وقنر سوار ماشی 

ین شوهر رو برنده شدم  . بهتر

 
 اتمام داستان اول

ای خوندن داستان دوم که درمورد لا و جوی هست به صفحه بعد 

  .برید



 

 

ای خوندن داستان دوم که 

ای خوندن داستان دوم
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 جویی و لا

فصل او

 

جویی 

 

کلیک کلیک کلیک کلیک

 «کن. بس کن وگرنه موتور رو منفجر می»

ه شدم همینطور که از شیشه ی کلانتر بهش خت  ی پشنر پنجره ماشی 

ی سعی خورم، هرجایی که توی ش رو روشن کنه. قسم می داشت ماشی 

ی میاین شهر می شد. امروز وقنر به رستوران رفته رفتم اون جلوم ستر

ی شد. ناهارم رو خورده بودم قبل از اینکه به  بودم جلوی راهم ستر

ه شد  مغازه برگردم و یهو اونجا ظاهر شد. مثل همیشه فقط بهم خت 

و منو گیج و مبهوت کرده بود. قبلا هرگز باهام حرف نزده بود. حنر 

ه میبا اینکه تموم مدت بهم  شد. اما بعد دوباره وقنر دیدمش خت 

ایی رو احساس کنم، ازش دوری کردم. اون باعث می
ی شد یه چت 

هایی که قبلا حس نکرده بودم و برای هردوتامون بهتر بود که 
ی چت 

 بمونند. 
ر
 اونطور احساسات مخفی باف
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اش پوستم رو صدای بم« تونم این لعننر رو روشنش کنم. فقط نمی»

باعث شد موهای بدنم سیخ بشه حنر با اینکه الان هوا قلقلک داد و 

 درجه بود.  9۰

 

با لکنت زبون کلماتم رو گفتم و اون « هممم. کاپوت رو باز کن. »

. احتمالا به اینکه زن ها رو عاشق خودش نیشخندی بهم زد. عوضی

ها رو سرزنش کنم. منم ممکنه بکنه عادت داره. نه اینکه اون زن

اش هستم؛ تایپ موردعلاقه مدونستاگه می ،بشماش عاشق و شیفته

 که قطعا نیستم. 

 

های ی زیبایی اصلاح کرده بود. بلوند، چشمموهاش رو مدل پسرونه

. از هاش میآیر و هزاران لبخند فریبنده که به راحنر روی لب ی نشسیر

های خوشگل بود. کمربندش رو باز کرد و دستش خوب اونجور پسر 

ی صندلی  برد تا کاپوت رو باز کنه. منتظر دعوتش نموندم و رو به پایی 

 از پیاده رو گذشتم و کاپوتش رو بالا دادم. 

ی که فکر می ی کردم باشه تعمت  ساده و راحنر بود. آچارم اگه اون چت 

ون کشیدم، کابل سیمی باتری رو گرفتم و  رو از جیب پشنر لباسم بت 

ه فکر یکم تکونشون دادم. شل شده بودن درست همونطور ک

 رو سرجاش محکم کردم.  کردم پس دوباره ترمینال باتریمی

 

 «الان یه امتحایی بکن. »
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ی یکی برخورد صاف ایستادم و چرخیدم، مستقیم به قفسه سینه

یش جلوی صورتم می  درخشید. کردم. نشان کلانتر

، نیاز نیست اینقدر بچسنر بهم. »  «هی کلانتر

بردارم همینطور که  عصنر گفتم و سعی کردم یه قدم به عقب

م رو مورد حمله قرار داده بود. خدایا اش حس بویایی ی مردونهرایحه

تونه اینقدر بوی خویر دونستم یه مرد میداد. نمیبوی خیلی خویر می

 داشته باشه. 

های ای که پر از مردحتما چون مجبور نیست تموم روز توی مغازه

 کار کنه.   خیس عرق  

 وباره باعث شد موهای تنم سیخ بشه. یا مسیح رایحه بدنش د

. گازت نمی» ی م جوزفی   «گت 

ی  ه نگاه کردم. هیچکس من رو جوزفی  وقنر اسمم رو صدا زد بهش خت 

زد و وقنر فوت کرد اون فقط مادرم اینطوری صدام می زد. صدا نمی

اسم هم باهاش به گور رفت. اینکه اینجوری صدام بزنه زیادی 

اینطوری صدام کرد از حسی که بهم داده بود صمیمانه بود و وقنر 

شد حس زن بودن و این مزخرفات بکنم. نوچ. متنفر شدم. باعث می

 اجازه نمیدم اینکارو کنه. 

 

 « اسمم جوییه. »

حرفش رو تصحیح کردم سعی کردم یه قاطعیت خاض توی لحن 

خواستم بدونه باهاش شوچی ندارم. اما فقط صدام داشته باشم. می
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اش رو بهم زد که باعث شد قلبم بال بال نقص و احمقانهیر لبخند 

فتم اما نمیخواستم فکر کنه ازش  بزنه. باید یه قدم به عقب مت 

م. خواستم از بوی مردونهو هم اینکه هنوز میترسیدم  اش لذت بتر

وی هوایی  من با سه تا برادر بزرگ شدم که الان همشون به نت 

پس یه کلانتر سکسی و هیکلی بربیام.  تونم از پیوسته بودن. قطعا می

 کنم. البته فکر می

 

ی رو بیشتر دوست دارم. بهت میاد. »  « من جوزفی 

م رو اسنر ام برد و انتهای موهای دمهاش رو به سمت شونهدست

 گرفت و یه تار موی مشکیم رو دورانگشتش پیچید. 

 

 فازش چیه؟

ده باشه و کنم هرگز کسی موهام رو دور انگشتش پیچیفکر نمی

کرد. دستش رو دور حقیقت اینکه لمسش رو دوست داشتم اذیتم می

 کردم و تظاهر کردم که بهم برخورده. 

؟ همه منو جویی صدا میاصلا چطوری اسم من رو می»
 «زنن. دویی

ین نگاه خشنم رو بهش دوختم، که بنظر می ای تاثت  رسید ذرهبهتر

شدن وقنر این نگاهم رو روی اون نداره. معمولا مردها ازم دور می

ی دادم. اما فکر نمیبهشون می ی کنم کلانتر لا توی تموم زندگیش از چت 

 دور شده باشه. 
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ها رو درموردت میم» ی   «دونم. ن خیلی چت 

انگار هر  ،ملحن صداش جوری بود که انگار ما دوتا رفیق شفیفر 

با اون شناسه. این کاملا غلطه مگر اینکه بتونه نقطه از بدنم رو می

هنگاه  ها برهنه ببینه. اش بدنم رو زیر خرواری از لباسهای خت 

 

؟تو منو تعقیب می»  «کنی

تر بنظر برسه اما تهام رو عقب دادم سعی کردم هیکلم درششونه

 رسیدم. ها بنظر میدربرابر هیبت پهنش مثل کوتوله

کردم بخاطر خشونتم عقب فکر می . یه قدم به سمتش برداشتم

کنه اما نکرد. درواقع کمی بیشتر به سمتم خم شد و اجازه داد نشینی  

 بدنش رو حس کنم. 
ی

 حرارت و داغ

 

کنم ات فکر میاگه تعقیب کردنت به این معنیه که هرشب درباره»

ی رو مالم و ارضا میدرحالی که آلتم رو می ین جوزفی  شم و اسم شت 

 که به اینجا کنم. از وقنر ره من تعقیبت میگم پس آهام میروی لب

 «کنم. برگشتم دارم تعقیبت می

 

تونستم حس ورد و میخون توی بدنم بود به صورتم هجوم آهرچی 

 کنم که سرخ شدم. 

های سکسی زیادی تموم زندگیم مردهایی اطرافم بودن که حرف

زدن و حنر یه بار هم سرخ نشده بودم. بهش عادت کرده بودم و می
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کردم. جوک به حرفاشون اضافه می بعضی اوقات خودم هم یه چندتا 

ی با بودن در اطراف برادرهای بزرگ گاه ماشی  ترم و کار کردن توی تعمت 

ی که نشنیده بودم این بود که  ی  نبود که نشنیده باشم. چت 
ی
قطعا حرف

 های سکسی رو کسی مستقیم بهم نگفته بود. تا حالا این حرف

، ت ، کسی بود که با پسرها بیشتر حس 11بویامنه، من نه. جویی

ی که هیحیی از دختر بودن حالیش نبود.  ، دختر  راحنر داشت. جویی

 

 «باورم نمیشه اون حرف رو زدی. » 

ی نفس ون اومدن. باید زانوهام رو مستقیم به کلمات از بی  هام بت 

هاش رو لمس  زدم اما متوجه شدم که دوست دارم تخمهاش میتخم

 نوهام. کنم البته نه با زا

 

کنم هیحیی نیست برابر کارهایی که فکر کردم باهات می این در »

ین من.  ی شت   «جوزفی 

 

ین نیستم. »  «و همینطور مال توام نیستم. » عصنر گفتم: « من شت 

 کشید. می ام رو بو اون خم شد انگار داشت رایحه

 

                                                           
به نمایش  را شبیه به پسران خصوصیات با رفتارهایی شود کهگفته می دخترانی به:  )Tomboy (بویتام 11

هایی که در اغلب ها و فعالیتو انجام بازی ردانهم توان به پوششهای شاخص آنها میاز ویژگی د.گذارنمی
 .هستند نام برد شوند یا غالباً مخصوص پسراندرنظر گرفته می غیرزنانه هافرهنگ
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ین توی یه روز گرم تابستویی » . بوی پشمک شت  ینی اوه تو قطعا شت 

 « میدی. احتمالا طعمش رو هم میدی. 

 

« .  «این بوی روغنه عوضی

هام جدی باشه و بهش بربخوره اما بیشتر شبیه به خواستم حرفمی

 شوچی بود. 

 کرد؟داشت باهام چیکار می

 « باهام میایی سرقرار؟»

شد. چرا الان؟ ده گرفت. اصلا باورم نمیاون گفت و حرفم رو نادی

 می
ی

کنیم و این هر دوتامون بیشتر از یک ساله که توی این شهر زندکی

ی باره که اینقدر با هم صحبت کرده بودیم.   اولی 

ون؟ دیگه چرا الان می» وم شده محلی تم واژنخوای باهات بیام بت 

 «خوام. های شهر؟ ممنون اما نه نمیالان اومدی سراغ ته مونده

  

خواست ای که دلم نمیچرخیدم تا اونجا رو ترک کنم، عقب نشینی 

کنه و ازم دور بشه اما نشینی  خواستم عقبانجامش بدم. می

 بیفته. 
ر
ی اتفاف  مشخص بود قرار نیست همچی 

سوختم فکر و خیال الگ کرده بودم و همینطور کمی عصنر بودم. می

خواستمش اما یه بار گذاشته بود میچون از زمایی که پا به این شهر  

 هم حرکنر از جانبش ندیده بودم.  
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ون اش پیدا شده و میالان از ناکجا آباد سرو کله  خواست باهام بت 

ش باشم، مهم خواستم بخسیی از بازیو نمی د بره. قضیه بودار بو 

 کنه که اینکارو بکنم. نیست بدنم چقدر التماس می

خواسته با بدنم بکنه رو مه کارهایی که میاینطوریم نبود که بخوام ه

 واقعا انجام بده. به خودم دروغ گفتم. 

مساری  کمرم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید و بدنم با سری

مقابل بدنش ذوب شد. عاشق این بودم که بدنم بهش چسبیده و 

ده شده و نمی ل کنم. فسری  تونستم احساسم رو کنتر

تباط جسمیمون شده بود اونقدر که بدنم بیش از حد عاشق این ار 

تر کردم پررنگای که احساس میخواست گریه کنم. تنهایی دلم می

کرد از زمایی که آورد و بهم یادآوری میام فشار میشد، به قفسه سینه

  گذره. کسی اینطوری بغلم کرده چقدر زمان می

 

 «که من بهش فکر کردم مال تو بوده.   واژیی تنها »

ی ر  واژنکلمه  و جوری به زبون آورد انگار از اینکه مجبوره همچی 

ه عصبیه. که البته مسخرهکلمه ی چند ای رو به کار بتر اس چون همی 

 تری بهم زده بود. های کثیفدقیقه پیش حرف

 

تونستم کار لعنتیم رو درحقیقت اینقدر بهش فکر کردم که نمی»

ی الان بهش  درست انجام بدم. دیگه صتر کردن بسه پس باید همی 

برسم. شاید بعدا که تو زیرم بودی بتونم یکم عقلم رو به کار بندازم و 

 « کاری که بخاطرش به این شهر اومدم رو انجام بدم. 
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 «نه. »

ون اومد. من یه مرگیم شده بو   بت 
د. کلمه نه قطعا بدون هیچ قدریر

دادم منو دستکاری کنه و حنر شکسته بودم. داشتم بهش اجازه می

 کردم. باهاش مبارزه هم نمی

. نمی  ۲۲خواستم باهاش بجنگم. چرا باید بکنم؟ من یه دختر لعننر

ی توجه جنسی زجه میساله  زد. ی باکره بودم که بدنش برای داشیر

اون دنبال یه شاید الان وقتشه باکره بودن رو بذارم کنار. شاید 

ون بندازه. خوش گذرونیه، یه سکس بکنه و نیاز داره منو از فکرش بت 

دونستم اما این رو اصلا نمی لا چرا باید از اول تو فکرش باشم؟اص

های شهر دیدم که بقیه زنشاید همه چی بینمون جواب بده. می

زدن اما من کردن. همیشه باهاش لاس میچطوری بهش نگاه می

کنه. تا الان. از این ایده ای برخورد میدیدم که خیلی حرفههمیشه می

ه خوشم  که شاید باعث شدم احساساتش تحت فشار قرار بگت 

 .  میومد حنر اگه حقیقت نداشته باشه

ی شهر تا زمایی که موافقت زنم و میبهت دستبند می» برمت کلانتر

 «کنم. نکنی بازداشتت می

 کرد. خم شد به جلو و در گوشم زمزمه  

ی و یا فقط منتظر می» ی رو ترک کیی رو  واژنتمونم تا همه کلانتر

. می  «خورم تا وقنر که موافقت کنی

لاله گوشم رو توی دهنش برد و مکید، سپس آروم گازش گرفت. 

ی لبناله  . هام فرار کرد. عاشق حسش شده بودمای از بی 
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 صدایی رو از خودت »
ی . همچی  عمومی درنیار وقنر توی مکان لعننر

 «هستیم. 

من رو رها کرد و سپس یادم اومد که وسط شهر ایستادیم، کنار 

رسید کسی به سمت ما رستوران. به اطراف نگاهی کردم اما بنظر نمی

 نگاه کنه یا توجهی بهمون کنه. 

 اتفاق خاض نیفتاده بود. 

 «. اوکی»

 « اوکی؟»

 ورم نکرده. کلمه رو تکرار کرد و ابروهاش رو جوری بالا برد انگار با

ون میام. آ»  «ره اوکی. باهات بت 

 ش نشده بودم آروم شد. بدنش که کمی سفت شده بود و من متوجه

 «ات رو بهم بده. شماره»

ون کشید و عکسم رو روی صفحه نمایش گوشیش  تلفنش رو بت 

گاه ایستاده بودم. بنظر می رسید توی دیدم که دم در مغازه تعمت 

ی می ی   خندم. عکس دارم به چت 

گوشی تلفن رو از دستش گرفتم برام سوال بود چطوری اون عکس 

 رو گرفته. 

 «این دیگه چه کوفتیه؟»

 به عکس نگاه کردم اما گوشی رو از دستم قاپید. 

ش رو ازت می» م. امشب یه دونه بهتر  « گت 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

من رو نادیده گرفت انگار اصلا عجیب نیست که عکسم روی پس 

 زمینه گوشیشه. 

خواستم از ناراحت و عصنر شدم اما درواقع میتظاهر کردم که 

ستایی که تازه   احمق دبت 
م مثل یه دختر ی بتی خوشحالی بالا پایی 

 فهمیده بود بازیکن خط حمله بهش علاقه داره. 

 «شماره؟»

ه شدم.   فقط بهش خت 

ی الانم شماره منو نداری؟می»  «خوای باور کنم که تو همی 

شه. اونم نه بعد از اینکه عکسم رو راهی نداره که شمارم رو نداشته با

 دونست. داشت و اسم واقعیم رو می

 لبخندی زد، گوشیش رو توی جیب پشت شلوارش گذاشت. 

 «میام دنبالت.  7ساعت »

ام گذاشت، تا به یه قدم به سمتم اومد، انگشتش رو زیر چونه

 هاش نگاه کنم. چشم

« . ی ه شد. به چشم« و جوزفی   هام خت 

. نمیدیگه حق نداری » خوام مجبور بشم با بوچ لاس بزیی

 «بکشمش. 

این رو گفت و چرخید، کاپوت ماشینش رو بست قبل از اینکه سوار 

ی بشه. سری    ع روشن شد و موتورش به کار افتاد همینطور که از  ماشی 

ون می  رفت و من رو اونجا با فک باز تنها گذاشت. پارکینگ بت 

 زدم. من با بوچ لاس نمی
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ین د وست یکی از برادرهام بود. اون دلیل اومدنم به شهر بوچ بهتر

گاه ا وگرنه من اصلا توموبیل برام کاری دستو پا کرد. بود. توی تعمت 

ها اینجا نبودم. بزرگ شدن با پسرها باعث شده بود تا بتونم مثل اون

 .  از پس هرکاری بربیام. بجز شاشیدن سرپایی

، یعنی از فکر اینکه اون به بوچ حسا دت کرده خوشم اومده لعننر

 بود؟ 

علاوه من حنر تایپ موردعلاقه بوچ ه بوچ برام مثل یه برادر بود و ب

 هم نبودم. 

های بلوند  های درشت دوست داشت که ، قد بلند با سینهاون دختر

م صدا داد و پیامی رو از طرف خیلی راحت دست یافتنی باشن. گوشی 

 . م دیدمای ناشناس روی صفحه گوشی شماره

 نگشتم رو روی صفحه کشیدم تا پیام رو بخونم. ا

 بینمت. دلت برام تنگ نشه. چندساعت دیگه می -

 

هام رو تو حدقه چرخوندم اما متوجه لبخندم شدم همینطور چشم

 گشتم. که به داخل گاراژ برمی

« .  «عوضی
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 فصل دوم
 
 

 لا
 

 

 

شدن درد تر مالیدم، سرعتم رو بالا بردم. آلتم برای ارضا سری    ع

 کشید. کرد پس زیاد طول نمیمی

ی رو تصور کردم که جلوم خم شده، لپ های باسنش رو از جوزفی 

هم باز کرده و تندتر خودم رو مالیدم. تصور کردم که از روی 

اش رو کنه و اون نیشخند سرزندههاش به پشت سرش نگاه میشونه

ینش فکر کرد تا پرش کنم. به اون دهن داد و التماس میبهم می شت 

 خواد و به ارگاسم رسیدم. گفت چقدر منو میکردم که بهم می

 

ام رو دیدم که داخل آب منی های بالای دستشویی ایستادم و قطره

. از اینکه هدرون بدم متنفر بودم اما هیچ راهی نبود آب می ی ریخیر

که شام رو نزدیک بهش بشینم بدون اینکه ارضا نشده باشم. 

ل کنم. پس امیدوارم این یکم از شدت نیازم تونستم خودم نمی و کنتر

 رو کم کنه. 
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ثانیه هم تحمل کنم وقنر  6۰تونستم سالم بود. نمی 15لعننر انگار 

تونستم صتر کنم تا زیرم باشه و واقعا کردم. نمیبه جوزفینم فکر می

 بخورم و تونم درون بدنش سر  ارضا بشم. هربار که سفت بشم می

م. امشب که از سرم بگذره، تا قبل از آخرهفته آبم رو خالی کن

 کنم. باردارش می

 

ی می  ون با خودم لبخند زدم همینطور که خودم رو تمت  کردم تا بت 

خواستم دیر برسم. تا الان هزار بار شده بود که به خونه برم نمی

 میاشون رفته بودم. می
ی

کنه اما تا جایی که دونستم که با بوچ زندکی

. هنوزم از این وضعیت  ی من در جریانم فقط دوتا دوست هسیر

بزودی خوشم نمیاد. اما تو این لحظه کار زیادی از دستم برنمیاد. 

ی رو حلش می کنم اما اول باید به تختم بکشونمش. بعد همه چت 

 کنم. درست می

درجریان پارک کردم و نفس عمیفر کشیدم، فکر کردم احتمالا با  

بودن پرونده وقت مناسنر نباشه. اما تقریبا یک سال صتر کرده 

ی رو بدست بیارم و بیشتر از این نمی تونم صتر کنم. بودم تا جوزفی 

ی تماشاش می ی بار کردم همون ثانیهمثل یه شاهی  ای که برای اولی 

تونستم بذارم زیادی ازم دور بشه. بخاطر بعضی دیده بودمش، نمی

کنم اما وقنر بحث "آدم که کردم به خودم افتخار نمی  از کارهایی 

ی بود که به خودم  ی خاص" باشه قانون معنایی نداره. حداقل این چت 

 گفتم. می

 

از ماشینم پیاده شدم، از کنار ماشینش گذشتم و شنر رو به یاد 

ردیاب بهش وصل کرده بودم. زیر دیواره چرخ مخفی شده آوردم که 
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قابل  ردیایر بود. حنر اگه ماشینش رو تیکه تیکه هم بود و کاملا غت 

تونه پیداش کنه مگه اینکه ضفا دنبال ردیاب بگرده. به بکنه نمی

ی مخفی  سمت ایوان رفتم زنگ در رو زدم، بالا رو نگاه کردم تا دوربی 

دونست سی هرگز نمیاونجا کار گذاشته بودم ببینم. ک ای رو که

ی مخفی اینجاست مگه اینکه به . و حنر دوربی  ش مستقیم اشاره کنی

خواستم تموم وقت بدونم کی اون موقع هم دیدنش سخت بود. می

ی بشم که هرشب به خونه ه. و همینطور مطمی  اش میاد و مت 

 گرده. صحیح و سالم به خونه برمی

 

ارهای زیادی کرده بودم تا دو چشمی مراقب جوزفینم ه بله، من کاو 

با یک سال گذشته و  ها بازیدیگه از این قایم موشکباشم. تقت 

ام رو خراب کنه، من خسته شدم. برام مهم نیست که این موقعیت

رد  ام و خیلی قدرتمندم. یه م 

هام رو محکم در باز شد و بوچ بدون لباس دم در ایستاد. دست

دم، آماده بودم تا سش رو از تنش جدا کنم.   مشت کردم و فسری

 

. چیکار می»  «م برات بکنم؟تونعصربخت  کلانتر

بینه و من هم نباید شوکه خیلی سوپرایز شده بود که منو می

ی می م.  بهش نگفته بود من امشب به خونهشدم که جوزفی   اش مت 

 

بوچ منتظر جوابم اونجا ایستاده بود اما اونقدر فکم رو محکم به 

ده بودم که نمی تونستم صحبت کنم. فقط یه ثانیه با از هم فسری

ی بکوبم دست دادن کنتر  و لم فاصله داشتم تا اون رو روی زمی 

ی از گوشه در ظاهر شد.   همون لحظه جوزفی 

به سمتمون میاد. قلبم داشت تقریبا نفسم بند اومد وقنر دیدم که 
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ون میاز سینه  زد. ام بت 

. کی م  »  جویی
«رده؟لعننر  

 

شت و در رو پشت جویی گفت و از کنارش گذ« ش بوچ. بیا بخور »

ه شده سرش بست. و  داخل ایوان ایستاد. اون با هیجان بهم خت 

تونستم حرف بزنم. چندبار پلک زدم و سعی بود اما من هنوزم نمی

 کردم تمرکز کنم.  

 

زیر لب با خودم « ه قبلیم مثل اینکه کارساز نیست. خب نقش»

کردم که خودارضایی چند دقیقه پیشم زمزمه کردم، به این فکر می

کاملا بیدار شده بود و سعی داشت از لتم  کاملا بیهوده بوده. آ

ون بزنه.   شلوارم بت 

 

؟» «چی گفنر  

 

« . ی «گفتم خیلی خیلی خوشگل شدی جوزفی   

هام روی هاش از تعریف من سرخ شدن درحالی که چشمگونه

ی تموم بدنش می آپ مخصوص استایل دهه چرخید. یه لباس پی 

بدنش چسبیده با یه دامن فاق بلند تنگ پوشیده بود که به  5۰

ی کوتاه دکمه دار سفید تنش بود و یه کفش قرمز بود. یه بلوز آستی 

یش رو با موهای مشک دار استایلش رو تکمیل کرده بود. پاشنه

هاش بودن. تیپش اش به رنگ کفشهسنجاق سر بسته بود و لب

ه و  سربازهای جنگ  به طوری بود که باید جلوی هواپیما قرار بگت 

هبده. چشمجهایی دوم روحیه  ی مژههای تت  های اش از بی 

از این همه زیباییش نفسم بند ضخیمش بهم نگاه کرد و عملا 
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 اومده بود. 

 

 «ای؟آماده»

 زنه. دونستم درمورد چی حرف میاون زمزمه کرد و اصلا نمی
 

م و اون رو به بدن سفتم به جلو خم شدم، کلماتم رو پیدا کرد

. چسبوندم  

 

سم عشق. چون جوری که  فکر کنم من باید این» سوال رو ازت بتی

باید کلی تلاش کنی تا کنی و جوری که لباس پوشیدی تو بهم نگاه می

 «داری. منو از خودت دور نگه

 

ه و از حرف هام ناراحت بشه اما در انتظار داشتم ازم فاصله بگت 

 تر شد. عوض بهم نزدیک

 «شه اگه نخوام تو رو از خودم دور کنم. چی می»

 

های قرمز براقش رو لیسید و تموم توانم رو بکار گرفتم تا لب اون

ی بردم و مچ دستش رو گرفتم و اون رو  سرپا بایستم. دستم رو پایی 

پشت سرم به سمت ماشینم کشوندم. تقریبا داشتم با خودم 

 تونستم صتر کنم. کشیدمش اما نیازم خیلی قوی بود و نمیمی

در رو باز کردم و آروم کمکش  اون رو به سمت صندلی راننده بردم

ی بشه. وقنر دور زدم تا ب سمت صندلی راننده  هکردم تا سوار ماشی 

ی رو روشن کردم. از خونه  اش دور شدیم. برم سوار شدم و ماشی 

 

یم؟» «کجا داریم مت   



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

 تم نیازش رو توی صداش بشنوم. ستوناون زمزمه کرد و می

 

 صتر کردم. خونه»
ی
 «ی من. به اندازه کاف

اش رو شنیدم و نگاهش کردم و دیدم که به صندلی صدای خنده

مسافر تکیه داده. پاهاش رو به هم چسبونده بود اما چاک دامنش 

ی رو محکم تر تا بالای رونش رفته بود و باعث شد فرمون ماشی 

 توی دستم فشار بدم. 

 

 منتظر موندی؟»
ی
 به اندازه کاف

ی
ی قرارمونه و تو میکی  «این اولی 

 

 ه جاده نگاه کردم و گاز رو فشار دادم. دوباره ب
ی
سرعتم به اندازه کاف

 مناب نبود. 

 «فته. ادونسنر این لعننر یه روزی اتفاق میتو خودت می»

 

ی ناگهان دست های گرمش رو روی رونم حس کردم و دستم رو پایی 

های قرمز بردم و روی دستش گذاشتم. بهش نگاه کردم و دیدم لب

تریم لنر که به عمرم دیده بود رو سه. قشنگاش رو میلیو برجسته

ها فقط العاده جذاب که انگار توی مجلههایی فوقداشت. لب

لبش رو از روی لبش پاک  تونستم منتظر بمونم تا رژ دیدی. نمیمی

دونستم نزدیک تونستم خجالت رو توی نگاهش ببینم و میکنم. می

اون معمولا شد. شدن بهم یه حرکت شجاعانه براش محسوب می

ی  خیلی سرسخت بود اما امشب کوتاه اومده بود و گاردش رو پایی 

تونه چی میتم بهش نشون بدم که چقدر همه خواسآورده بود. می

ی ما خوب باشه پس یه کوچولو بیشتر بهش فشار آوردم.    بی 
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ی کشیدمش تا کف د تش روی آلت سدستش رو آروم گرفتم، پایی 

ه. گرمای کف دستش نزدیک بود من رو از روی  سفتم قرار بگت 

هاش رو روی طول آلتم تش بکشه درحالی که انگشتآشلوارم به 

دم و اون محکم من رو می مالید. دستش رو به خودم بیشتر فسری

تونستم بکنم این بود که مستقیم توی تنها کاری که میگرفت. 

 شدم. ام وارد میجاده برونم همینطور که به خیابون خونه

ی رو وقنر به شهر برگشتهاین کاب تم توی سخوابودم خریدم، نمی ی 

 بمونم. پدرم کلی حرف درمورد انتخاب خونه
ی

ام عمارت خانوادکی

ی بزرگ بود که  کرد اما لعنت بهش. این خونه زیبا بود. یه کابی 

ون از شهر کنار رودخونه کوچکی قرارداشت. یه هفته بعد از  بت 

ی بار چشمم به جوز  ی افتاد این خونه رو خریدم. اینکه برای اولی   فی 

 

 « ات اینجاست؟خونه ! پشمام»

 اون گاراژ »مشتش رو روی آلتم شل کرد اما دستش رو برنداشت. 

 «اس. خیلی مخروبه

زد همینطور که به گاراژ چهار کمی تعجب توی صداش موج می

ی قرارداشت نگاه می  کرد. قسمنر که سمت راست کابی 

 

 آره»
ً
 اینجا قبلا

ً
خونه شکار بوده و گاراژ هم مختص ، ظاهرا

، اما گاراژ رو قسمت داخلی خونه رو بازسازی کردم ها بوده. مهمون

 «.همونطوری که بود حفظ کردم

 

کر کردم تو من ف»نگاهی بهم انداخت و ابروش رو بالا انداخت. 

ی نمی ی در مورد ماشی  ی . چت   «دویی
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 «دونه. اما خوش شانسم چون زنم میدونم نمی»

دم. وقنر اون رو به اینجا رو برای اون دوباره بازساری کرده بو  گاراژ 

ا داشته باشه. ترک اینجخواست دلیلی برای ، دلم نمیرسوندم

ای که دادم که من شوچی ندارم و از لحظهدرست بهش نشون می

از ته دل اینو هام بهش افتاد قرار بود مال من بشه. چشم

داشته تونم کردم تا بآماده می همه چی رو . من فقط باید دونستممی

سرعنر که دوست داشتم حرکت  ، اما اوضاع به همونشباشم

دست به کار شده بهش  ، بنابراین برای سرعت بخشیدنرد کنمی

 .بودم

 

جدا  که من با اکراه دستش رو از آلتم  د در حالیشکمی باز دهنش  

ی پیادهکردم  و  مکردباز   و به طرفش رفتم. در رو شدم  و از ماشی 

ی  کردم تا کمک  رو دراز کردم و بهش  دستم   .پیاده بشهاز ماشی 

ی رو دستم   مثل عروس به جلویبردم و اون رو بغل کردم تا  پایی 

مش  .خونه بتر

 

ی  رو بذار ؟ من کنی چیکار می، لا » کمی دست و پا کرد    سعی« . زمی 

 .تر گرفتمش، اما من محکمبزنه

 «. یه سنته ، عشق. اینفکرشم نکن»

 

که فقط با صدای جیغ مانندی   «، درسته؟کنی میشوچی »

هرچی . مشکلی نیست. گفت  بخاطر ترسهفرض کنم تونستم می

 .، ترسش کمتر میشهبیشتر با هم باشیم

 

ی »  شجوزفی 
ً
ی هم بار  یه. هرگز سالمه ، من تقریبا ی عاشق یا چت 
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ست که من به سخنر ادهه یهاز  تر بیشبهش تجربه نکردم.  نزدیک

 «. کنم، من شوچی نمینهپس . فشار دادم رو دست یک زن 

 

به داخل خونه بردم، به کردم و اون رو باز   رو  وقنر در ورودی

و  ببینم تونستم شگفنر رو توی نگاهش اش نگاه  کردم. میهچشم

ی    چهاز  نکه او دونم  امید. نمی همچنی 
ی

، اما با ای میاد نوع زندکی

یتوجه به  ی ای قلعه اون ، سال گذشته دیدم که در طول یک  چت 

 رو ازش دور نگه داره. ساخته تا مردم 

 

و بزرگ عبور دادم از اتاق سرمون بستم، اون رو با لگد در که پشت 

ی  روی و بردمش  مستقیم به اتاق خواب اصلیرفتم.  از راهرو پایی 

ی گذاشتمش و لگنش رو نگه داشتم تا ثابت بمونه  .زمی 

 

 «کننده است. ، این دیوونگیه. امشب فقط ... دیوونه  لا »

ههچشم  کرد. هام رو جستجوی میاش برای راهنمایی چشمای تت 

لش رو اون درمونده بود و می ه  خواست کسی کنتر و به دست بگت 

 خوشبحال هردومون، من اصلا با اینکار مشکلی ندارم. 

 

ی فکش با دو دستم گردنش رو گرفتم ، انگشت شستم رو  پایی 

 کشیدم. 

 

ی خسته نشدی؟»    «جوزفی 

، فقط به اندازه یه کرد. به جلو خم شدماون با پرسش بهم نگاه می

 هاش فاصله داشتم. تار مو از لب
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ی اون همه دیوار خسته نشدی؟ یکم رها » کن عشق   از نگه داشیر

ی   «.، من اینجا خواهم بودوقنر دیوارها سقوط کیی

 

کرد و   هاش فشار دادم و اون برای من بازشونهام رو به لبلب

ش به دور کمرم رفت و در حالی که هابهم اجازه ورود داد. دست

 .رفت من رو  به سمت خودش کشیدزبونم به داخل می

ین بود، لب پایینش رو گاز گرفتم. می خوام بدنش طعمش خیلی شت 

وع کردمرو ببلعم، با لب  .هاش سری

 

 «. لا »زمزمه کرد: 

احساس کردم نفسش کلماتش مثل مرهم برای بدن دردناکم بود.   

من ... »اش نگاه کنم. هبند اومده و عقب  کشیدم تا به چشم

 «ای ندارم. تجربه

نگاهش رو دور کرد و سپس عقب کشیدم تا بهش نگاه کنم و فکش  

دم.  ی کاری نکردم»رو فسری دونم که این . نمیمن قبلا هرگز همچی 

 «برات مهمه یا نه. 

، اجازه دادم هر موش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدیه باز 

و ام رو بالا بردم بشه. دست دیگهذوب بدنش در برابرم  منحنی 

وع به باز کردن دکمه  .مبلوزش کرد هایسری

 

چیکار کردی و قبل از من بودی  با چه کسی تو مهم نیست که م برا»

ی که برامیا نکردی ی نفرت  که من آخرینه  اینمهمه  . تنها چت 

 «باشم. 

ی توری ام رو هانگشت، وقنر که بلوزش باز شد  در امتداد لبه سوتی 

ی که برا». هاش کشیدمش و تا وسط شکاف سینهمشکی ی م تنها چت 
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ی بینه  اینمهمه  ی هکه امشب چت   . . فقط من و تو مون قرار نگت 

ی شدم  خم« …پوست روی »... . هاش رو بوسید سینهو بی 

 «پوست. 

 

بیشتر  داشتم نیاز  هاش زمزمه کردم. سینهدر برابر  رو کلمات 

 .بمکمش

با رو درآوردم. هاش باز کردم و لباس، دامنش رو کمرش رو رها کردم

ی توری مشکی، رنگ به شورت و کفش پاشنه بلند قرمز  سوتی 

بود. بدنش پر از خالکویر بود و مثل یه خونش جلوی من ایستاده 

، تو مغزم حک کردم بدنش رو  . تصویر بود لعننر  استار  راکو الهه 

 به یاد بی تا  رو م این خوامی
ی
ی باری که بدنش  و  رماصد سالگ رو اولی 

 .کنم  یادآوریبه من داد بهش 

روی رو باز کردم و اجازه دادم سوتینش  و  بردم به پشتشدستم رو 

ی بی بزنم.  لیسعث شد لبم رو و باهاش آزاد شدن سینه فته. زمی 

تا مچ  هاشرون، از شورتش فرو بردم یکمر   ام رو زیر هانگشت

ی پاهاش  در  رو  شهاتا کفشکشیدم. اون دست به کار شد   پایی 

 .رو متوقف کردمو حرکاتش من دستش رو لمس کردم  ، اما بیاره

 

ان درست مثل خیلی خوشگل و ظریف، عشق. بذار پات باشه»

 «.خودت

 

زدم، بالا رو نگاه کردم و دیدم که در حالی که جلوش زانو می

 .هاش سرخ شدنگونه

بهش کمک کردم شورتش رو دربیاره و سپس عقب ایستادم تا کاملا  

م. سینهاز دیدن بدن برهنه ی دستاش لذت بتر هام اش رو بی 
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م و سعی کردم نفس بکشممی  .گت 

 

ی نامهعیسی مسیح. اگه امشب زنده نموندم وصیت» ام روی مت 

 «کارمه. 

اهن و شل ون اومدم، پت  ی خندید و من از توهماتم بت  وارم رو جوزفی 

درآورم. وقنر با شورت باکسرم  جلوش ایستادم، اون به سمتم 

ی  اومد، انگشتاش رو روی کمری شورتم گذاشت و از باسنم پایی 

ون میومدم جلوم زانو زد. جلوم  کشید. همونطور که از شورتم بت 

ام ای از آب منی روی زانوهاش موند و به آلتم چشم دوخت. قطره

ون  های قرمز و شادابش رو بود و لب هاومدروی سر آلتم بت 

 .لیسید

ی بردم و دست ی بالا دستم رو پایی  هاش رو گرفتم، اون رو از زمی 

ی »کشیدم و روی تخت بردمش.  هنوز نه، عشق. امشب همه چت 

 «.در مورد توئه

 

  مداون رو در وسط تخت خوابون
ً
ی پاهاش خزیدم و کاملا و بی 

خاطر بم که این بازشون کردم. کمی مضطرب بود و من مطمئن

 خجالنر بودنشه. 

. می» ی خوام با واژنت دوست بشم. بعدش آروم باش، جوزفی 

 «. تونیم همدیگه رو بهتر بشناسیممی

 

هاش شکل گرفت و در حالی که لبخندی رو دیدم که روی لب

ی بوسیدم و تا رونش بالا میقسمت داخلی زانوش رو می رفتم. بی 

گوشت نرمش رو در برابر زبونم پاهاش رو لیسیدم و گازش کردم،  

م رو روی انحناهای احساس کردم. وقنر به واژنش رسیدم، بینی 
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،نرمش نوازش ینیش رو بو کشیدم. لعننر بوی  گونه کشیدم و شت 

ینی می رو یکی یکی تو دهنم مکیدم،  تپلیشهای داد. لبهخیلی شت 

 .چشمام رو بستم و از عطر و طعمش ناله کردم

ه یا بوسهتونستم تصمینمی ین واژنش بهتر م که مزه شت  هاش، م بگت 

پس برای اینکه متوجه بشم کلیتش رو مکیدم. احساس کردم 

ی اومدن تا توی هپاهاش رو بیشتر از هم باز کرد و دست اش پایی 

ینش رو می  . خوردمموهام فرو برن، همینطور که واژن شت 

ی پاهاش قرار گرفتم، آب گرمش از چونه ی وقنر بی  چکید.  میام پایی 

کردم آلتم مالیدم، تصور میبا هر لیس زدن خودم رو به تخت می

 .بجای زبونم روی واژنشه

 

. لطفا، خیلی نزدیکه ارضا بشم»  «. لا، بیشتر

 بود  تا 
ی
شنیدن صداش در حالی که موهام رو محکم گرفته بود کاف

ل خارج بشم. در حالی که روی ملافه ها ارضا می شدم مقابل از کنتر

ی درمورد اون وا ژنش نالیدم و همه چا رو کثیف کردم. وقنر همه چت 

ل کنم و میبود نمی ی بشم که تونستم خودم رو کنتر خواستم مطمی 

ی بارمون براش خوب باشه  .اولی 

خوردمش و لذت بردن ازش رو  تر گرفتم و هاش رو محکمرون

 وظیفه خودم می
ً
دونستم. کلیت سفتش رو سخت با زبونم مرتبا

دادم و حس کردم مقابلم سفت شده. متوقف نشدم. میتکان 

حفظ کردم تا اینکه کمرش رو از روی تخت قوس  همون ریتم رو 

 .داد و اسمم رو فریاد زد

فهمیدم اونقدر سخت و شدید ارضا  ام پاشید و آبش روی چونه

ون پاشید. مقابل واژنش ناله کردم، می خواستم شده که آبش بت 

بدم. احساس کردم مثل یه ابرقهرمان  توی ارگاسمش خودمو غسل
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کردم آبش روی صورتم یه غنیمته و ام. احساس میلعننر 

 .خواستم لذیر که من بهش دادم رو برای جهانیان فریاد بزنممی

بدنش رو بوسیدم، آبم رو از روی شکمم پاک کردم و به روی 

خواستم تموم آلتم درونش آلتم رو بهش مالیدم. می و واژنش آوردم 

ی پاهاش جابجا ب اشه. بعد از اینکه کاملا روی واژنش مالیدمش، بی 

شدم، آلتم رو روی سوراخش گذاشتم. آلتم رنگ بنفش و کبود و 

ی دو دقیقه پیش ارضا نشدم  بود، انگار همی 
 .عصبایی

هاش رو بوسیدم. روی بدنش خم شدم، صورتش رو گرفتم و لب

رسید که ظر میآلود روی لب داشت و مثل زیی به نلبخندی خواب

 .انگار صدبار به ارگاسم رسیده

 

هام زمزمه کرد و منو یه بله رو مقابل لب «حسش خوبه، عشق؟»

 «.ممکنه کمی گزگز کنه، اما من مراقبتم»به سمت خودش کشید. 

ی سرش رو با تایید تکون داد و من فکش رو بوسیدم تا روی  جوزفی 

رفتم، نوک میاش گردنش. در حالی که به سمت نوک سینه دیگه

 .سینه سختش رو فشار دادم، اون رو مکیدم و آروم گازش گرفتم

به محکم کاملا  وقنر لگنش رو بلند کرد تا من واردش بشم، با یه ضی

درونش فرو رفتم. زیر بدنم سفت شد و همینطور که بکارتش رو 

ون داد. سوراخش تنگه و چنان ازش می گرفتم، ناله کوچکی بت 

تونستم بکنم این بود بود که تمام کاری که می محکم من رو گرفته

 .هاش رو بلیسم و ارضا نشمکه  سینه

هاش معطوف کردم، سعی کردم درد رو م رو به سینهاتمام توجه

ه. لیسش می  لذت بتر
ً
زدم و نیشگونش براش کمتر کنم و کاملا

مکیدم، تا زمایی که اون موهای من رو گرفتم و میمیگرفتم، گاز می

ف  .ت و ناله کردگت 
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کمی بیشتر ادامه دادم تا لگنش رو تکون داد و برای بیشتر کردنش 

 . التماس میکرد 

 «. لطفا، لا. من خوبم. متوقف نشو »

 

تونستم سرزنشش از شدت نیاز نفسش بند اومده بود و من نمی

 .کنم

ینش و لب هام رو به سمت گلوش بردم، محکم درون واژن شت 

 پرنیازش فرو رفتم. 

 

ی بینمون نیست، عشق من. پوست به پوست و بدون  هیچ» چت 

 «. مانع

تر شدم، خیستر میو هرچی من عمیق کرد هام ناله  بخاطر حرف

اش خیلی شد، وقنر که گردنش رو گاز گرفتم، واژن خوشمزهمی

ین من رو می دشت   .فسری

 «. خورملا، من قرص نمی»

ی فکری نکرده بودم، عشقم»  «.منم همچی 

اش بسته شد و توی لذتش هچشم کرد و تاب  سرش به عقب پر 

 .غرق شد

ون بکسیی »  «.اوه خدا، خیلی نزدیکم. شاید تو باید بت 

 

ون نمی»مقابل گلوش خندیدم.   «. کشم. هرگز نه عزیزم من بت 

ینش طول سخت به آلتم فشار می آورد و من احساس کردم آب شت 

  پوشونده. آلتم رو کاملا 

  

به خودم رو به  لگنم رو کمی به سمت بالا متمایل کردم و با هر ضی
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و فقط بعد از  خراشید هاش پشتم رو با ناخن . مالیدمکلیتش می

 .چند بار تلمبه زدن اسمم رو فریاد زد

 

. روی » ی ینی نرمت رو آلآفرین عزیزم، جوزفی  تم ارضا شو. اون شت 

کشم، پس اگه ون نمیبرام باز کن تا بتونم  درونت فرو برم. من بت  

 «.کنمتو روم ارضا بسیی منم آبم رو داخلت خالی می

 بود تا به اوج لذت برسه و به ارگاسم برسه و داخل اتاق 
ی
کلماتم کاف

خیس و  آبشکردم که آلتم رو با فریاد زد. اتاق ما. احساس می

ایه که لازم دارم. برای آخرین نامهمرطوب کرده و این همون دعوت

اش خودم رو فشار آوردم و در حالی که درون واژن باکرهبار بهش 

 موندمخالی می
ر
 .کردم عمیق درونش باف

م، دچرخونداخلش رو پر کرد، هردوتامون رو ام وقنر آخرین قطره

بدون اینکه ارتباطمون قطع بشه. اون بالای بدنم دراز کشید و 

 .کشید و من لبخند زدمسخت نفس می

 .الان کاملا مال منه
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 فصل سوم

 

 جویی 

 

. تو دوباره اون لبخند احمقانه رو روی صورتت »  یامسیح، جویی

 «داری. 

م وقنر ام رو گاز گرفتم تا سعی کنم داخل گونه  جلوی لبخندم رو بگت 

ی  از بالای کاپوت نگاه بهش کردم لینکلن قدیمی که روش کار می ماشی 

ای بوچ روبرو شدم و بدبختانه شکست خوردم و هکردم. من با چشم

 منفجر شدم.  کرد از خندهبخاطر جوری که نگاهم می

 

ت اتونم باور کنم که یه اقا پلیس لعننر این لبخند رو به چهرهنمی»

 «آورده. 

کرد تکیه داد و دست به سینه اون به کاپوت ماشینی که تعمت  می 

 داشته باشیم. و 
ی

ایستاد انگار قراره در این مورد گفتگوی بزرکی

ی بار تو زندگیم سه به نخواهیم داشت.  خودم مربوطه و برای اولی 

 برادر بزرگتر داخلش دخالنر ندارن. 
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، پس چرا درمورد خوایر اینو اون میگم که چرا با من به تو هیحیی نمی»

؟خوابم فضولی میاینکه من با کی می  «کنی

ون کشیدم و چریر روی دست  ام رو هپارچه رو از جیب پشتم بت 

 دارم تا به خونه برم 
ی
پاک کردم. با نگاهی به ساعت، دیدم که زمان کاف

م قبل از اینکه لا به خونه  ام برسه. و دوش بگت 

دم در من میومد و من رو راس سرعت شش و سر ساعت هر روز،  

یه چمدان غول  تا کرد کرد. هر بار اون من رو وادار مینیم بلند می

 پرسید که چرا وقنر کار رو ترک میپیکر رو ببندم و ازم می
ً
کنم مستقیما

م. به آرومی متوجه مینهو به خ های اش نمت  ی شدم که هر روز چت 

ی از خونه  ن. دشو توی خونه اون ظاهر میشن ام ناپدید میبیشتر

کرد، اما اینطوری نبود.  در واقع این فقط عصبایی میباید من رو  

 آورد. لبخند احمقانه رو دوباره به لبم می

ی شو که حال» قا پلیسه به از وقنر آخوب باشه.  تفقط مطمی 

سرقرار بردت دیگه یه بار هم تو خونه نخوابیدی. فقط خیلی عمیق 

. واردش نشو که بع  «د صدمه ببینی

، بوچ. بعضی از اون همه مردها مثل»  ی ها فقط سکس تو نیسیر

ی و بعد همه نمی ی چکیی  «. یو تموم کیی

 

اون  «. خوام مراقب باشی خوام عوضی بازی دربیارم، فقط مینمی» 

ی موهای قهوه ای انگار که مشغول فکر کردنه، دستش رو از بی 

 «. تا اصلا به هم نمیایید صادقانه بگم شما دو »پشمالوش عبور داد.  
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ی کار انداختم، سپس به  «؟این یعنی چی »  ی روی مت  حوله رو پایی 

ی لینکلن رو ببندم.   بهش اشاره کردم تا کنار بره و تا بتونم کاپوت ماشی 

سه» های پولدر و نوع پسرا باشه که با زن اون از  اون فقط به نظر مت 

زن یارو رو  . پدرش شهرداره، محض رضای خدا. پرنمی مغرور 

 «دیدی؟

. من حنر ام میهاش مثل اسید توی معدهحرف   سوخت. لعننر

ی دادم. میگوش نمی ه چ لا و  مندونم که طی دو هفته گذشته بی 

 افتاده و خیلی عالی بود 
ر
کنه و با من جوری که من رو لمس می . اتفاف

ی رفتار می ی روی زمی   ام. مثل اینکهکنه، مثل اینکه من نادرترین چت 

 کنه. نمی
ی

 تونه بدون من زندکی

، بوچ. فقط به این دلیل که من یه دختر ثروتمند با جایگاه »  لعننر

تونم مردی رو به این معنی نیست که نمی ندارمخاص توی جامعه 

 «جذب کنم. 

 

 این نیست. این حرفم دوطرفه اس»
ً
به نظر  . بس کن. منظورم اصلا

تو فوقش با کسی که  رسه اون هم تایپ تو باش. من فکر کردمنمی

. موتور سواره  نه اینکه با خط حمله تیم فوتبال بریزی  دوست میسیی

 «. رو هم

  

 در جوابش نداشتم. می
ی
ی متونستم ببینم که چرا اون هخب حرف چی 

های زندگیم مردم فکرهای مختلفی  ی  چت 
فکری کرده، اما مثل اکتر

اید کسی کنند. چرا نبدرموردم دارن و برام مهم نیست چه فکری می

 که در نهایت باهاش هستم متفاوت باشه. 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

 «، اما نیازی بهش نیست. با تشکر از نگرانیت»

ی بیفتهلباس کارم رو  باز کردم و    ون بیام.  گذاشتم روی زمی  تا ازش بت 

دار کثیف داخل سطل های روغنی و لکهبرداشتمش و با بقیه لباس

 شغال انداختمشون. آ

ی کار رو کرد،  «اینه. فقط مواظب باش. تموم حرفم »  بوچ هم همی 

ها رو به سطل های مخصوص کارش رو قبل از اینکه اونلباس

لرزه و باسنم میاحساس کردم تلفنم مقابل ورد. آشغال بندازه درآ

دونستم کیه. انگشتم روی تلفن کشیدم، پیام رو دلگرم شدم چون می

 خوندم. 

ینم امشب نمی  وقنر بتونم باهات  تونم بیام. کار پیش اومد. لا: شت 

م. بوستماس می  گت 

 

 بوچ پرسید.  «ات برای چیه؟اون قیافه» 

ی پیام دور کردم. ناامیدی باید توی چهرههچشم  ام ام رو از میر

تونم به باشه. شاید یه شب تنها بودن خیلی بد نباشه. میمشخص 

ی بخرم.  دو مغازه لباس زیر زنانه خوشگل توی شهر برم و چند تا چت 

 هر دوتاشون رو پوشیدم.  جفت لباس زیر زیبا دارم 
ً
ی و قبلا یه چت 

 خوام. کننده میمتفاوت و سرگرم

 «لا بود که قرارمون رو کنسل کرد.   

سعی کردم صدام صاف باشه، مثل اینکه مسئله خاض نیست، اما 

 بوچ بازوش رو دورم گذاشت. 

ی و من بخور »  ی بیا کمی آبجو با پی   «. استتو خونه. بهتر از نشسیر
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البته. فقط باید برم خونه و لباسم رو عوض کنم. پس اونجا »

 «بینمتون؟می

 

دست بندازیم و بخاطر  رو  تویی کمکم کنی تا رییس. میفکر خوبیه»

لاسید اذیتش اون دختر مو بلوند سکسی که امروز کاملا باهاش می

 «کنیم. 

 

ی رو یادم اومد وقنر اون دختر وارد مغاز  ه شد و اخمی کردم. ظاهر پی 

فکر کردم ممکنه تا بهش برسه پشت پا بزنه و بیفته از بس عجله 

ه از چنگش فرار کرد بدتر هم شد. الان اون بیست  داشت. وقنر دختر

 می
ر
کنه. من دقیقه گذشته به دفتر خودش برگشته و همش بداخلاف

ی حنر نمی  کنه. می دونستم پی 
ر
 تونه بداخلاف

 

 «. بینمتوناونجا می» 

به سمت کمدم رفتم، وسایلم رو برداشتم و به خونه رفتم. سری    ع یه 

کشید تا به شهر برگردم. بوت دوش گرفتم و فقط ش دقیقه طول می

ت مشکی ساده پوشیدم. اینطور نیست که  ی و یه تیسری و شلوار جی 

امشب سعی داشته باشم کسی رو تحت تأثت  قرار بدم. یه مرد دارم. 

شد که از هیجان سرخ و گیج بشم. ش باعث میایه فکر ساده درباره

من یه مرد دارم. این رو بارها و بارها توی ذهنم تکرار کردم، هر بار 

 بیشتر خوشم میومد. 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

، به سمت خیابان بذارمتصمیم گرفتم ماشینم رو تو پارکینگ بار  

اصلی توی مست  فروشگاه لباس زیر راه افتادم. اینجا یه شهر کوچکه 

 میو اگه هر جایی 
ً
، تقریبا تویی پیاده به همه  کنار جاده اصلی پارک کنی

های مختلف، ناگهان ها و فروشگاهجا بری. با قدم زدن کنار مغازه

ام رو به خودش جلب کرد. با یه ای آشنا توجهمتوقف شدم و چهره

 نگاه اجمالی شکمم در هم پیچید. 

، شهردار و همسرش ب  ه همراه لا و اونجا تو رستوران کوچک ایتالیایی

 هرگز ندیده بودمش. اون
ً
ها همه یه دختر بلوند و پابلند دیدم که قبلا

ی نشسته بودن و لا دست دختر بلوند رو گرفته  با هم پشت یک مت 

اهم رو روی خودش حس کرده بود، برگشت به من انگار که نگبود. 

تکیه  ن آجریشیشه پنجره کنار رفتم و به ساختمو نگاه کنه اما من از 

ل کنم. دادم و سعی کردم قلب تپنده  ام رو کنتر

 لعننر این چی بود. یا مسیح یعنی حق با بوچ بود؟

ناگهان، احساس کردم راز کوچک کثیفش هستم. لا هرگز منو برای  

ون نمی کرد. اگه اش صحبت نمینوادهو برد و حنر در مورد خشام بت 

ن رو هرگز این واقعیت نبود که اون پسر شهرداره، حنر ای

 فهمیدم. نمی

هام رو عقب روندم سوزه؟ اشکسوزه. لعنت بهش، چرا میقلبم می 

ی شدم. می خواستم برم و ناراحتیم رو کنار زدم و در عوض خشمگی 

ی سکسی بپوشم. قصد  برای اون عوضی لباس زیر بخرم و یه چت 

کنم. ام به خونه اون منتقل میداشتم بهش بگم وسایلم رو از خونه

بگم اون مجبور نیست اینقدر قایمکی وسایلمو جابجا کنه و بگم  بهش

 خوام اونجا باشم. که من می
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 احمق. احمق. احمق.  

دیدم که برادرام چطوری از این زن شناختمش. میمن باید بهتر می 

 میخوشگل به اون زن می
ی

بینم کنم و میپریدن. جهنم، من با بوچ زندکی

بازی می ین حالت یه تامکنکه اون چطوری دختر ام و بویه. من در بهتر

چطور انتظار داشتم کسی مثل لا رو حفظ . اسظاهرم خیلی ساده

 کنم؟

لرزید و دیدم که دو تا پیام دارم. یکی از تلفنم تو جیب پشتیم می 

طرف بوچ و یکی از طرف لا. اون در حالی که قرار ملاقات داره به من 

هام رو رش اون رو برده؟ دندونپیام میده؟ قراری که برای دیدن پد

دم و روی پیام بوچ کلیک کردم.   بهم فسری

 ؟بوچ: اتومبیلت رو تو پارکینگ بار دیدم. کجایی  

 من: ساعت پنج اونجام.  

خواستم دوباره جلوی رستوران رد من از خیابون عبور کردم و نمی 

تونم جلوی خودم رو بشم، سپس به سمت بار حرکت رفتم. نمی

م تا ب  چی گفته.  لا بینم بگت 

. لا   ینی  : دلم برات تنگ شده، شت 

م که پرتش نکنم.   دم تا جلوی خودم رو بگت  تلفن رو محکم فسری

. من عاشق این اسم بودم.  ینی گفت من همیشه می طوری کهشت 

یی میدم. هیچکس قبل از اون منو  ینم و بوی خیلی شت  خیلی شت 

ین صدا نکرده بود و من کاملا ازش لذت می بردم. انگار اون منه شت 

ی  کنم و فوتبال   تعمت  واقعی رو دیده.  بله من دوست دارم ماشی 

جذاب بپوشم، اما من یه زن بود و وقنر تماشا کنم و لباس های غت 

ین صدا کرد، باعث شد احساس زن بودن بکنم. احمق،  اون منو شت 
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ی رو که  ی دوباره به خودم فحش دادم. اون تو رو بازی داد. چت 

است بدست آورد.  سکس. یه کون که هروقت بخواد بکنتش خو می

 و هیچکس هم باختر نشه. 

 

ی   «. انگار یکی بهت مشت زده»  سرم رو بلند کردم و دیدم بوچ و پی 

 . ی ون بار منتظرم هسیر  بت 

صدای من محکم بود اما کمی   «. خوام در موردش صحبت کنمنمی» 

نداشتم، اما شد توی لحنم حس کرد که دوست احساساتم رو می

. این یه  هردوتاشون فقط با  ی ی نگفیر ی موافقت سر تکون دادن و چت 

ی دوستای مذکره. اون  د کننها تو رو وادار نمینکته مهم در مورد داشیر

 که همه چی رو توضیح بدی. 
ی

"مکالمه تمومه" و خیلی سری    ع تو میکی

 رسه. به پایان می

ی رو دنبال کردیم و می  ی من و بوچ پی   به اندازه من تونم بگم پی 

رسید کسی بهش ضدحال بداخلاق و عصبیه. تنها کسی که به نظر می

نزده، بوچ بود، اما اون همیشه یه لبخند راحت احمقانه روی 

 هاش داره. لب

ورد و آهامون رو برامون ن پرسیدن، جیک متصدی بار نوشیدیی بدو  

وب من به سرعت آبجو رو گرفتم، فکر می کنم امشب به یه مسری

 تری نیاز دارم. یقو 

شه اگه امشب اینجا به پاریر مجردی برگزار می»جیک گفت: 

 «. خواید حرکنر بزنید می

ی هو من رو وادار کرد چشم ام رو توی حدقه بچرخونم وقنر کنار پی 

 نشستم. روی صندلی می
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دویی من همیشه دنبال اشاره کن بهشون، جیک. تو که می» 

های جدید توی شهر می  «. ردمگدختر

وقنر جیک به سمت پیست رقص اشاره کرد، بوچ صاف شد و یه بار 

 دیگه به جمعیت نگاه کرد. 

م، انگشت جیک رو دنبال من که نمی  تونستم جلوی خودم رو بگت 

 کردم تا ببینم طعمه امشب بوچ کیه. 

  

وقنر  فهمیدمناگهان، بوچ خندید و به عقب نگاه کرد و دلیلش رو  

ی از مغازه فرار کرد موهای بلوند زیی رو که ام  روز عصنر از دست پی 

 . توی جمعیت دیدم

رسه اون جوجه پولدار به نظر می»: ای گفتبوچ با لحن اذیت کننده 

 «. استبا پورشه عروس آینده

ی  بطری آبجو رو محکم گرفته شوکه شده بودم که و من دیدم که پی 

 توی دستش خرد نشد. 

در حالی که چشماش با  دستم رو دراز کردم و بطری رو ازش گرفتم 

 من روبرو شد. 

ی   گفتم  «. دارم، رئیسنگه میبرات  اینو من »: به پی 

خواد به کجا بره. مستقیم به سمت پیست رقص دونم که میچون می

ی دختر مو بلوند  و بوچ هم دنبالش رفت. آبجوم رو رفت برای گرفیر

ی گذاشتم و یکی دیگه سفارش دادم و از اینکه تنها توی  بار پایی 

 بردم. حس ارتباط با بقیه رو نداشتم. نشستم لذت می
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تلفنم از روی پیشخوان بار لرزید و پیام رو چک کردم. من باید اون  

رو خاموش کنم چون میدونم که فقط یک نفر میتونه باشه، اما مثل 

 یه مازوخیست، روی پیام کلیک کردم. 

  

، جوابم رو بده. نگرانم کردی ینی  . لا: شت 

  

ها فرو اون نگ ش رو توی واژن بقیه دختر رانه؟ نگرانه در حالی که کت 

شد نفسم بند بیاد. به سمت نوشیدیی دیگه کرده؟ این فکر باعث می

 حرکت کردم و لحظایر بعد جیک اون رو جلوم گذاشت. 

ی کنارم نشست و در مورد اینکه دختر بلوند کجا رفته توضیحی   پی 

دیدم که با چندتا دختر بار می نداد. جهنم، حنر بوچ رو از آینه پشت

؟ نمیلاس می ی تونم باور کنم که زد. یعنی همه مردها شبیه هم هسیر

 به خودم اجازه دادم فکر کنم یه مرد متفاوت پیدا کردم. 

 تلفنم دوباره زنگ خورد.  

  

، بهم جواب بده وگرنه وقنر دستم بهت برسه،  لا: لعنت بهش، جویی

 زنم. واژنت رو سیلی می

  

ونه اینطوری با من صحبت کنه!  چطور   ممکنه وقنر با زن دیگه بت 
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خوردی سیلی من: چرا به واژن دختر بلوندی که باهاش شام می

. مینمی ، کسی که به خانوادهزیی  ات معرفیش کردی. دویی

  

های خوام بهونهبا فرستادن پیام، تلفنم رو خاموش کردم. من نمی

 جوایر نمیده. اون رو بخونم، یا بدتر از اون، ب
ً
بینم که اون اصلا

 می
ً
دونه که مچش رو گرفتم، بنابراین مطمئنم که کارش باهام احتمالا

 تمومه. 

 

 «. پنلوپه» 

ی بار از وقنر که کنارم نشسته بود این رو زمزمه کرد و  ی برای دهمی  پی 

 یک بار دیگه آبجو رو برداشت. 

   

، دم»: بهش گفتم
ی

ار از روزگارت اگه یه بار دیگر اون کلمه رو بکی

 «. درمیارم

هامون فکر کنیم؟ یعنی نمیشه هر دوتامون تو سکوت به بدبخنر 

خداروشکر که بالاخره موسیفر رو کم کردن از وقنر پاریر مجردی 

 تموم شده. 

فتم، نگاهم کرد:   ی در حالی که با کاغذ روی بطری آبجو ور مت  پی 

 «من گند زدم. »

 

ی دلخور بودم. چسوندکندم و دوباره میکاغذ رو می  م و از همه چت 



 ویسنده: الکسا رایلین       مترجم: صدی                                        رمان مکانیک                                

 

ی رفنر که نمیآ» ی تویی داشته باشیش و نباید ره زدی. دنبال چت 

 «. بخوایش

 

اش نگاه کردم بهش گفتم. هر دو تامون به دنبال همن وقنر به چشم

ای بودن که هرگز افرادی رفتیم که از سطح ما خارج بودن و تو رده

اشه، اما اون خانواده کردیم. لا ممکنه فقط یه کلانتر بدرکش نمی

 ثروتمندی داره. جهنم، پدرش شهردار لعنتیه. 

 

. امشب چه کاری میتونم برات انجام بدم؟»    «عصر بخت  کلانتر

به آینه پشت بار دوختم و رو سری    ع ام همتصدی بار گفت. چشم

ی ایستاده تموم بدنم قفل شد  . دیدم که لا پنج قدم پشت سر منو پی 

ی رو نگه دارم. خونسرد رفتار و آبجوم رو گرفتم و می ی خواستم یه چت 

 خودم رو 
ی
کن، من بارها و بارها تو سرم تکرارش کردم. به اندازه کاف

 قسمت نبهش دادم. دیگه بهش این اجازه رو نمیدم. او 
ً
هایی از قبلا

ی که زیر  من رو دیده كه هیچکس دیگه تا به حال ندیده. دختر

که دوباره مخفی شده تا های ظاهری من قرار داره. کسی  لایه

 هاش رو مداوا کنه. زخم

  

 «. فقط اومدم یه بررش بکنم»لا جواب داد: 

تونستم نگاهش رو روی خودم احساس کنم. سعی کردم تا و من می

.  زمایی که درست با من صحبت نکرده وانمود کنم اون اونجا نیست

؟» ی  «حالت چطوره، جوزفی 
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رابطه  وقنر اون  روزهای اولبخاطر شنیدن اسمم قلبم گرفت. 

شناسه، اما طی شدم انگار من رو میعصنر می زد اسمم رو صدا می

کارش رو دوست داشتم. مدام هوس   من این چند هفته گذشته

 کرد صدا میکردیم و منو کردم منو صدا بزنه. وقنر ما سکس میمی

ین ی بود که قبلا هرگز نمیشت  ی م هنوز حاضی نیست . شناختمترین چت 

توجهی بهش ادامه ش رو تو آینه ملاقات کنم و به یر اهکه چشم

تونستم باور کنم که این کار رو وسط بار انجام داده تا همه دادم. نمی

کردم که این یه مسئله بزرگ باشه، اما ببینند. قبل از امروز فکر نمی

ی کامل می قطعات بعد از دیدنش با زن دیگه، شدن. پازل داشیر

 خواست منمی
ً
ردم بدونند که ما با هم هستیم. چطوری قبلا

گذرونیم متوجهش نشدم؟  خیلی راضی بودم که وقتمون رو با هم می

 کنیم. و تو  تختاش و فقط تو خونه
ی

 خوابش زندکی

به جای جواب دادن بهش فقط انگشت وسطم رو بهش نشون 

 تونه بره گورشو گم کنه. دادم. چون می

، نکن » ینی ، شت  ی  «-جوزفی 

ینی » ی سعی کرد مداخله کنه، اما حرف «-شت  هاشون رو قطع پی 

 اینجا چیکار می»کردم. به آندرسون گفتم: 
ً
، اندرسون؟ کاملا کنی

 «خلاف قانونه. بقیه مطمئنم که تعقیب کردن 

ی بار ساکت شده بود و من می ی دونستم همه در حال تماشای چت 

ی   افته. که داره اتفاق می  هسیر
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اینجا بود؟ من فکر کردم امشب اینجا جمع ، خواهرم جیک»

 «شدن. 

لا گفت و من رو بیشتر عصبایی کرد. اون یه خواهر لعننر داره؟ لا 

ی رو در مورد من می دونستم یه خواهر دونه و من حنر نمیهمه چت 

 کردن جویی هیچ معنایی لعننر داره. اوه من می
ی
دونم چرا چون معرف

. تو فقط راز کثیف نمی قاتچون تو هرگز با خواهرش ملانداره  کنی

 کنه. کلانتر هسنر که توی کابینش باهاش سکس می

 «با پاریر مجردی بوده؟»

 «احتمالا خودشون بودن. پاریر مجردی برای خودش بوده. »

ی توی بار یهخواستم بخاطر حرف کنامی  دار لا بخندم. من و پی 

ی غصه نشسته بودیم و برای یه خواهر و برادر که در سطح ما ن یسیر

ی رو متوقف می خوریم. اما من احساش دارم که این موضوع پی 

بار دیگه هم ه نخواهد کرد. اما من دیگه غرورم بهم اجازه نمیده ی

 
 
 رد بشم. گول بخورم. ممکنه خ

ی یه لیوان ویسکی ارزون قیمت گفت ها حدود دو اون»: جیك با ریخیر

 . ی  «ساعت پیش از اینجا رفیر

 «خواستم یه چک بکنم. می نکه خونه برمخوبه فقط قبل از ای»

م و بخاطر حرف هاش زیرلنر غرغر نتونستم جلوی خودم رو بگت 

ه تا با قرار لعنتیش »کردم. کردم و باورش نمی  امشب مت 
ً
احتمالا

 باخودم غرولند کردم.  «کنه. سکس کنه، چون دیگه منو نمی
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، می» ی ون باهات صحبت کنم؟جوزفی  هیچکس البته تا . «تونم بت 

اما خواستم سرش فریاد بزنم می خواد بکنه. نبینه کلانتر چیکار می

ه. نمی م. هنوزم کلانتر  تونم اون رو نادیده بگت 

به جیک اشاره کردم تا یک شات دیگه برام  «خواد؟کی اینو می»

 «کلانتر یا لا؟»بریزه. 

. من می» ینی  «پرسم، شت 

ری که تو جمع کنار پس جواب منفیه. علاوه بر این، تو دوست ندا»

 .  «من دیده بسیی

گریه   از درون هام رو بالا انداختم، سعی کردم وانمود کنم کهشونه

تونم تنش رو توی کل بدنم احساس کنم و شکست نخوردم. مینمی

 داشتم می
ً
 لرزیدم. کنم. عملا

 «. دویی این درست نیست و خودتم اینو می»لا غرغر کرد: 

ی که من نمیتر و احساس کردم بهم نزدیک  ی خواستم. شده، چت 

هام تونستم جلوی اشکتونه من رو لمس کنه. اگه لمسم کنه نمینمی

م و نمی پیکم رو روی بار  لیوان هام رو بهش بدم. خوام اشکرو بگت 

ی پریدم و کمی تلو تلو خوردم. لا و  زدم و از روی صندلی پشت بار پایی 

ن.  ی هردوتاشون با هم پریدن تا منو بگت   پی 

 

  «. لعننر اون رو لمس نکن»

لا غرید و من رو به حالت مالکانه به سمت خودش کشید. احساس 

وع به لرزیدن کرد و همه توانم رو گذاشتم تا  کردم سد درونم سری

 بدون اینکه شکسته بنظر برسه حرف بزنم. 
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 کن. »
ی

 «تو انتخاب خودت رو کردی. حالا باهاش زندکی

سعی کردم از کنارش رد بشم، اما بازوی منو گرفت و چرخیدم و  

تموم عصبانیتم رو به سمتش شلیک کردم. باید خشمم رو نگه دارم 

 تا زمایی که از این بار خارج میشم. 

 

« .  بیش از حد مسنر
ی

 «تو برای رانندکی

بوچ »من حنر به حرفاش جواب ندادم. فقط اسم بوچ رو صدا زدم. 

به نهایی رو بهش زده باشم.  «. رسونهمنو می
 گفتم و امیدوار بودم ضی

دونم که لا ممکنه مایل نباشه همه بدونند که ما با هم هستیم، اما می

یک شه. هم خدا مینمی  خواد هم خرما؟خواد منو با کسی سری

 چیکار می
ً
د اما واقعا تونست بکنه؟ همه افراد لا دوباره فکش رو فسری

ه شده بو   دن. توی بار بهمون خت 

  «. تلفنت رو بردار »بلند گفت: 

 اما من هیچ عکس العلمی ندادم. 

تر به با این حرف بازوی بوچ رو گرفتم و اون من رو نزدیک« . گمشو »

 به این دلیل که ناراحنر توی صورتم رو می
ً
د احتمالا  دید. خودش فسری

لطفا منو به خونه »هام سرازیر شد و زیرلب نجوا کردم: اشک 

 «برسون. 
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 فصل چهارم

 

 لا

 

 «. عقلتو از دست دادی»

ی گفت اما من بهش نگاه نکردم ی ازش خارج  . پی  به دری که جوزفی 

ه شدم و بخسیی از من رو با خودش برد. وقنر اون  شده بود خت 

های من رو جواب  نداده بود، کمی نگران شدم اما وقنر آخرین پیام

پام دهن باز کرده و پیام رو ارسال کرد، احساس کردم که دنیا زیر 

 سقوط کردم. 

دم و دستدندون هام رو مشت کردم و سعی کردم هام رو فسری

ل کنم. فقط باید از خودم عصبایی باشم. همه چی  عصبانیتم رو کنتر

خر زندگیم تنها و بیچاره بودم و دو چند سال آرو اشتباه بازی کردم. 

ین زمایی بود که من هرگز تجربه نکر هفته دم. اجازه ی گذشته بهتر

ی انگشت ی راحنر از بی   ام بلغزه و بره. هنمیدم به همی 

 هام گوش بده. به هر حال، اون باید به حرف
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 «. تا وقنر کنارشم تحمل میکنم»

م رو به هر طریفر که بتونم بدست میارم.   این حقیقته. من دختر

ممکنه با اون که هستم عقلم رو از دست بدم، اما این برام خوبه. 

ین  تونه بخواد. ترین مرگیه که مردی میدرونش غرق میشم و این شت 

ون رفتم و به موقع رسیدماز با ی بوچ شد.  ر بت  و دیدم که سوار ماشی 

، اما دیدن اینکه بوچ ا قطدونم که فمی ی زش مراقبت دوست هسیر

کنه دردناک بود. وقنر وارد بار شدم اون صدمه دیده بود و این می

د، باید من باشم. اما من گند زدم بوچ نبود که باید صدا  ی خوام می . مت 

 تموم 
ً
مردی باشم که اون بهش احتیاج داره تا بهش تکیه بده. تقریبا

 باد بره. فقط برای اینکه یه شبه به  ه بودم،اعتمادش رو جلب کرد

« !  «لعننر

قبل از اینکه به سمت ماشینم برم، فریاد زدم و تا پارکینگ خالی 

های آژیر رو روشن کردم و اش فکر هم نکردم؛ چراغرفتم. حنر درباره

 دنبالشون رفتم. 

ر جاده پارک کرد و من هم ایستادم، آژیر رو خاموش کردم اما بوچ کنا

 برای ها رو چراغ
ً
ی رو باز کرد، احتمالا روشن گذاشتم. بوچ در ماشی 

های شیکاگو بحث با من، اما با همون لحنی که وقنر تو خیابون

کردم باهاش کردم و برای اراذل و اوباش استفاده میزیی میگشت

 . حرف زدم

هات روی فرمون و به اندازه یه انگشت لعننر هم حرکت دست»

 «. کنی نمی
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که از قدرتم برای اهداف شخض استفاده کنم، اما عوضی بازی بود  

م. همه کاری مینمی ینم تونم جلوی خودم رو بگت  ی شت  کنم تا جوزفی 

م پرونده یک ساله ام رو تو چاه فاضلاب رو داشته باشم حنر حاضی

 بندازم. بعدا یه راه دیگه پیدا خواهم کرد. 

ن به داخل، به سمت صندلی مسافر رفتم و در رو باز کردم. با رسید

ون میکمربند ایمنیش رو باز می ی بت  کشم و از کنم و اون رو از ماشی 

کنم. کمی باهام جنگید، اما خیلی کوتاه و به ام آویزون میروی شونه

مش.  ل بگت 
 راحنر تونستم تحت کنتر

ون اومد و من دیگه نگاهش نمی ی بت  کردم. از نگاه قاطع بوچ از ماشی 

خواد یه حرکنر بزنه. شاید بخواد که می  تونستم بفهمماش میچهره

مبا  . هام دربیفته، اما من هنوزم کلانتر

 هرگز ندیدم که گریه کنه، لا. »
ً
. قبلا  «تو اونو به  گریه اندخنر

شدن. تأثت  ب غرق میبودن که توی آهایی هاش مثل سنگحرف

رحمانه بود، بدنم رو در هم شکافت و به روحم رسید. من حرفاش یر 

م و حالا میاری رو کردم که میهمون ک خوام خواستم جلوش رو بگت 

انش کنم.   جتر

 

 «وام درستش کنم. خمی»فتم: بهش گ

ی  و اجازه دادم تموم احساساتم رو توی لحنم حس کنه. با جوزفی 

ین دوستش رو کنار بزرگراه ناکار هیچ فرصنر پیدا نمی کنم اگه بهتر

 ام رد بشه. ز روی جنازهذارم با اون جایی بره. مگه اکنم چون نمی

ی لا باهات شوچی ندارم. » ...  درستش کن وگرنه با من و پی 
ی
 «طرف
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؟میبوچ! چیکار می» خوای بذاری این حرومزاده دروغگو کنی لعننر

ه؟   «منو با خودش بتر

وع به لگد زدن کرد و من به باسنش سیلی  اون دوباره با پاهاش سری

ی بیاد، از روی شونهزدم. سعی کردم قبل از اینکه سعی کنه  ام پایی 

ی بذارم.  مش و باسنش رو روی صندلی مشکی ماشی  ل بگت 
 تحت کنتر

« . ، جویی بوچ سوار ماشینش شد و رفت، اما « صبح باهام تماس بگت 

ی هنوز فریاد می  زد تا زمایی که متوجه شد اون ناپدید شده. جوزفی 

به سمت صندلی مسافر رفتم و اون رو روی پاهاش گذاشتم و 

زاد کنه. در حالی که داد تا خودش رو آندونیش کردم. اون هلم میز 

به میاشک از صورتش جاری می حرفش هر زد. شد، به سینه من ضی

 کرد. مستقیم به قلبم برخورد می

داشتم! اما من فقط یه راز کثیف برای  تمن لعننر تو رو دوست»

ون بریم  خوب نیستم که تو ملاعام بت 
ی
. اونقدر توام. به اندازه کاف

 «. خوب نیستم که با والدینت ملاقات کنم

های توی دلش وقنر سرانجام دعوا کردنش تموم شد، و همه حرف

 تکیه داد و یر 
ی  حرکت موند. رو بهم زد به ماشی 

جلوش به زانو افتادم، دستام لگن لاغرش رو گرفت و وقنر اون بهم 

ی و هنگاه کرد، بالا رو نگاه کردم. ماه چشم تر از بزرگش روشنای ستر

 تر شد. حد طبیعی کرده بود و قلبم دو برابر سخت

 

 « .  «تو درمورد اسرار کثیفم حق داشنر
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وع به فشار دادن دستاو  از روی لگنش کرد، اما من فقط  هامن سری

 تر گرفتمش.  محکم

ی که سعی کرده بودم از تو پنهون کنماون» . ها اسرار من هسیر

. نمیها تو رو لمخواستم اوننمی ی خوام جایی نزدیک تو س کیی

 «. باشن

 

  «. کنممن تو رو باور نمی»

ی دیگه میحرف اش پر از امید بود. دستاش هگفت اما چشمهاش چت 

ی و من سپاسگزارم که اون سعی نکرد روی شونه های من قرار گرفیر

 من رو عقب برونه. 

 

 «. تونم تو یه اتاق با نامادریم باشممن از پدرم متنفرم و نمی» 

هاست سعی داره باهام سکس کنه، بهش نگفتم که اون زنیکه سال

م حسادت کنه. ، اما نمیشد بخوام بالا بیارمباعث می وقنر خوام دختر

ی مربوط به جوزفینه حسادت من رو میهمه چ ، هفته لعننر خورد.  ت 

  
خوام اون اش حسادت کردم و نمی لعننر نوشیدیی گذشته من به یی

ی احساش دا خوام هیچ سوالی در مورد اینکه شته باشه. میهمچی 

ای برای من چیه نداشته باشه یا اینکه من هرگز وقتم رو به زن دیگه

ها هاست زنکردم. جهنم، حنر سالمیدم یا نه چون این کار رو نمی

ی رو پای کارم گذاشتم. تا اون.  نند. کم رو جلب نمیتوجه من همه چت 

 اون دنیای من رو زیر و رو کرد. 
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این ممکنه درست باشه، لا، اما من تو رو با یه زن دیگه دیدم. تو »

 «. دستش رو گرفته بودی

 

تر هام محکمانگشتاش روی شونه «. بود  12یآیر اون از طرف اف» 

 شد و منتظر بود ادامه بدم. 

سازم و اون هم بخسیی ازش ای علیه پدرم میمن دارم پرونده» 

ینگ فیلد  هست. حدود یک سال پیش ازم خواست که به شهر استی

ی کاندید شم. اولش به  بهم برگردم و برای کلانتر
ً
ش گفتم نه اما مرتبا

های باهام تماس گرفت و بهم گفت که اتفاق FBIرد. بعد آو فشار می

ره هم از این خوشم نیومد. اطراف پدرم خیلی بوی خویر نداره. یه ذ

خواستم بیخیالش بشم، اما شنیده بودم که اون در مورد فقط می

کنه. در مورد گول زدنش برای بازگشت به اینجا خواهرم صحبت می

ه. ما و من می ی بگت  دونستم که قصد داره خواهرم رو زیر ذره بی 

تونستم ممکنه هرگز به هم نزدیک و صمیمی نباشیم، اما من نمی

ی کاری کنه ام من امشب برای نقشه. بهش اجازه بدم که همچی 

ون رفتم، سپس برای نوشیدن پیش پدرم  سرقرار رفتم. برای شام بت 

دم در حالی که کر نده خوبم رو پرت میحواس پدر و مادرخو برگشتم. 

تا موضوع رو بفهمه.  جعلی""تأکید کردم  «م... دبرا، قرار جعلی

هام جواب پرداخت. اما وقنر به پیامکمی به جستجوی اطراف »...

من بهش گفتم حنر اگه برام مهم نبود که   «. ندادی همش خراب شد 

ی ام به جهنم رفته.  من راه دیگهاین نقشه ای پیدا خواهم کرد. جوزفی 

ای که پدرم برای بالاتر بردن اولویت شماره یک منه. نه کارهای منفی 

 زندگیش انجام داده. 

                                                           
1۲ FBI 
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 «رو خراب کردم؟ات من پرونده» 

. چون اینجا مسئله این نیست «. لعنت به پرونده»: غریدم 

ی » ین من. به تموم راهجوزفی  ی شت  هایی که بدنت رو پرستیدم ، جوزفی 

عشق هر شبم بهت. تو برای منی اگه من تو رو نداشته  . فکر کن

ی دیگه  «. ای تو این دنیا مهم نیستباشم، هیچ چت 

 «. لا » 

تونستم بگم که دارم دلش ز اشک شد، اما میاش دوباره پر اهچشم

ایه که این همون چهره. رو بدست میارم. صورت زیباش نرم شده بود 

ینه و اون بهم میگفتم چقدر داد وقنر بهش میاون بهم می گفت شت 

ینی درموردش وجود نداره و حرفم مزخرفه. او  ی شت  ینی  نهیچ چت  شت 

ینی   کنم. پیدا میای که فقط من بهش دست خالصه. شت 

هاش هنوز توی سرم ازش پرسیدم. حرف  «جدی بودی؟» 

 چرخید. می

؟»   «چی

 «وقنر گفنر که دوستم داری. جدی بودی؟ هنوز دوستم داری؟» 

هاش به اعماق وجودم رسوخ کرد وقنر عصنر باهام حرف حرف

هاش رو برگردونم. بهشون احتیاج خوام حرفزد. میزد و کتکم میمی

 هرگز دوستت دارم به هم نگفته بودیم چون ما  . داشتم
ً
قبلا

خواستم بهش فشار بیارم. اونقدر اون رو تحت فشار قرار داده نمی

خواستم بیشتر از این بشه. و صادقانه بگم، من اول بودم که نمی

خواستم اون بگه. برای به دست آوردنش کارهای زیادی انجام می

خواستم می . تا تصاحبش کنمداده بودم. به سخنر دنبالش رفته بودم 

ی باشه که بهم میده.  ی  این چت 
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 . ، اما من اون رو توی آغوشم گرفتم و ایستادمجلوی من زانو زد  

، هاش رو به دور گردنم انداختپاهاش رو به دور کمرم پیچید، دست

تو هرگز نباید ».  اش رو پشت سرم داخل موهام فرو برد هانگشت

 «. زانو بزیی 

 های من رو نادیده گرفت.  اون حرف

تو فقط... ... . من فقطمتاسفم که بیش از حد واکنش نشون دادم»

». 

حرف بزنه و من نفسم رو نگه داشتم، فکر کردم یعنی تونست نمی

 کنه یا نه. رو تکرار می حرفشدوباره اون 

 « 
ً
. اینا همه برای من جدیده. من قبلا برای واقعی بودن زیادی خویر

دونستم که وقنر لمسم اما باید می ار رو انجام نداده بودمگز این کهر 

تو رو دوست  منمکه من رو دوست داری و   کردممیکنی احساس می

 «. دارم

، زبونم رو داخل به دهنش فشار دادم، هاش زدمبوسه عمیفر به لب 

بیشتر از اینکه به نفس کشیدن نیاز داشته باشم به چشیدن طعمش 

بدنش  . یده بودم که اون هرگز این رو بهم نگهنیاز داشم. خیلی ترس

ینی  اون رو به سمت کرد. اش تراوش میمقابل بدنم ذوب شد، شت 

ی فشار دادم ، اما سری    ع یادم افتاد که کنار جاده هستیم و سری    ع ماشی 

خوام کسی اون رو با این همه زیبایی ببینه. همش عقب کشیدم و نمی

 کنم. قسیم نمیمال منه و من حنر یک قطره ازش رو ت

اون سعی کرد من رو به سمت خودش برگردونه و نتونستم نخندم.  

در طول چند هفته گذشته، وقنر توی تختخواب بودیم خیلی زورگو 
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خواب رئیس بازی دربیاره و به آلتم کرد تو رختشد. وقنر سعی میمی

 بخش بود. حمله کنه، خیلی لذت

  

لم رو از دست بدم،   «. اینجا نه»: بهش گفتمقبل از اینکه کنتر

 «. من رو بتر خونه» 

مکث کردم و اون باید تنش بدنم رو حس کرده باشه.   بخاطر حرفش 

 «. ی ما خونه»: پس گفت

ام و باعث شد لبخند بزنم.  به آرومی سعی کرده بودم اون رو به خونه

 رسید که اونم راضیه. منتقل کنم و به نظر می

خیلی دوست دارم تو رو به من تو رو دوست دارم عزیزم و » 

مخونه  «. امون بتر
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 فصل پنجم

 

 جویی 

 

تونستم دستم رو ازش دور کنم. شور برد و من نمیه میلا منو به خون 

 و اشتیاق بینمون برافروخته شده و هیچ خللی درش وجود نداشت. 

هام رو باز کردم دیدم تو اتاق خواب هستیم از آغوشش وقنر چشم 

ون  وع به درآوردن چکمه بت  ، روی تخت برو »هام کردم.  پریدم و سری

 «. من امشب رییسم . کلانتر 

 «. بله خانم» 

گفت قصد شیطنت داد که بهم می مراضی تحویل خود  لا لبخندی از  

لش رو رها نمیمی. داره کنه. فقط بهم اجازه دونم که اون کاملا کنتر

اش ام که پروندهاحمقکردم یه احساس می. داد تا مدیر بازی کنممی

یکش  ن، اما تو مست  برگشت به  خونه او رو بهم ریختم از طرف سری

به دفتر  تونه امشب دزدکیتماش باهاش گرفته شد و گفت که می

پدرش بره و بزودی تموم مدارک کشنر غرق شده رو به دست میاره. 

 اهمینر بدهبه زودی. به نظر نمی
ً
، اما قدردان اینم رسید که لا واقعا

که اون همه کارها رو رها نکرده  فقط چون من عصبایی شدم و به 
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و سری    ع قضاوت  شم. من زود عصنر میهاش گوش ندادمحرف

این کاریه که تو وقنر کسی رو  . شنیدمکنم.  باید صداش رو میمی

ی  . ی انجام میدی. تو بهشون فرصت میدیدار دوست  این همه چت 

ی بودن  لا کنارم میبا اما ، جدیدی برای منه تونیم از پس همه چت 

 بربیاییم. 

بدن بزرگش رو وسط  تخت  ،وقنر که برهنه شد و روی تخت اومد  

 ها و پاهاش رو باز کرد. قرار داد، دست

ی پاها تونستم از آلت سختش رو به سمت بالا بود و نمی م هیجان بی 

،  به هم فشار ندم. رو  نمش. من دوست دارم اون رو بکلعننر

ین و آهسته است زمان و بعضی هایی هست که سکسمون شت 

کنم امشب کمی از هر دوتا روش رو ها خشن و سریعه.  فکر میوقت

 خوایم. می

ههام رو آهسته آهسته در میلباس   . آورم و اجازه دادم لذت بتر

ی پاهاش پ ی برد دستش رو بی  ، در حالی که من خم شدم تا شورتم ایی 

، پاهام رو کاملا باز کردم و اجازه کرد رو نوازش می رو دربیارم آلتش

ی که قراره نصیبش بشه رو ببینه.  ی  دادم تموم چت 

 «. تونم صتر کنمدونم چقدر مینمیلعننر عزیزم » 

ی تخت به   برهنه شدم، به آرومی از پایی 
ً
بالای بدنش  وقنر کاملا

 زه دادم واژن خیسم به. خودم رو به پاهاش مالیدم و اجاخزیدم

احساس کنه و هردوتامون کمی و گرمای من رو  رونش مالیده بشه

مالیدم، روی عضله تحریک بشیم. به عقب و جلو خودم رومی

کشیدم و نوازش موهای رون پاش رو روی واژن سختش خودم رو می

ی و دستام احساس کردم. حسش خیلی خوبه برهنه هام رو پایی 
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خوام کاملا بهش کنم و می  های واژنم رو ازهم بازتر برم تا لبهمی

 بچسبم. 

مالید دیدم مرواریدهای آب روی سر آلتش به درحالی که آلتش رو می 

ی سر می آبش به عنوان روان کننده استفاده کرد به از پیشخوره. پایی 

واژنم   . کردمطول آلتش مالید درحالی که لگنم رو عقب جلو می

و  شنیدمو میناکش در برابر پوستش ر و من صدای چسب خیس شده

 بیشتر تحریک شدم. 

ی لطفا »  «. ، جوزفی 

اش دیدم و حرکت هبه بالا نگاه کردم و نیاز درمونده لا رو توی چشم

کردم و روی آلتش قرار گرفتم و سر ضخیمش رو روی سوراخم 

 گذاشتم. 

 « عاشقتم لا. »

ی بردم و حس کردم من رو از هم باز آ روم خودم روی آلتش پایی 

 حس رو داشت.  ترینکنه دلچسبمی

ین من. »  «منم عاشقتم شت 

تونستم این نمیو دیگه بیشتر از وقنر آلتش تا انتها درونم فرو رفت 

ی کردم. طولش رو به آرومی خیس کردم  ی برم به آرومی بالا و پایی  پایی 

 و واژنم کشیده شد تا به سایز بزرگ آلتش عادت کنه. 

عادت کنم.  شحنر بعد از این همه سکس، هنوز هم باید به سایز 

شم و از نیاز بیشتر سفت احساس کردم روی آلتش دارم ارضا می

س شدم.  خیلی خسته بود و الان  که فکر کردم که بدنم بخاطر استر

ی خوبه ا  دارم ارضا بشم. ونقدر راحت شدم که فقط نیاز همه چت 
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ی روی آلت لا حرکت می   کردم. به سمت بالا و پایی 

هام رفت و من چشمو درونم فرو می اون لگنم رو با دو دستش گرفت

که اون   رو بستم و ناله کردم. فقط بعد از چندتا فشار احساس کردم

مکید. توی این حالت حنر هام رو مینشسته و یکی از نوک سینه

م از سر لذت رو نگه تونستم فریادتر درونم فرو رفت و من نمیعمیق

 . دارم

 

هاش گردنم رو که دندونبه سخنر کلمات رو گفتم   «من نزدیکم.  »

ام هنوز پیدا کردن و من با دست آزادم موهاش رو گرفتم. دست دیگه

 شدم. تر میروی کلیتم بود و به ارگاسم نزدیک

ی ارضا شو. من اینجام تا هوات رو داشته باشم. »  «جوزفی 

ل خارج کرد و حرف هاش که پر از اعتماد و عشق بود من رو از کنتر

هایی رو که تحمل کرده بودم خوردم و تموم تنشروی آلتش تکون 

ی میآزاد کردم ون  شدم. . ذوب شدم و بالا و پایی  ارگاسم رو بت 

هاش روی باسنم بیشتر شد و روی آلتش به کشیدم. فشار دستمی

ی سر    خوردم و عمیقا درونم فرو رفت و منو پر کرد. احساس کردم پایی 

ب گرمش توی واژنم پخش که آلتش درونم منفجر شد، در حالی که آ

 شد. 

تونستم مقابل پوستش لبخند زدم چون نمی« دوستت دارم عزیزم. »

م.   جلوی گفتنش رو بگت 

 خیلی حس حماقت و خجالت داشتم، چون مدام این رو تکرار  

ماما نمی کنممی  . تونستم جلوی خودم رو بگت 
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 عاشق مرد زندگیم شده بودم و   
ً
 . عقلم رو از دست داده بودم رسما

و به کمرم لرز کنه شنیدم که کلمایر رو مقابل گردنم زمزمه می

م که  هنوز هم کمی مقابلش تکون خوردم و احساس کردانداخت.  

 زمایی وجود نداره که با هم سخت درونم حرکت می
ً
کنه. معمولا

 بود باسنم رو 
ی
باشیم و اون سفت نباشه و اگه نباشد ، فقط کاف

 تکون بدم تا تحریک بشه. 

 «. با من ازدواج کن لا »

ی دست ام ههاش گرفت و به چشمسری    ع عقب کشید، صورتم رو بی 

 نگاه کرد. 

، نه یه سوال. نگاهش سخت این یه درخواست بود  «دوباره بگو. »

تونستم تشخیص بدم که ناراحت شده یا  خوشحالش شد و من نمی

 کردم. 

 نفس عمیفر کشیدم و به خودم یادآوری کردم که عشق همینه. 

ی و با قلب همه ی روی مت   باز. چت 
ً
 های کاملا

؟با من ازدواج می، لا. من گفتم، با من ازدواج کن»  «کنی

خواسته ازم درخواست از گرفتم و فکر کردم شاید اون میلبم رو گ

ازدواج کنه. اما باید تا الان بدونه که من یه دختر معمولی نیستم و 

و این ما رو  فاوتهمن متفاوتم، اون متاین یه رابطه عادی نیست. 

 کنه. می متمایز 

ها رو باز کرد ای محکم بست و سپس اونهاش رو برای لحظهچشم

ای ه، چشمداد تا بهم نگاه کنه. در حالی که سرش رو تکون می

 درشتش کمی خیس شد. 
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؟می» صدام کمی بالا گرفت اما بیش از حد هیجان زده شده  «کنی

 دادم. بودم و اهمینر نمی

ی » بودم  که  مدتهاست منتظر کنم.  من باهات ازدواج میبله، جوزفی 

 . ها منتظرش و صادقانه بگم، فکر کردم باید مدتازم سوال کنی

تونم صتر کنم تا تو همسرم بمونم. خیلی دوستت دارم عزیزم. نمی

 «. بسیی 

کمرم رو گرفت و من رو از روی تخت بلند کرد و ارتباطمون رو قطع 

ی رو  نکرد. من رو به طرف هال به  کارش برد. مت 
دور زد و  سمت دفتر

که آلتش رو درونم   همه اش در حالی روی صندلی بزرگش نشست. 

 ، همینطور که من پاهام رو دور باسنش پیچیده بودم. نگه داشته بود 

ون کشید و به من داد.  دستش رو دراز کرد و یه جعبه مخمل سیاه بت 

ودکار خط وجود داشت و دور تاریخش رو با خ ش یه رسید بالا 

 برای یک سال پیشکشیده بود. 
ً
بود و من با گیحیر  تاریخش دقیقا

 نگاهش کردم. 

ی بار بهت نگاه کردماز وقنر که » ی من برای اولی  انگشتر رو   «. ، جوزفی 

ون کشید  همیشه تنها کسی تو ». یک الماس سیاه بزرگ زمرد  -بت 

 «. خواستمبودی که می

دم و با اون حلقه رو روی انگشتم سر داد و لب هام روی لبش  فسری

ی رو که نمیبوسه ی تونستم به زبون بیارم بهش فهموندم. ام چت 

ی می کرد هام معاشقه میذاشت و باهمونطور که اون من رو روی مت 

خواسته. اون یه نگاه بهم که اون قبل از شناختنم من رو می  فهمیدم

یک انداخته و م ین دوستش، سری ، زندگیشتوجه شده بود که من بهتر
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ی بیشتر رو  ی همسرش و مادر فرزنداش خواهم بود. اون در یه نگاه چت 

ی که خودم در طول زندگیم متوجه ؛درونم دید  ی  ش نبودم. چت 

 ، من یه زن خوش شانسم. لعنت بهش
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 فصل پایایی 

 

 لا

 

 ده سال بعد 

 

 «کنم. من سه بار بهت گفتم، من این کار رو نمی»

« ، ی  «. خورم که یک وضعیت اضطراریهقسم میجوزفی 

دونم که اون تماس رو قطع صدای قطع شدن تلفن رو شنیدم و می

کرده. وقنر باسنم رو به ماشینم تکیه دادم و منتظر موندم تا اون 

 کردم. ظاهر بشه لبخند رضایت بخسیی روی صورتم احساس می

ی ببچه ی ی و چه چت 
ی و پنلوپه هسیر تر از این که هها این آخر هفته با پی 

یم  ، وقت خودمون رو داشته باشیم. کمی ازش لذت بتر

اون لجباز دونه، اما ام رو میما اونقدر با هم بودیم که مطمئنم نقشه

 بود و دوست داشت سخت بازی کنه. 

اوضاع بینمون فقط با گذشت زمان بهتر شده بود و من هنوز هم 

ی عجیب تونم ازش ست  بشمنمی  منه و حنر اگه همه چت 
ی

. عشق زندکی
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کنیم تا به یاد بیاریم که چرا عاشق باشه ما هنوز وقت پیدا می

 همدیگه شدیم. 

ی کوروتش پیاده  لازم نبود خیلی منتظر بمونم و دیدم که از ماشی 

ی کلاسیکمی خریدم و  براش شد. من برای تولد ش سالگیش یه ماشی 

زد و به سمتم قدم میسکسیه.  العادهشد فوقوقنر سوارش می

ی  چرخید.  چشم یه تاپ تنگ هام روی بدن خوش فرمش بالا و پایی 

ی تنگ و چکمه بود. موهای  پوشیدهاش های کاریمشکی، شلوار جی 

و مثل یه الهه  پشت کمرش ریخته بود امواج نامرتنر  با سیاهش 

زد و دست به رسید. به سمت من قدم میسکسی لعننر به نظر می

 ستاد. یسینه ا

 

 «مشکلش چیه؟»

اون بالای شونه من نگاه کرد و دید کاپوت ماشینم بالا رفته و ابروش  

 رو بالا برد. 

 «. دونم لعننر روشن نمیشهنمی»

هاش رو گاز گرفت تا لبخند نزنه و از کنارم گذشت تا ببینه اون لب

 مشکل ماشینم چیه. 

ما لذت واقعی وقنر اا بدونه که کابل باتری قطع شده نکشید ت طولی

وع خواهد شد که دست  هاش رو دستبند بزنم. سری

ی کنم آخر هفته، فکر میبخند زدم و چرخیدم تا دنبالش برمل

ی خواهد شد.  محسری


